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 : رمان تاریخیی درباره
 »داستان نویسی با نوشتن تاریخ آغاز شد« : گویند می

مـن فقـط در نظـر دارم        . اینکه چقدر این جمله صحت دارد مورد توجه من نیست         
 .تا حدامکان بررسی کنمشبهات و تفکرات غلطی که در مورد رمان تاریخی وجود دارد را 

هایی مثـل تـاریخ      کتاب.  متفاوت است  که رمان تاریخی با خود تاریخ کاملا       اول این 
 تاریخ هستند و اطلاق عنوان رمان به آنها         بیهقی که شاهکاری در نوع خود هستند صرفاً       

 تفکـر و تخیـل گـره    ها مشخصات رمان را که با فانتزی یا همان         این کتاب . درست نیست 
وت نیـز از    های دیگری مثل خواجه تاجدار یا خداوند الم ـ        حتی کتاب . رده دارا نیستند  خو

شوند و یا حداکثر میتوان به آنها بیان داستانی تـاریخ             نظرمن رمان تاریخی محسوب نمی    
 .نام داد

اطلاق نام رمان به این کتب تاریخی سبب شده عامـه مـردم رمـان تـاریخی را بـه                    
چیـز جدیـدی    : گوینـد    مـی  و عنوان کتابی بدون کشش، سقیل و فاقد جاذبه تصور کنند         

 .دانیم که همه میندارد تاریخی است 
 .گویند که البته درست می

حال شما تصور کنید که رمان تاریخی باید چه باشد؟ جمع کردن عنصـر تخیـل و                 
تاریخ چگونه ممکن است؟ تاریخ یک چیز مشخص با حـوادث مشـخص و بـدون امکـان                  

توانید پادشاهی را که بر تخت نشسته با قـوه        شما نمی . تغییریا دخل و تصرف در آنهاست     
هـا را تعیـین       توانید سرنوشت جنگ و سرنوشـت انسـان         نمی. خیل از تخت به زیر آورید     ت

تمام اینها قبلا نوشته شده و مسلم هستند و سپس باید رمان بر اساس این تـاریخ                 . کنید
 !!!دانند نوشته شود و جذاب هم باشد و تخیل هم داشته باشد که همه می

یخی در صدر تمـام گونـه هـای دیگـر           به همین دلیل است که از نظر من رمان تار         
 دسـت   های علمی و تخیلی ، عاشـقانه، سیاسـی و غیـره تمامـاً               در رمان . رمان جای دارد  

نویسنده برای انجام کارهای مورد نظر و پرواز دادن تخیلات بـه هـر نحـوی بـاز اسـت و                     
 .چهارچوبی برای آن در نظر گرفته نشده

ه جز با نیروی جادویی چطور ممکن       عجبا که نوشتن رمان تاریخی به این صورت ب        
 است؟

 .اند ولی از این جادوگران در دنیا یافت شده
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 :در مورد نویسنده
کسی اسـت  . یکی از این افراد است  ) پسر(الکساندر دوما   

تـا کنـون یـک نفـر        « :منصوری در مورد او گفتـه     ... که ذبیح ا  
ست بعد نیز بعید ا     نویس مانند دوما به وجود نیامده و من        رمان

 »که به وجود بیاید
 عنـوان کتـاب نوشـته کـه     100 بـیش از      این نویسـنده  

ثـار ایـن   آعدم تکرار در  نکته جالب   .  همه آنها کتابهای قطور و چند جلدی هستند        قریباًت
 .نویسنده است
ای هـر چقـدر هـم        هـر نویسـنده   « : گویـد   منصوری در جای دیگری مـی     ... ذبیح ا 

اش خـالی    خره بعد از چند کتاب به اصطلاح چنتـه        محفوظات و اطلاعات داشته باشد بالا     
 ».افتد ولی این مورد درباره دوما مصداق ندارد شود و به تکرار گویی می می

ها بوده و     نویسد که انگار خودش بازیگردان شخصیت       هایش را می    دوما طوری کتاب  
ای اضافه  های وی به جا، دقیق و بدون کلمه توصیف. ها را به چشم دیده است تمام صحنه

 .است
 

 :در مورد مترجم
بـه گمـان مـن      این مترجم برجسته که حتی مـدرک دانشـگاهی نداشـت            ... ذبیح ا 

امروزه کتابی را   . کشد  بر تمام نظریات اخیر در مورد ترجمه می        همچنان دارد خط بطلان   
دانند که ترجمـه آن مـدتها طـول کشـیده باشـد و یـا کیلومترهـا          خوب ترجمه شده می   

 و توضیحات کپی شـده از دایـرت         های خود نوشته  مترجمین تفسیر . ه باشد پاورقی داشت 
های مختلف را به نشانه باسوادی و معلومات خـود جـا بـه جـا در کتـاب اضـافه                      المعارف

ای ترجمه شده باشد بی برو برگـرد سـخیف و متـرجم آن از           کنند اگر کتابی دو هفته      می
ای یـک   حتی اگر مترجم هفته(  باشد  زیر کار در رو است ولی اگر یک سال طول کشیده          

دانـم    در نتیجه مـن نمـی     .  خوب ترجمه شده است    حتماً!!!) ساعت وقت صرف کرده باشد    
کسی در طول عمـر     و کمتر   شود     هزار عنوان می   بیش از ه  این تعداد ترجمه را ک    ... ذبیح ا 

ایـن   انجـام داده آن هـم بـا          چطور و در چه زمـانی     خود موفق به خواندن همه آنها شود        
 .کیفیت

و در جـواب بـه   ...  کیفیت بد نیسـت اشـاره کـنم بـه امانـت داری ذبـیح ا         در بحث 
خــود وی در جــای جــای .شــود هــا مــی مهملاتــی کــه در مــورد اضــافات وی در کتــاب
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مـواردی وجـود دارد کـه وی از         کند و     هایش اشاره به خضوع در برابر نویسنده می        ترجمه
عین متن بودن ترجمه تاکید کرده و خود را مبـرا           گیری خواننده در پاورقی بر       ردهبیم خ 

لطفا همین نمونه ترجمه را بخوانید بـه نظـرمن خـود گویـای              . داند   مفهوم می   معنی و  از
 .مطلب است
 همین کتاب ژوزف بالسامو به انگلیسی را با ترجمه    ی   چندین خط از ترجمه    شخصاً

 و سلاست متن مایه شگفتیم      وانی امانت داری وی با توجه به ر       ام و   مطابقت داده ... ذبیح ا 
 .شده است

 
 :در مورد کتاب ژوزف بالسامو

 به منصوری از جمله کتاب هایی است که قطعاً    ... این کتاب دوما بنا به گفته ذبیح ا       
در سـیر   . شـود   بندی می  قلم خود دوما نوشته شده و جزو برترین آثار این نویسنده طبقه           

 بنا  .وصیه شده به عنوان اولین کتاب مطالعه شود       تاریخی انقلاب فرانسه کتابی است که ت      
هـای فرانسـه در دروس       به اطلاعاتی که من دارم این کتاب هـم اکنـون در برخـی کـالج               

 فصـل  8شـامل  کنید فقـط   مشاهده میفایلی که . ادبیات و تاریخ جزو منابع درسی است      
تایـپ شـده و در       فصلی است و فقط به عنوان آشنایی با آثار دوما            157 اول از این کتاب   

 .امید است که مورد پسند واقع شود. دسترس علاقمندان قرارگرفته است
 

 :تایپ شده توسط
1- com.irmtfan@yahoo  
2- com.rickeleh@yahoo 
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 فصل اول

 ه صاعقهکو
 
 
 

 
 
 
 

 
واقـع در   ) رن(رودخانه معروف   در ساحل چپ    

، که قلـل آنهـا، گـویی        هایی واقع شده    مبداء کوه ) وورمس(مغرب اروپا و در نزدیکی شهر       
 .نماید  فرار میلمانند یک گله گاو وحشی، در وسط مه و ابر، به طرف شما

تـوان گفـت خـالی از     ، بطوریکه مـی باشد ها، آبادی خیلی کم می      در دامنه این کوه     
 از ازمنه قدیم، هر یک از قلل مزبور نام مخصوص پیدا کرده از قبیل کرسی                سکنه است و  

 . کوه مارـ و غیره- قلعه عقاب-شاه
نیـز آثـار    تر کوهی موسوم به کـوه صـاعقه اسـت کـه بـالای آن                 ولی از همه مرتفع   

 .شود هایی دیده می خرابه
کـه از   هـای بلـوط      رود، روشنایی، زیـر درخـت        مغرب می  هنگامیکه آفتاب به طرف   

 این است که از بالای قلـل        یابد و مثل    ها را مستور کرده تقلیل می       پایین تا بالای این کوه    
 .کند نماید و تمام فعالیت روز را محکوم می ، به طرف پایین نزول میها، سکوت کوه
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 ـ    ، از ظلمـت  گدر این موقع که دیگر اثری از خورشید نیست، یک حجـاب تیـره رن
شـود کـه بـالای آن، سـتارگان           ، کشـیده مـی    ای بلـوط آن   ه ـ  ها و جنگـل     ، روی کوه  شب
روند و انگـار کـه طبیعـت     ، بخواب میر این هنگام تمام موجودات جانداردرخشند و د   می

 .نماید  استراحت مینیز
 که از پایین    ای است  شود، عبور رودخانه    تنها صدایی که در سکوت شب شنیده می       

ی صدای عبور این رودخانـه را       گردد ول ) رن(گذرد تا اینکه منتهی به رود         کوه صاعقه می  
تـوان شـنید و همـین کـه از کنـار       باشد جز در ساحل آن نمـی  می) رن( شعب رود   که از 

 .رسد رودخانه دور شوند صدای آب به گوش نمی
رود   ای به طرف بالا می     ایست که از دره    قدری بالاتر از سرچشمه این رودخانه  جاده       

گـردد ،   راه مـی  شود تا اینکه مبدل به کوره تر می جاده کم گیرد عرض   و هر چه ارتفاع می    
راه نیز قدری بالاتر وجود ندارد و هرچه از پایین جستجو کنند دنباله آن               ولی همین کوره  

 .رسد رود به نظر نمی که به طرف قلعه کوه صاعقه می
 راه اگر مسافری  از این جاده به طرف قله کوه صاعقه بـرود، همـین کـه وارد کـوره                   

هـای    توان در وسط انبوه درخت     گردید، حتی در وسط روز ناپدید خواهد شد و دیگر نمی          
 .را دید جنگلی او

حتی اگر مانند مردم اسپانیا صدها زنگوله به اسب خود آویزان کرده باشـد صـدای                
آن در وسط جنگل خاموش خواهد شد و محال است که کسی بتوانـد از پـایین کـوه، در     

 .های مرکوب او را بشنود را مشاهده کند و یا صدای زنگولهوسط روز، آن مسافر 
، و دیگـر مـردم از       های مرتفع را محل رصدخانه کـرده        هامروز هم که دست بشر کو     

کنند باز سکوت این منطقه تولیـد         های مربوط به جبال مزبور وحشت نمی        شنیدن افسانه 
 .وجود ندارد مرتفع کوه اثر آبادی های نماید خاصه آنکه در قسمت وحشت می

های پایین، اینجا و آنجا، چند خانـه روسـتایی در وسـط جنگـل دیـده        اما در دامنه  
ای که از پایین کوه در وسط         شود که ساکنین آن آسیابان هستند و به وسیله رودخانه           می

محلـی  های خود را آرد میکنند، ولی همین اشـخاص کـه بـه اوضـاع                 گذرد گندم   دره می 



 www.jadoogaran.org فصل اول، کوه صاعقه                         -ژوزف بالسامو

 

3

برنـد، اگـر صـدای        های خود را برای قراء دور و نزدیـک مـی          ه آرد آشنایی دارند، هنگامیک  
نماید بشنوند مرتعش خواهند      سقوط درخت صنوبری را که بر اثر سالخوردگی سقوط می         

 .شد

ای که منتهی به قلـه       ، و جاده  زیرا کوه صاعقه، در آن منطقه، شهرت مشئومی دارد        
 ـ          کوه می  ود کـه از موجـودات عجیـب، یـا          شود، در ازمنه گذشته، راه رفت و آمد کسانی ب

های بلند زمسـتان     آمدند و شاید هنوز سرگذشت آنها، در شب         خطرناک جهان بشمار می   
کوشیم کـه در      اند و ما می     شود و آنچه را که از اجداد خود شنیده          بین روستاییان نقل می   

 .نمایند اینجا به اطلاع شما برسانیم برای هم تعریف می
 میلادی، هنگامیکـه آبهـای رودخانـه دامنـه کـوه            1770در روز ششم ماه مه سال       

صاعقه متمایل به سرخی شد، یعنی در ساعتی که خورشید، میرفت  در قفای کوه پنهان             
 .نمود ایکه وصف آن گذشت عبور می شود، مردی سوار بر اسب، از جاده

که جاده قابل عبور بود آن مرد از مرکوب پیاده نشد ولـی وقتـی دیـد کـه                 تا وقتی 
 بر زمین گذاشـت و دهانـه اسـب را گرفـت     ، عبور نماید قدمتواند سوار بر اسب  گر نمی دی

توانست بگذرد و ناچار، لگام اسـب را بـه یکـی از               ، نمی  ولی به جایی رسید که دیگر اسب      
خواهـد از او دور شـود         های جنگلی بست و اسب که متوجه شد که صاحبش مـی            درخت

، که جنگل    کوهستانی، طوری غیر منتظره بود     شیهه کشید، و صدای شیهه در آن جنگل       
 .آمدگویی به ارتعاش در

 :مرد خطاب به مرکوب خود گفت
 .مضطرب مباش، هنوز من اینجا هستم! جرید -

داد که آن اسب از نژاد عربی است و جثه اسب نیز مویـد ایـن          نشان می ) جرید(نام  
چیـزی ببینـد زیـرا      موضوع بود و صاحبش نظری به اعماق جنگل انداخت ولی نتوانست            

کرد گو اینکه در روشـنایی روز هـم انبـوه درختـان مـانع از                  تاریکی بر روشنایی غلبه می    
 .بینایی بود
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کوبید وبرای دومین مرتبه شیهه کشید و  گرفت و سم به زمین می آرام نمی) جرید(
 :مرد برای اینکه مرکوب را آرام کند سرش را بوسید و گفت

 محلی خطرناک است ولی امیدوارم همین امشب پـیش          حق با توست اینجا   ... جرید -

 .تو برگردم، اینک خداحافظ
و بطوریکه  ... ولی بعد از برداشتن دو قدم ایستاد و اندکی به فکر فرو رفت و آهسته              

 :اگر کسی در کمین است نشنود گفت
 .با اینکه اینجا خطرناک است نباید با خطر مبارزه کرد -

کرد کـه شمشـیر    کی، آن مرد را ببیند مشاهده میتوانست در آن تاری اگر کسی می  
بسـته  خود را از کمر گشود و زیر زین اسب جا داد و بعد دو طپانچه زیبا را که بـه کمـر                       

، گلوله هر دو را بیرون آورد و باروت آنها را روی زمین ریخت بود باز نمود و بوسیله سنبه     
 .های خالی را بطرفین زین اسب آویخت و طپانچه

تراش و یک قیچی کوچک، از جیب خارج کرد و بـا قـوت هـر چـه                 یک قلم  و آنگاه 
 :و آهسته به خود گفت ها پرتاب نمود تر، زیر درخت تمام
 .حالا دیگر اسلحه و وسیله دفاع ندارم -

آن مرد برای آخرین مرتبه اسب خـویش را نـوازش داد و از او خـداحافظی کـرد و                 

 .م قدم به درون جنگل گذاشتچون دیگر جاده وجود نداشت مانند مردی مصم
تصور میکنیم اینک موقعی است که راجع به ایـن شـخص اطلاعـاتی در دسـترس                 
خوانندگان بگذاریم خاصه آنکه این مـرد، در ایـن تـاریخ نقشـی بـزرگ بـازی میکنـد و                     

 .باشد بزرگترین قهرمان کتاب ما می

بلندتر بـود و    آمد، قامتش از حد متوسط        این مرد به نظر سی یا سی و دو ساله می          
 سـفری از مخمـل      1داد که عضلاتی محکم دارد، یک ردنکـوت         طرز راه رفتن او نشان می     

                                                 
 ـ مترجم.  لباس آن عهد. 1
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تنـه   کـرد و زیـر ردنکـوت، نـیم     گیری مـی  های طلایی، اندام او را قالب    سیاه رنگ با دکمه   
 . زیر لباس نمایان است، آشکار بود ازهای  این عصر که زردوزی او مانند جلیقه

های آن را با تیماج درجه اول دوخته بودند که هنگـام   و ساققسمت عقب شلوار او    

 .سواری ساییده نشود
داد و  و اما قیافه او، مخلوطی از آثار اراده و نیرومندی و ظرافت طبـع را نشـان مـی       

 .شد چنان گیرندگی داشت که باعث حیرت می های درخشانش چشم
 رمسیری بود و وقتی   رنگ پوست صورت او حاکی از توقف ممتد آن مرد در نقاط گ            

 .رسید ردیف دندان سفید و سالم به چشم میگشود دو  که لب می
هنوز آن مرد بیش از پنجاه قدم از اسب خـود دور نشـده بـود کـه از قفـا، صـدای                       

 .برند اند و می های اسب را شنید و متوجه شد که اسب او را باز کرده قدم
برند اما خودداری کـرد و بـه راه ادامـه    خواست برگردد و مانع از این شود که اسب او را ب        

 .داد
پیمایی کرد ولی بـه      که آخرین اثر روشنایی باقی بود آن مرد در جنگل راه           تا وقتی 

توانست جلوی پای خود را ببیند و درخت و چاله را با یکـدیگر              رسید که دیگر نمی    یجای
انسوی و نیمی ایتالیایی    در آنجا ایستاد و با صدای بلند و با زبانی که نیمی فر            . تمیز بدهد 

 :بود گفت
راه افتادم و تا جاده وجود داشت از روی جاده ه من برای وصول به قله کوه صاعقه ب        -

راه را تعقیب نمودم و بعد از خـروج         راه شد کوره   آمدم و بعد از اینکه جاده منتهی به کوره        
بینم   دیگر جایی را نمیپیمایی ادامه دادم ولی اکنون کرد به راه راه تا چشم کار می از کوره

 .توانم راه خود را پیدا کنم و نمی
به محض اینکه این جملات تمام شد در پنجاه قدمی مقابل مسافر، یـک روشـنایی        

 :نمایان گردید و مسافر گفت
 چراغ موجود است مـن بـه هـدایت چـراغ بـه راه خـود ادامـه                    که اینک... متشکرم -

 .دهم می
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کرد، که اگر مرد مسافر آن را پـایین کـوه             چراغ طوری به خط مستقیم حرکت می      
کند زیرا هیچ بالا      گفت چراغ قایقی است که روی رودخانه حرکت می          دید، با خود می     می

رفت، و پستی و بلندی زمین، در وضـع چـراغ کـه خـط مسـتقیمی را طـی              و پایین نمی  

 .نمود اثر نداشت می
 و ناگهان احساس    پیمایی کرد  آن مرد، به اندازه دویست قدم، به راهنمایی چراغ راه         

 .آید نمود که از طرف راست او صدای نفسی می
خواست روی خود را برگرداند و ببیند آن شـخص کیسـت، ولـی از همـان امتـداد                   

 :گوشش رسید که گفته صدایی ب
 .روی خود را برنگردان وگرنه کشته خواهی شد -

 :مسافر گفت
 .بسیار خوب -

 :اما صدایی از طرف چپ گفت
 .وگرنه کشته خواهی شدحرف نزن  -
 :ک صدای سوم گفتفر سکوت کرد لیکن چند لحظه دیگر یمسا

بینی که به راه ادامه بدهی ممکن است  ت این را نمیترسی و در خود قدر اگر تو می  -

مراجعت نمایی و ما به تو کار نداریم و حاضریم تا آنجا که پیاده شـدی تـو را راهنمـایی                     
 .کنیم

دانست که اگر چیزی بگوید کشته خواهد شد و فقـط   ا میاما مسافر جواب نداد زیر   
 .و دست در تاریکی به دیگران فهماند که وحشتی ندارد با اشاره سر

کـرد راه     مدت یک ساعت مسافر مزبور به راهنمایی چراغی که مقابل او حرکت می            
نوس از اینکه چشمش به تاریکی ما پیمود و بعد ناگهان دید که چراغ ناپدید گردید و بعد    

 .درخشند شد استنباط کرد که از جنگل خارج شده و بالای سرش ستارگان می
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ای اطـراف را روشـن کـرده بـود و مـرد مسـافر در                 نور ستارگان در فضا، تـا انـدازه       
ای توجه او را جلب       امتدادی که چراغ ناپدید گردید پیش رفت تا اینکه سواد مبهم خرابه           

 .کرد، و پای او به یک قطعه سنگ خورد

های نـوار را   همین وقت یک نوار مرطوب و سرد روی دو چشم او گذاشتند و دنباله            
 .در پشت سرش گره زدند

 را دارد زیـرا ممـانعتی نکـرد و بعـد از            بند  که آن مسافر انتظار این چشم      معلوم بود 
اینکه گره نوار را بستند، درصدد برنیامد کـه آن را بـاز کنـد، و فقـط دو دسـت را ماننـد           

 .تواند بدون کمک، راه برود ن جلوی خود گرفت که دیگران بدانند او نمینابینایا
معلوم شد که این حرکت را دیدند زیرا مرد مسافر احساس نمود یک دست سرد و                

 .استخوانی دستش را گرفت
خواسـت   آن دست قبل از اینکه راهنمایی کند، قدری تامل کرد، و مثل اینکه، مـی              

 یا نه؟ شود دست سرد و استخوانی مرتعش مییا مسافر از تماس آن  آبفهمد
دانسـت    که مـی   اما اثر وحشت و ارتعاش در دست مسافر نمایان نگردید در صورتی           

 .اند دست یک اسکلت را در دست او گذاشته
ای به یک موجود زنده مربوط بود، مرد مسافر را   وسیلهه  بعد همان دست، که لابد ب     

 حرکت درآمد و به مقیاس امروز، به اندازه یکصـد و            وادار به حرکت نمود و باز آن مرد به        
 .شاید یکصد و پنجاه متر راه پیمود

در آنجا او را متوقـف کردنـد و بـا یـک حرکـت سـریع، نـوار را از روی چشـمانش                        
 .و مسافر دید که در قله کوه صاعقه قرار گرفته است برداشتند

 



 www.jadoogaran.org     ، شخصی که همواره وجود دارد فصل دوم-ژوزف بالسامو

 

8

 فصل دوم

 ه وجود داردراوشخصی که هم
 
 
 

 
 
 

ه یک قلعـه خـراب، از نـوع         چشم مسافر ب  

های صلیبی ساخته بودند و مرور  قلاعی که امرای دوره قرون وسطی در بازگشت از جنگ 
 .زمان آنها را ویران کرده است افتاد

از آن قلعه، بیش از طبقه اول از جفای روزگـار در امـان نمانـده بـود، و در اطـراف                    
هراً در ازمنـه قـدیم طبقـات        شد، کـه ظـا      های شکسته دیده می     ها و مجسمه    قلعه، سنگ 

 .داده است فوقانی قلعه را تشکیل می
گردید کـه مـدخل قلعـه بـود و            ای می   یک پلکان سنگی و ویران، منتهی به دروازه       

فـروغ،    روی پلکان، یک اسکلت، که کفنی سفید رنگ و بلند دربر داشت با چشـمانی بـی                
 .نگریست مسافر را می

گردید، دست سفید و بدون عضلات خـود را  وقتی اسکلت دید که مسافر متوجه او       
 .ی قلعه دراز نمود و با این اشاره به مسافر فهماند که باید وارد قلعه شود بطرف دروازه

مسافر به علامت تسلیم و احترام سر فرود آورد و اسکلت به مسافر پشت کـرد و از                  
 .ها بالا رفت و مسافر او را تعقیب نمود پله
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بور، شمشیری بزرگ و پهـن و دودم، از زیـر کفـن بیـرون            مقابل دروازه، اسکلت مز   
آورد و بطرزی مخصوص روی در کوبیـد و یـک لحظـه دیگـر دروازه بـاز شـد و اسـکلت                  
شمشیر را زیر کفن پنهان نمود و قدم به درون قلعه گذاشت و مسافر هم وارد قلعه شد و  

 .شنید که دروازه را با صدای مهیب در قفای او بستند
قفای او مرد مسافر، از دو راهرو گذشتند و وارد یک تالار مدور و سیاه       اسکلت و در    

 .کرد شدند که سه چراغ سبز رنگ که از سقف آویخته شده بود آن را روشن می
انگیـز و     ای بسـیار غـم      هـای سـبز رنـگ، منظـره         آن تالار سیاه، در پرتو نـور چـراغ        

ن آورد و بــه طــرزی آور داشــت و اســکلت مجــدداً شمشــیر دودم خــود را بیــرو وحشــت
مخصوص، چند ضربت روی یک صفحه فلزی زد و صداهایی مانند زنـگ از ایـن ضـربات                  

 .برخاست
های مربـع    یک مرتبه، مانند اینکه زمین دهان باز کرده باشد، از اطراف تالار، سنگ            

هـای چهـار گـوش، زیـر          شد کف تالار است به تکان درآمد و دریچـه           شکلی که تصور می   
پوش که هر یک شمشیری بزرگ و         د و جمع کثیری از موجودات کفن      ها گشوده ش    سنگ

هـایی کـه      ها بالا آمدند و در صدر تالار روی جایگـاه           دودم در دست داشتند از آن دریجه      
 .مثل پلکان مدرج بود قرار گرفتند

پوش، به مناسبت کفن سفید رنگی کـه داشـتند، بـه             هر یک از این موجودات کفن     
 .شدند رنگ دیوار تالار، مجسم می  سیاه طرزی برجسته روی زمینه

پوشان که گفتیم مثل پلکان یکی بالای دیگری قرار گرفته بـود،         مقابل جایگاه کفن  
رسید و شش نفر که ظاهراً رییس و یا ارشد بودنـد روی مسـندها              هفت مسند به نظر می    

 .گرفت، جلیس نداشت نشستند اما مسند هفتم که در وسط قرار می
 نفر که مسند وی علامتی مخصوص داشت روی خود را بـه عقـب               یکی از آن شش   

 :برگرداند و گفت
 .ما چند نفر هستیم -
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آنهایی که ایستاده بودند مانند سربازانی که در میدان مشق یک مرتبه به صاحب منصب               
 :صدا گفتند دهند، با یک  خود جواب می

 . سیصد نفر -

 . بودو صدای آنها تا مدتی در زیر سقف تالار در اهتزاز

 :گانه از همه بزرگتر بود گفت مرد مسندنشین که گویا در بین روسای شش
هزار شمشیر اسـت      و ده ... هزار نفر   ما سیصد نفر هستیم ولی هر یک از ما نماینده ده           -

 .باشیم میلیون می و بنابراین ما سه

 :بعد به طرف مسافر توجه نمود و گفت
 خواهی؟  ای مرد، تو چه می -

 :مسافر گفت
 .  دارم که نور رستگاری را ببینمآرزو -

 : رییس گفت
رود سخت، دشوار و خطرناک اسـت و آیـا تـو از               راهی که به طرف نور رستگاری می       -

 ترسی؟ مشکلات و مخاطرات نمی
 :مسافر گفت

 .من از هیچ چیز وحشت ندارم -
 :رئیس گفت

 اکنون برای تو وقت باقی است که مراجعت کنی ولی اگر از ایـن مرحلـه، یـک قـدم             -
 .دیگر جلو بروی دیگر نخواهی توانست مراجعت نمایی

 :مسافر گفت
من هرگز مراجعت نخواهم کرد و تا وقتی به مقصود نرسم به حرکت ادامـه خـواهم                  -
 .داد

 :رئیس گفت

 آیا حاضر هستی که سوگند وفاداری را ایراد نمایی؟  -



 www.jadoogaran.org     ، شخصی که همواره وجود دارد فصل دوم-ژوزف بالسامو

 

11

 :مسافر گفت
 راد کرد؟دانم چگونه باید سوگند وفاداری را ای ولی من نمی! البته -

 : رئیس دست راست را بلند کرد و گفت

 رار است که باید با من تکرار کنینامه از این ق سوگند -

 : سپس چنین گفتو

نمایم که دوستی  من به حضرت مسیح که به چهارمیخ کشیده شد سوگند یاد می«
 را ـ  پدر ـ مادر ـ برادر ـ خواهر ـ زوجه ـ فرزند ـ سایر خویشاوندان ـ دوستان و آشـنایان   

 ».از قلب خود خارج کنم
کنم که هرگونـه    من به حضرت مسیح که به چهارمیخ کشیده شد سوگند یاد می           «

بـرداری و وفـاداری را کـه قبـل از ورود بـه ایـن مکـان بسـته بـودم                    عهد و پیمان فرمان   
 ».یکن بدانم لم کان

 کنم که دیگر به     من به حضرت مسیح که به چهارمیخ کشیده شد سوگند یاد می           «
وطن و قوانین آن وفادار نباشم و تمام اسرار زندگی خود را به ریـیس کـل کـه بعـد او را         

 ».خواهم شناخت بروز بدهم
نمـایم کـه بـه     من به حضرت مسیح که به چهارمیخ کشیده شد سوگند یـاد مـی         «

ی سرد و گرم، آنهایی را که مخالف مرام ما هستند از بین ببرم و اگر       وسیله زهر یا اسلحه   
 ».های هولناک شوم اسرار اتحادیه خودمان را بروز ندهم  شکنجهدچار

مرد مسافر در حالی کـه دسـت راسـت را ماننـد ریـیس انجمـن بلنـد کـرده بـود                       
کرد و پس از اینکه مراسم قسم خوردن به پایان رسـید              نینه تکرار می  ئسوگندها را با طم   

 :گفت
جـا بـرای انجـام        در همـه  سپارم کـه      القدس می   اینک شما را به پدر و پسر و روح        « -

 ».گذارند به شما کمک بنماید وظایفی که برعهده شما می

 : بعد خطاب به یکی از حضار گفت

 .اینک عضو جدید اتحادیه ما را به وسیله بستن نوار مقدس، تعمید کنید -
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قزح بـود روی      پوشان به مسافر نزدیک شد و نواری را که به رنگ قوس             یکی از کفن  
 طرفین نوار را پشت سرش بست و به جای خود بازگشت و سـکوت               پیشانی او گذاشت و   

 .بر تالار مستولی گردید

 :بعد، رییس خطاب به مسافر گفت
 ... اکنون چه میخواهی؟ -

 :مسافر گفت
 .خواهم سه چیز می -

 :رییس گفت
 آن سه چیز کدام است؟ -

 :مسافر گفت
 .اهمخو من یک پنجه آهنین و یک شمشیر آتشین و یک ترازوی پولادین می -

 :رییس گفت
 خواهی بکنی؟ پنجه آهنین را چه می -

 :مسافر گفت
 .برای اینکه حلقوم ارباب ظلم و جور را بفشارم -

 :رییس پرسید
 خواهی بکنی؟ شمشیر آتشین را چه می -

 :مسافر گفت
 . کنمکه زمین را از ناپاکان پاک و مصفابرای این -

 :رییس گفت
 خواهی چه بکنی؟ ترازوی پولادین را می -

 :گفتمسافر 
 .برای اینکه سرنوشت جدید نوع بشر را در آن ترازو وزن و تعیین کنم -

 :رییس گفت
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 ...آیا برای آزمایش آماده هستی؟ -

 : مسافر گفت
 .کسی که در این راه قدم گذاشت برای هر کاری آماده است -

 :جمعیتی که در عقب ایستاده بود با همهمه گفتند
 .باید آزمایش شود... باید امتحان بدهد -

 :ییس دست راست را بلند کرد و همهمه قطع شد و آنگاه گفتر
 .خائن را بیاورید -

رنگ بود و دو دسـتش را از پشـت بسـته              از عقب تالار مردی را که مانند اموات بی        
 :بودند به وسط تالار آوردند و رییس گفت

 بینی؟ آیا این مرد را می -

 :مسافر گفت

 ...بلی -

 :رییس گفت
وفاداری یاد کرده بود ولی بعد اسـرار مـا را بـه دیگـران          این مرد هم مثل تو سوگند        -

رسد زیرا کسی که بـه مـا    بروز داد و اینک خواهی دید که چگونه به سزای عمل خود می      

 .خیانت کند محال است که از مجازات مصون بماند

بندی گذاشته بودند که نتوانـد فریـاد بزنـد و ریـیس               روی دهان مرد محکوم دهان    
 :ان گفتپوش خطاب به کفن

 ...سزای خیانت این شخص چیست؟ -

 !سیصد نفر با یک صدا جواب دادند مرگ
 :رئیس گفت

 .کیست که حاضر است حکم اعدام را به موقع اجرا بگذارد -

پوشی از جایگاه خود پایین آمد و خنجر بلند و درخشانی را از کمر کشید و به      کفن

 .محکوم نزدیک شد
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 .توانست تکان بخورد ته بودند بطوری که نمیسه نفر از حاضرین مرد محکوم را گرف
جلاد داوطلب، با خنجر برهنه، در انتظار اشاره رییس ایسـتاد و بـه محـض اینکـه                  

ی دیگر  رییس اشاره کرد برق خنجر او درخشید و در شکم محکوم فرو رفت و یک لحظه         

سـافر  فرش تالار افتـاد، و ایـن صـدا بـه م     ی مقتول، با صدایی مثل طبل روی سنگ        لاشه
 .نشان داد، که باید زیر تالار خالی باشد

 :رئیس گفت
 این است سزای کسی که وارد اتحادیه ما بشود و به ما خیانت نماید -

 : و بعد به مسافر گفت

 پیشه را بنوشی؟ آیا حاضر هستی که خون این خیانت -

 :مسافر گفت
 .بلی حاضرم -

 :رییس گفت
 .یک صراحی بیاورید -

نمـود مقابـل شـکم         ظرفی را کـه از دور بـزرگ مـی          یک لحظه دیگر یکی از حضار     
مقتول گرفت و آن را پر از خون کرد و وقتی به مسافر عرضه داشت مسافر دید که ظرف                   

 . استهمزبور، کاسه سر یک مرد
 :مسافر آن ظرف را گرفت و گفت

نمایـد خـونش      نوشم تا هر کسی که به اتحادیـه مـا خیانـت مـی               من این جام را می     -
 . باشدگونه هدر همین

 . و بعد تا قطره آخر آن را سر کشید

صدای همهمه خفیفی که از حضار برخاست نشان داد که از امتحـان عضـو جدیـد                 
 .راضی هستند
 :رییس گفت
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تنها یک امتحان کافی نیست و عضو جدید، باید باز هم آزمایش بدهد که بدانیم آیا                 -
 .بروید و طپانچه را بیاورید... بردار هست یا نه؟ فرمان

ای مراجعت نمـود و مسـافر دیـد کـه یـک               پوشان رفت و بعد از دقیقه       یکی از کفن  

سینی بر دست دارد و روی سینی یک قبضه طپانچه و یک گلوله سربی و یک دبه باروت           
 .شود مشاهده می

 :رییس خطاب به مسافر گفت
 .طور که سوگند یاد کردی باید اوامر ما را اطاعت نمایی همان -

 :مسافر گفت
 .کنم  میاطاعت -

 :رییس گفت
 ...آیا حاضر هستی بدون چون و چرا اطاعت کنی؟ -

 :مسافر گفت
 .بلی حاضرم -

 :رییس گفت
 ولو بدانی فوراً سبب مرگ تو خواهد شد اطاعت خواهی کرد؟ -

 :مسافر گفت
 .بدیهی است -

 :رییس گفت
 ...این طپانچه را بردار و آن را پر کن -

 باروت در آن ریخت، و روی بـاروت         مسافر طپانچه را برداشت و یک پیمانه کوچک       
یک استوانه کوچک پنبه را جا داد و بعد گلوله را وارد لوله طپانچه کـرد و یـک اسـتوانه                     

 .پنبه، روی گلوله گذاشت
 :رییس گفت

 ...آیا طپانچه را پر کردی؟ -
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 :مسافر گفت
 ...بلی -

 :رییس گفت

 بیاور ببینم آیا پر شده است یا نه؟ -

 :د و رییس گفتمسافر طپانچه را تسلیم کر
 . بلی پر شده است -

 :و سپس طپانچه را به مسافر داد و گفت

 ...حالا چاشنی طپانچه را در جای خود بگذارید -

 ...مسافر اطاعت کرد و چاشنی را در جای خود گذاشت
دادند ممکن بـود      چنان سکوت بر تالار مستولی شده بود که اگر به دقت گوش می            

 .شنوندکه صدای ضربات قلب حاضرین را ب

 :رییس گفت
درنگ اطاعت کرد و ریـیس        مسافر بی ... حالا لوله طپانچه را روی پیشانی خود بگذار        -

 :با صدای بلند گفت

 !آتش -

ی سلاح فشار آورد و چاشنی آتش گرفت و بـاروت مشـتعل شـد              مسافر روی ماشه  
 .ولی هیچ صدایی به گوش نرسید و گلوله از دهانه طپانچه خارج نگردید

بخش بـود و      صدا را به تحسین بلند کردند و گفتند امتحان او رضایت          معهذا حضار   
 :رییس گفت

 .ی خنجر نیز او را آزمایش کنیم ام و باید بوسیله با این وصف من هنوز قانع نشده -

 :مسافر گفت
 خواهید چه کنید؟ خنجر را می -

 :رییس جواب داد

 .خواهیم باز هم تو را بیازماییم می -
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 :مسافر اظهار داشت
آزمایش بدون فایده است و جز اینکه اوقات ذیقیمت شما را تلف نماید نتیجـه               این   -

  .دیگری ندارد

 :رییس گفت
 چطور بدون فایده است؟ -

 :مسافر گفت
از این جهت بدون فایـده اسـت کـه مـن بـه تمـام اسـرار شـما وقـوف دارم و ایـن                           -

باشـد و      مـی  هـای کودکانـه     کنید، شبیه به بـازی      ها، که شما از اعضای جدید می        آزمایش
 .ها مشغول کنند اشخاص عاقل و متین مانند شما نباید خود را به این بازی

دانم، این شخص که در جلوی مـن خنجـر خـورد کشـته نشـده بلکـه          مثلاً من می  
خیکی روی شکم او بوده و خنجر در خیک فـرو رفتـه و آنچـه از شـکم او بیـرون آمـده                        

 .ز شراب چیزی ننوشیدمشرابی است که از خیک بیرون ریخت و من هم ج
گذارنـد و چخمـاق آن را         هکذا این طپانچه که وقتی چاشنی را در جای خـود مـی            

شود و لذا وقتی که چخماق        ی مجوف طپانچه می     کنند گلوله و باروت وارد قبضه       بلند می 
گیـرد و آسـیبی بـه     فرود آمد باروت که روی گلوله، در داخل قبضه، قرار گرفته آتش می          

 .شود د و حتی شعله آن از دهانه طپانچه خارج نمیرسان کسی نمی
های شما، فقط برای ترساندن اطفال خوب اسـت و در مـورد مـردان           و این آزمایش  

 .باشد شجاع، بدون فایده می
 : مسافر این را گفت و خطاب به مرده مصنوعی گفت

 !کنی اینجا تماشاخانه نیست که مسخرگی می... برخیز -

 :است و گفتفریاد خشمگین رییس برخ
باشی باید بدانیم تو که  دانی و چون واقف به اسرار ما می از این قرار تو اسرار ما را می -

 ای؟ هستی و چگونه به اسرار ما پی برده
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بیست تیغه شمشیر روی سینه و شکم مسافر گذاشته شـد ولـی مسـافر بـه جـای                
 :اینکه از این تهدید وحشت نماید تبسم کرد و گفت

باشم کـه     ید بدانید که من که هستم واقف باشید که من کسی می           خواه  حال که می   -

 .همواره وجود دارد

 که او را احاطه کرده بودنـد دوخـت و بـه     بعد چشمان نافذ خود را به چشم کسانی 
نمـود وی شمشـیر خـود را از           پوشان تلاقی می    هر نسبت که نگاه او با چشم یکی از کفن         

 .آورد فرود میداشت و  روی سینه یا شکم مسافر برمی

 :رییس گفت
دانـی کـه معنـای حـرف تـو              اینکه تو گفتی، حرف عجیبی است، و آیا خـودت مـی            -

 چیست؟

 :مسافر گفت

 .به خوبی از معنای گفته خود مطلع هستم. بلی -

 :رییس گفت
 آیی؟  کنی بگو که از کجا می تو که چنین ادعایی را می -

 :مسافر گفت

 .شود  ساطع میآیم که نور از آنجا من از سرزمینی می -

 : رییس گفت
 ...بایست که از سوئد بیایی؟  بودند تو می بر حسب اطلاعی که به ما داده -

 : مسافر گفت

 .سوئد هم از ممالکی است که ممکن است در سر راه مشرق زمین واقع شود -

 : رییس گفت
 بالاخره نگفتی که تو که هستی و اسم و رسم تو چیست؟ -

 : مسافر گفت



 www.jadoogaran.org     ، شخصی که همواره وجود دارد فصل دوم-ژوزف بالسامو

 

19

ه شما خواهم گفت که اسم و رسم من چیست؟ ولی اول بگذاریـد          من ب . بسیار خوب  -
 .شناسم که اسم و رسم شما را بگویم تا بدانید که من شما را خوب می

 دیگر متوحش گردیدند زیـرا کسـانی کـه در آن           ی  مرتبه  حاضرین از این حرف یک    

بایسـت، کـه از طـرف اشـخاص خـارجی             خواستند و نمـی     مجمع حضور یافته بودند نمی    
 .اخته شوند و لذا بار دیگر شمشیرها را روی سینه و شکم مسافر گذاشتندشن

 : ولی مسافر بدون توجه به شمشیرهای دودم و بزرگ خطاب به رییس گفت
ترین پیشوای  باشی و خود را برجسته کنی از همه کس نیرومندتر می تو که تصور می -

رفداران ما در سوئد و رهبـر       است و رییس ط   ) سویدن بورک (نام تو   . دانی  این اتحادیه می  
اند که آن کس که شما همه در انتظار او هستید   و مگر به تو نگفته1آن کشور هستی) لژ(

 به راه افتاده است؟

 :رییس قدری کفن خود را از روی صورت عقب زد که بتواند مسافر را بهتر ببیند و گفت

 .ه افتاده استبه را) شخص معهود(درست است و به من اطلاع داده بودند که  -

و از زیر کفن قیافه یک پیرمرد هشتاد سـاله کـه ریـش سـفیدی داشـت قـدری نمایـان                  
 .گردید

 :مسافر به سخن ادامه داد و گفت

و . انگلستان قرار گرفته است   ) لژ(انگلیسی رییس   ) استان تون (در طرف چپ تو لرد       -
ا مـی باشـید و      آمریک ـ) لژ(هستید رییس   ) استان تون (شما که در طرف راست آقای لرد        

 .اید یقین دارم که تا امروز کارهای برجسته در آمریکا کرده

آیید و امیـدوارم کـه بتوانیـد          از اسپانیا می  ) خطاب به یکی دیگر از روسا     ... ( و اما شما  

 .اتحادیه ما را در آنجا توسعه بدهید

                                                 
خواندند و در کشورهای بـزرگ، کـه    می) لژ(را به نام  در سازمان مشهور فراماسونری که معروفیت جهانی داشته هر شعبه            -1

 ـ مترجم. وجود داشت) لژ(شماره  اعضای آین اتحادیه زیاد بوده گاهی ده پانزده 
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ود این اظهارات برای دومین مرتبه شمشیرها را از روی سینه و شکم مـرد مسـافر فـر                 
آورد زیرا همه فهمیدند که او یک مرد عادی نیست و اگر خارجی و اجنبی هـم باشـد      

 .دارای اطلاعات عمیقی از وضع اتحادیه آنهاست

 :باز رییس انجمن به سخن درآمد و گفت
ایم که تو را بشناسـیم و بـدانیم           مند شده   اکنون که تو ما را شناختی ما زیادتر علاقه         -

 .ای ه اینجا آمدهکه اسم تو چیست و برای چ

 :مسافر گفت

نمایی کـه مـن برتـر و نیرومنـدتر از             و چرا تصدیق نمی   ... کنی؟ برای چه تجاهل می    -
 همه شما هستم؟

 :رییس گفت
 ...دلیل این برتری تو چیست؟ -

 :مسافر به این سوال جواب مستقیم نداد و گفت
 .چه کسی شما را به اینجا دعوت کرده است -

 :رییس جواب داد
 .ایم  مرکزی به اینجا آمدهی  اجراییهی  دستور کمیتهما بر حسب -

 :مسافر گفت
شما سیصدوشش نفر که از اکناف جهان به مرکـز اتحادیـه آمـده و در اینجـا جمـع          -
برای چـه شـما را بـه اینجـا دعـوت            ی مرکزی     ی اجراییه   کمیتهدانید که     اید آیا نمی   شده

 کرده است؟

 :رییس گفت
که از مردی فوق العاده بزرگ و نیرومند استقبال کنـیم و            ایم    ما به اینجا آمده   ... چرا -

او را به رهبری خود بپذیریم زیرا این مـرد تصـمیم دارد کـه شـرق و غـرب عـالم را بـه                         
 . آزادی و مساوات با هم متحد و به یکدیگر نزدیک نمایدی وسیله

 :مسافر گفت
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 آیا علامتی وجود دارد که شما بتوانید او را بشناسید؟ -

 :رییس گفت
 بلی -

 :مسافر گفت
 توانی این علامت را بشناسی؟ و آیا تو می -

 :رییس گفت
 البته -

 :مسافر گفت
 شناسند؟ شناسی و یا دیگران هم می آیا فقط تو این علامت را می -

 :رییس گفت
 .شناسم فقط من می -

 :مسافر گفت
 ای؟ آیا این علامت را به دیگران بروز داده -

 :رییس گفت
 به هیچوجه -

 :رانه گفتمسافر با لحن آم
 .اینک این علامت را بگو که دیگران هم اگر دیدند بتوانند او را بشناسند -

 :رییس گفت
این مرد روی سینه خود یک مدال المـاس نصـب کـرده و روی ایـن مـدال علامـت         -

 .شناسد مخصوصی وجود دارد که غیر از من کسی نمی

 :مسافر گفت
 این علامت چیست؟ -

 :رییس گفت
 .نقش شده است) دال-پ-لام ( روی مدال الماس سه حرف -
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مسافر با سرعت دکمه های ردنکوت و نیم تنه خود را گشود و پیـراهن سـفید او نمایـان        
درخشد و سه حرف      گردید و همه دیدند که روی پیراهن وی یک مدال بزرگ الماس می            

 .با یاقوت روی آن نقش شده است) دال-پ-لام(
 :رییس با حیرت و وحشت گفت

 !خود اوستهمان . همان است -

 :و حضار که نیز آن علامت را دیدند با حیرت و تحسین گفتند
باشد تا آزادی و مساوات را در جهان برقرار  همان کسی است که دنیا در انتظار او می -
 .نماید

 :در این موقع مسافر با لحنی آمرانه و مقرون به مباهات گفت
 باشم؟ مه میکنید که من کسی هستم که نیرومندتر از ه اینک قبول می -

 :سرها به علامت خضوع و احترام خم شد و رییس گفت
بلی ای رهبر بزرگوار، شما برتر از همه هستید و ما در انتظار صدور دستورهای شما                 -
 .باشیم می
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چند ثانیه سکوت برقـرار شـد و آنگـاه مسـافر         
 :گفت
هـای شـما خسـته       لاف کنید زیـرا دسـت     آقایان شمشیر های بزرگ و سنگین را غ        -
شود و در عوض گوش فرا دارید و سخنان مرا بشنوید زیرا مطالب مختصـری کـه بـه                  می

 .گویم قابل شنیدن است شما می

 :همه شمشیرها را غلاف کردند و با دقتی زیادتر گوش دادند و مسافر گفت
 آمازون، تقریبا   آقایان، سرچشمه رودهای بزرگ از قبیل رود نیل و رود گنگ و رود             -

دانند بـه کجـا       آیند ولی همه می       داند که این رودها از کجا می        مجهول است و کسی نمی    
دانم که    دانم که چگونه به وجود آمدم و کجا به وجود آمدم ولی می              روند، من نیز نمی     می

 .به کجا باید بروم

دیـدم طفلـی    دانم که وقتی توانستم خود را بشناسـم           راجع به مبدا خود همینقدر می     
 .هستم که در باغ بزرگ سلیم مفتی بزرگ مکه مشغول گردش و بازی هستم

کردم که سلیم، مفتی شهر مکه پدر من است ولی او پدر من نبـود زیـرا                   من تصور می  
کرد و  نگریست لیکن به من احترام می داشت و با محبت مرا می      اگر چه مرا دوست می    

هفتـه ای سـه مرتبـه یـک     . کنـد  حترام نمـی دانید که یک پدر به طفل خود ا         شما می 
هـا را     آمد و انواع دانستنی     پیرمرد دیگر که بسیار دانشمند و محترم بود به خانه ما می           

کرد   آموخت و تعلیم او تنها علوم دنیوی نبود بلکه مرا از علومی برخوردار می               به ما می  
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 من فوق العـاده   این پیرمرد که هنوز زنده است و      . که در دسترس همه کس واقع نبود      
شود و سـالهای      خوانده می ) لتوتاساِ(  و مربی من بود و به نام         لِهلَدارم    او را گرامی می   

 .ترین اعضای این محفل است عمر او خیلی زیادتر از سالخورده
گردید تاثیر بـه سـزایی در    های موقر بیان می  اظهارات مسافر که فصیح بود و با ژست       

 : سخن ادامه دادحضار نمود و مسافر چنین به
وقتی که من به سن پانزده سالگی رسیدم تمام علوم طبیعی را که محتـوی اسـرار                  -

مثلا در گیاه شناسی متبحر بودم ولی نه آن گیاه شناسـی، کـه              . طبیعت است میدانستم  
درصـورتیکه بـیش از   . داننـد  در عرف متداول است و بعضی خود را در آن علم بصیر مـی          

مقصود من از گیاه شناسی این اسـت        . شناسند  چیزی را نمی  گیاهان حول و حوش خود      
که بگویم در سن پانزده سالگی شصت هزار خانواده گیاهـان را کـه روی زمـین هسـتند                   

کننـد بصـیرت داشـتم و         شناختم و نیز نسبت به گیاهانی که زیر آب دریا زندگی می            می
 به دیدگان مـن   گذاشت و چشم های خود را       گاهی که معلم من دستش را روی سرم می        

کـه  ... رفـتم در حـال خـواب    دوخت و من تحت تاثیر نگاه های نافذ او به خـواب مـی             می
شدو انواع گیاه ها و درختانی را کـه     خواب مغناطیسی بود دیدگان باطنی من گشوده می       

کـردم و نیـز جـانوران         رویند و هنوز چشم انسان به آنها نیافتاده مشاهده می           زیر دریا می  
کردند و هنوز مـردم خشـکی از          ه و مهیبی که بین گیاهان مزبور حرکت می        الخلق  عجیب

 .گذشتند وجود آنها بی اطلاع هستند از مقابل چشمم می

سایر علوم طبیعی را نیز به همین شکل، یعنی عمقـی تحصـیل کـرده بـودم و بـه                    
یمی را توانستم با سهولت کتیبه های قـد  های مرده و زنده دنیارا آموختم و می علاوه زبان 

ای کـه از   که روی بنا های باستانی نقش شده است بخوانم و قادر بودم که به تمام السـنه      
 .کنند حرف بزنم  تکلم می1ژاپن تاگردنه ماژلان

ها و مکتـب      در فلسفه و ادبیات و تاریخ نیز دارای اجتهاد شدم و از تواریخ و فلسفه              
 .دانمهای ادبی گذشته تا امروز چیزی باقی نمانده که من ن

ر تحصیل علم طب، نه فقط نظرات طبی بقراط و جالینوس و ابن سینا و اطبـای                 د
امروز را مطالعه کردم بلکه کوشیدم که علم طب و امزجه و طبایع را در خود طبیعت که                  

 .ها است مطالعه نمایم بزرگترین و مفیدترین دانشکده
ین قرن دیگـر نـوع      ذا نایل به اکتشافات طبی جالب توجهی شدم که شاید تا چند           ل

 .بشر از آن بدون اطلاع باشد

                                                 
  مترجم- واقع در آمریکای جنوبی-1
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های کوچکی است کـه       دانم که علت پیدایش امراض عبارت از جرثومه         مثلا من می  
رسند ولی نیروی بعضـی از ایـن         نه شکل و نه رنگ و بو دارند و نه به چشم هیچکس می             

بود نمایند و ای را نا توانند در اندک مدت سکنه قاره    ها به قدری قوی است که می       جرثومه
 .باشند برعکس بعضی از آنها ممد سلامتی و نشاط و موجد بنیه و فالیت جسمانی می

گذرد که به طرف مناطق دور دست برود، من           امروز هنگامیکه باد از بالای سرم می      
هـای خطرنـاک را بـه بـاد دهـم            های مزبور را به باد بدهم و اگر جرثومه          توانم جرثومه   می

های مفید را به باد  گذرد تلف خواهند شد و هر گاه نطفه د از آنجا میسکنه مناطقی که با  
بسپارم در مناطق دور دست مردم خوش بنیه و سالم خواهند شد و گاوهـا و گوسـفندها         

 .زیادتر شیر خواهند داد و ماکیان بیشتر تخم خواهند گذارد
 بـا یـک     ای که نشان تحسین و تعجب بود از حضار برخاست ولی مرد مسافر              زمزمه

 :اشاره آنها را امر به سکوت داد و گفت
با این مطالعات و تحصیلات من به سن بیست سالگی رسیدم دیگر مـن روزهـا در                  -

 میلی به گردش و تفرج نداشتم و تقریبا تمام اوقات روز            کردم و اصلاً   باغ سلیم تفرج نمی   
یـک روز   . شدم  گذشت و در آنجا مشغول مطالعه و تفکر می         من در خارج از شهر مکه می      

ای را در دست     که در مسکن خود نشسته بودم معلم من تبسم کنان و در حالیکه شیشه             
 :داشت وارد غار گردید و گفت

همانطوریکـه  ) کند  معلم من همواره مرا به نام عشرات خطاب کرده و می          ( عشرات   -
چـه را کـه   آید و آن  روید و هیچ چیز به وجود نمی        مکرر به تو گفتم در دنیا هیچ چیز نمی        

کنیم جز تغییر صورت ظاهری موجودات چیزی         ما به صورت مرگ و زندگی مشاهده می       
توانـد کـه      نیست و در این جهان گهواره و گور با هم برابر و برادرنـد منتهـا انسـان نمـی                   

 .ماهیت واقعی اشیا را ببیند و روزی که ماهیت اصلی اشیا را دید مانند خدا خواهد شد

نوشـیم حجـاب ظلمـت را از          اکسیری را پیدا کنم که وقتی مـی       ام    لی من توانسته  و
بینیم و  نماید و ماهیت اشیا و احوال را همانطور که هست می           مقابل چشم ما بر طرف می     

من دیروز مقداری از این اکسیر نوشیدم و امیدوارم روزی هم بیاید که بتوانم نوشـداروی                
و آنچـه را کـه مـن        ... اینـک بیـا   ... یمحیات را پیدا کنم و برای همیشه بر مرگ غلبه نما          

دیروز نوشیدم و مقداری از آن در این شیشه مانده است بنوش که تو هم بتوانی مثل من        
 .ماهیت اشیا را همانطور که هست مشاهده نمایی

با اینکه من برای معلم خود خیلی قایل به احتـرام هسـتم وقتـی کـه شیشـه را از                     
دانسـتم کـه بعـد از     لرزید چون نمی نوشم دستم میدستش گرفتم که مایع درون آن را ب 
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نوشیدن آن اکسیر، و بر طرف شدن حجاب ظلمت من چه خواهم دیـد و خیـال میکـنم         
خواست در بهشت از میوه ممنـوع تنـاول کنـد همـین               که حضرت آدم نیز هنگامیکه می     

 .حال را داشت
 :فتی شیشه را نوشیدم او شیشه را از دستم گرفت و گاوقتیکه من محتو

 عشرات، حالا قدری استراحت کن -

بـرد و در عـوض        من دراز کشیدم و چشمان خود را بر هم گذاشتم اما خوابم نمـی             
 .نشئه و کیفیتی عجیب به من دست داد

اند قابل فهم نیسـت و        بیان حالات نفسانی برای کسانیکه آن احوال را ادراک نکرده         
. یر جالب توجه در روح من پیدا شـد        توانم به شما بگویم که در آن موقع چه تغی           من نمی 

نمـودم و     دیدم کـه بـدون زحمـت در آسـمان پـرواز مـی              من خود را به قدری سبک می      
طوری بینا شده بود که در قفـای دیـوار سـنگی و             ) و البته چشمان روح من    (چشمان من 

 .کردم کلفت غار، همه چیز را مشاهده می
مایشگاه، در معرض دیـد تماشـا       اعصار گذشته، مانند تابلوهای نقاشی، که در یک ن        

دیـدم و   گذشـت و مـن خـود و دیگـران را در آن اعصـار مـی       گذاشته باشند از نظرم مـی  
 .کردم که گاهی کودک و زمانی جوان و موقعی پیر هستم مشاهده می

سی و دو دوره زندگی گذشته من، در کالبد های مختلـف، بـا وضـوح و بـی هـیچ                     
دانید که روح، از جسمی به جسم دیگر          یرا شما می  ابهام، مقابل چشمم مجسم شده بود ز      

 .رود میرد و از بین نمی شود و هرگز نمی منتقل می
گردد با اولین نفسی که میکشد روحی که در جوهر هوا             هنگامیکه انسان متولد می   
گیـرد متعلـق بـه        شود این روح که در کالبد نوزاد جا می          وجود دارد وارد کالبد انسان می     

از این جهان رفته و منتظر است که در کالبـد دیگـر حلـول نمایـد و گـاه                    کسی بوده که    
گـذرد و بـرای روح        افتد که سالها و بلکه ده ها سال و شاید یکـی دو قـرن مـی                  اتفاق می 

 .آید که در کالبد نوزادی حلول نماید فرصتی بدست نمی
)  نـوزاد جسـم ( روح من در ادوار گذشته، سی و دو مرتبه، از کالبدی به کالبد دیگر    

کـردم و بـه       حلول کرده بود و من تمام وقایع زندگی آن سـی و دو نفـر را مشـاهده مـی                   
خصوصیات روحی و اخلاقی آنها وقوف کامل داشتم و این اطلاع و بصیرت، بقدری زیاد و  

المثل اگـر خـاری بـه     یدانستم که ف گذاشتم و می  قوی بود که بین خود و آنها فرقی نمی        
 . برود من درد آن را احساس خواهم کردپای یکی از آنها فرو
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خلاصه وقتیکه آن حال مخصوص و غیر قابل وصف زایل شد و من حال عادی پیدا  
العـاده   کردم دیدم که از حیث معرفت به گذشته و طی ادوار تاریخی من موجودی خـارق  

 .ام شده
کـه  زد، بل   اظهارات مسافر، چنان در حضار اثر کرده بود که نه فقط کسی حرف نمی             

کرد، که مبادا یک کلمه از این اظهارات شگفت انگیز را نشنود و بـا               هیچکس حرکت نمی  
اینکه باور کردن این گفته ها مشکل بود، کلام مرد مسافر چنان نفوذ داشت که حضار را                 

 .نمود خواه ناخواه وادار به قبول می
 :مسافر به سخن ادامه داد و گفت

ای هستم مصمم شدم که آن قدرت        العاده  وقبعد از آنکه حس کردم دارای قدرت ف        -
 .العاده احتیاج به رستگاری دارد بنمایم را صرف سعادت نوع بشر که فوق

 :الضمیرم اطلاع داشت گفت معلم من که از ما فی) التوتاس( روز بعد 
و بیسـت سـال قبـل از ایـن           ...فرزند اینک بیست سال است که از تولد تو میگـذرد          -

ل زندگی را بدرود گفت و پدرت به علتی مخصوص نخواست کـه             مادرت بعد از وضع حم    
... تو را نزد خود نگاه دارد و پرستاری و تربیت تو را بدیگران و از آن جمله به مفتی سلیم              

 .و به من سپرد

نماییم و در این مسافرت       ولی اینک ما از اینجا عزیمت میکنیم و شروع به سفر می           
ت را خواهی دید و او تو را خواهد بوسید ولی مشـروط        تو پدر ... ضمن دیدار آفاق و انفس    

 .بر اینکه تجاهل کنی و به او پدر خطاب نکنی
سخنان معلم را قبول کردم و پس از آنکه با مفتـی سـلیم وداع کـردیم بـه اتفـاق                     
التوتاس به راه افتادیم و اول به مدینه رفتیم و در آنجا مردی با شـکوه و تقریبـا شصـت                     

 بود مرا در آغوش گرفت و از ضربان قلب خود فهمیدم که او باید پـدر     ساله که والی شهر   
 .من باشد

پدرم بدون اینکه هویت خود را اشکار نماید هدایای گران بها به من داد و بعد مـن                  
النهـرین و عـراق و ایـران و           و التوتاس از او وداع کردیم و به طرف کنعان وسوریه و بـین             

 در بازگشت از چین و هندوستان وارد اروپا شدیم و           هندوستان و چین عزیمت نمودیم و     
 .اند ادامه دادیم سیاحت خود را در کشورهایی که اطراف دریای مدیترانه واقع شده
دیدم کـه     گذاشتم می   ولی در این جهانگردی طولانی من به اغلب نقاط که قدم می           

 فقـط وضـع     ام و   هـای گذشـته خـود آن ممالـک را دیـده            شناسم و در زندگی     آنجا را می  
 .پوشیدن لباس و زبان و آداب و رسوم مردم کم و بیش تغییرکرده است
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تجربه بزرگی که در این جهانگردی پیدا کردم این بود که به هر منطقـه کـه قـدم                   
دیـدم کـه    توانستم وضع آنروز آنها را با اوضاع گذشته مقایسه کـنم و مـی      گذاشتم می   می

بهتر شده و برخی دیگر منحط گردیده رو بـه     بعضی از جماعات ترقی کرده دارای وضعی        
 .اند پستی رفته

ام  برای من که سی و دو مرتبه در کالبد سی و دو نفر قدم به ایـن جهـان گذاشـته                
تطبیق وضع زندگی مردم هر کشور با ادوار گذشته آنها آسـان بـود و پیـدا کـردن علـت                   

 .ترقی یا انحطاط آنها، اشکال نداشت
 که بر اثر ارشاد پیامبران خدا، یا بـر اثـر تعـالیم عقـلاء     دیدم در هر مملکت     من می 

اند و استبداد و دیکتـاتوری در آنجـا وجـود          وفلاسفه و متفکرین، مردم دارای آزادی شده      
ندارد و قانون و عدالت حکمفرمایی میکند، زندگی مردم خوب شده و فقر و فاقه از بـین                  

 ندارنـد، و هنگـام پیـری و         رفته و مردم از حیـث خـوراک و پوشـاک و مسـکن دغدغـه               
ای هستند کـه بتواننـد امـرار معـاش کننـد و دسـت                 شکستگی دارای سرمایه و اندوخته    
 .حاجت بسوی این و آن دراز ننمایند

و برعکس در هر مملکت که قانون و عدالت و آزادی نیست مردم به تدریج فقیرتـر              
امعه مستولی گردیده که   اند و گاهی در برخی از مناطق چنان فقر و تنگدستی، بر ج              شده

 .نژاد آنها به کلی از بین رفته و امروز اثری از آن وجود ندارد
من فهمیدم که یک فرد یا جامعه بشری مانند طفل نوزادی اسـت کـه محتـاج بـه         

باشد، و راهنمایان بر دو قسم هستند بعضی از آنها پیغمبـران خـدا    تربیت و راهنمایی می 
آینـد و بعضـی دیگـر عقـلا و        بـرای رسـتگاری انسـان مـی       باشند که از جانب خداوند        می

 .توانند با نیروی معنوی خود هادی و معلم جامعه بشوند اند که می متفکرین قوم
ای برای    بعد از اخذ نتیجه به خود گفتم اینک که تو دارای این قوت و بصیرت شده               

 اصول دیکتاتوری آیی و چرا برای از بین بردن ظلم و چه در صدد رهبری نوع بشر بر نمی  
 کنی؟ و برقراری عدالت و حکومت قانون و آزادی اقدام نمی
هسـتید و اینجـا جمـع       ) فراماسـون (اینک ای برادران که همـه اعضـای جمعیـت           

اید، بدانید که اجتماع امشب ما در اینجا فقط برای انجام تشریفات معمولی اتحادیـه                 شده
ه، از این جهت شما را به اینجـا دعـوت            اجرایی ی  ما نیست بلکه من امشب بوسیله کمیته      
آل نهایی این اتحادیـه اسـت بـه سـمع      دانم ایده کردم که هدف و پرنسیب خود را که می  

 .شما برسانم و بگویم که روز قیام برای وصول به سر منزل مقصود فرا رسیده است
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عدالت ما باید بشر را از یوغ استبداد و ظلم نجات بدهیم، ما باید در جهان آزادی و            
شعار این جمعیت که اخوت و مساوات است بایـد بـه صـورت            . و مساوات را برقرار نماییم    

در جهان مجری شود و چون امروز ملت فرانسـه، از حیـث فرهنـگ و                ) نه با حرف  ( عمل
استعدادی که برای کسب آزادی دارد، مقدم بر سایر ملل جهان است باید نهضت خود را                

 .از فرانسه آغاز نماییم
در بین مسند هایی که در قسمت اول این مجمع گذاشته شـده یـک               .... ه کنید نگا

باشـد کـه از حضـور در ایـن مجمـع              فرانسه می ) لژ(مکان خالی است و آن مکان رییس        
توانـد بـیش از ایـن در بـین مـا باشـد و                 خودداری کرده و شاید  احساس نموده که نمی        
مجلس مانع شده است و در هر حال بـه          یحتمل یک واقعه ناگهانی او را از حضور در این           

گیرم و به آنجـا   واسطه اهمیتی که فرانسه دارد، من خود ریاست لژ فرانسه را بر عهده می  
 .روم می

 :رییس گفت
آیا اطلاع دارید که اکنون اوضاع فرانسه چگونه است و چـه وقـایعی در آنجـا اتفـاق                   -
 افتد؟ می

 :مسافر گفت
ی میکند که عیاشی و ولخرجی مزاج او را خسـته           در آن کشور پادشاهی زندگ    ... بلی-

کرده و با اینکه خیلی مسن نیست بر اثر لهو و لعب و شهوت پرستی بیش از چنـد سـال          
دیگر زنده نخواهد ماند و با مرگ او پایه های تخت سلطنت فرانسه طوری متزلزل خواهد 

نسه طوری فاسـد    شود زیرا رژیم سلطنتی در فرا       گردید که برای سرنگون شدن آماده می      
شده که قابل دوام نیست و ما باید وسایل کار را طوری آماده کنیم که به محـض مـردن                    
این پادشاه اساس سلطنت را در فرانسه ویـران نمـاییم و همـین کـه در فرانسـه اسـاس                     
سلطنت ویران گردید سایر حکومت های سلطنتی و مستبد اروپا به خودی خـود از بـین          

وپاست و بـا از بـین رفـتن    سلطنتی ارهای  رژیم فرانسه، شالوده   خواهد رفت زیرا سلطنت   
 .دنرو های سلطنتی دیگر نیز از بین می آن، رژیم

 :رییس گفت
ما مردم کـوه نشـین   ... خواهم بزنم معذرت میخواهم     ای رهبر بزرگ از حرفی که می      -

هستان وزد و آبی که از نهرهای کو        سوئد عادت داریم که مانند بادی که در کوهستان می         
مـن تصـور    ... گویم ای رهبر بزرگ     جاری است آزادانه صحبت کنیم و به همین جهت می         

کنم که پیش بینی شما راجع به سقوط رژیم سلطنتی فرانسه جامه عمل بپوشد زیرا       نمی
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باشد و آن وصـلت دو        در همین موقع در کشور مزبور یک واقعه بزرگ در شرف وقوع می            
دانیـد کـه اینگونـه وصـلت هـا باعـث           سه است و شما می    خانواده سلطنتی اطریش و فران    

شود و من که در اینجا حضور دارم هنگامیکه بـرای حضـور در                تقویت رژیم سلطنتی می   
کردم، به چشم خود دیدم که دختر امپراطور اطریش کـه سـلاله               این مجمع مسافرت می   

ه فرانسـه کـه     رفت که با پسـر پادشـا        باشد می   هفده قیصر اطریش با اطریش و آلمان می       
بازمانده شصت و یک پادشاه متوالی فرانسـه اسـت وصـلت کنـد و لـذا عقیـده دارم کـه                      

 .بینی آن رهبر بزرگ از لحاظ سقوط سلطنت فرانسه مصداق پیدا نخواهد نمود پیش

یعنـی  (کردنـد کـه بـالای گفتـه رهبـر بـزرگ        حاضرین که تا آن موقع تصـور مـی    
م، روی خود را به طرف رییس برگرداندند و مسافر          توان حرفی زد با احترا     نمی) مردمسافر

 :گفت
کنم به صحبت خود ادامه بده، و نظریه خود را روشـنتر بیـان                ای برادر، خواهش می   -

کنم و مطمان باش که هرگز مصـلحت         کن زیرا اگر نظریه تو درست باشد آن را قبول می          
من باشد ولو ثابـت شـود       نوع بشر را مهمل نمیگذارم، ولو اینکه بر خلاف رای و استنباط             

 .ام که من بد فهمیده

 :رییس که از این تشویق قوت قلب زیادتری پیدا کرده بود گفت
 ای رهبر بزرگ، من بر اثر مطالعات و تجربیات خود به ایـن نتیجـه رسـیده ام کـه                    -

روحیات و شخصیت هر کسی، روی قیافه وی ثبت گردیده، و شخص هر نـوع کـه باشـد                   
تواند بکوشد که قیافه خـود   او می. شود اش آشکار می  طنی او از قیافه   طرز فکر و ماهیت با    

را تغییر بدهد و مثلا تبسم نماید تا محبت دیگران را جلب کند، و خـود را غیـر از آنچـه            
دهد و در ماورای ظـاهر        هست جلوه بدهد، ولی تبسم مزبور، کلیات قیافه او را تغییر نمی           

 .رسد ور که هست به نظر مردم میسازی هویت اخلاقی و فطری او همانط

گذارنـد و اظهـار    مکرر دیده شده که جانوران درنده مانند شیر سر را بر زمـین مـی     
خواهند محبت دیگران را جلب نمایند ولی هر کس که یک نظر به        کنند و می    فروتنی می 

 .فهمد که جانوری درنده است سر و صورت و دندان و چنگال آنها بیاندازد می
خواهد عرض وجود     یده شده که درازگوش با صدای گوش خراش خود می         و هکذا د  

ترسد  کس از آن صدا و جفتک ها، نمی کند و با لگد و جفتک دیگران را بترساند ولی هیچ
 .داند که او برای اطاعت و بار کشی آفریده شده است و می

اکنـون  خواهم این نتیجه را بگیرم که قیافه دوشـیزه جـوانی کـه               از این مقدمه می   
رود حـاکی از نجابـت و نـوع پـروری و              برای وصلت با ولیعهد فرانسه به طرف پاریس می        
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محبت و تصمیم و عزم اوست و قیافه ولیعهد فرانسه که باید شوهر او بشود آشکار میکند  
باشد و ذوق اندک بینی        و متین می   2که جوانی مومن و معتقد به اصول دیانت و خونسرد         

پسـندد و از افـراط و تفـریط           روی را مـی    دارد و در زنـدگی میانـه      و دقت در جزییـات را       
 .پرهیزد می

ها   و لعب  وگویید بر اثر له     این دختر و پسر جوان، بعد از مرگ لویی پانزدهم که می           
قبل از وقت شکسته شده، ملکه و پادشاه آینده فرانسه خواهندبود، و چطور ممکن اسـت              

ف بـه خصـایل پسـندیده هسـتند     صِ ـتَّکه هـر دو م    که ملت فرانسه این پادشاه و ملکه را         
 .دوست نداشته باشد

دوست است، و سلطنت سه پادشاه        شاه چطور ممکن است که ملت فرانسه که اصلاً       
پادشاه عادل فرانسـه،    ) هانری چهارم (ابله و ظالم و فاسق و فاجر را به عشق اینکه روزی             

لـت کـه همـواره بـدی سـلاطین را           چگونه این م  ... نماید  کرد تحمل می    بر او حکومت می   
حاضر است که وسایل محـو      ... نماید، و فقط نیکی های آنان را به خاطر دارد           فراموش می 

سلطنت این پسر و دختر جوان را فراهم کند و از رژیم سـلطنتی چشـم بپوشـد، خاصـه                    
ت آنکه، این دو جوان بعد از پادشاه فاسد و منفوری مثل لویی پانزدهم زمام امور را بدس ـ                

مـن کـه    . تر جلوه خواهد کـرد      فت و ملت نوازی آنها برجسته     اخواهند گرفت و عدالت و ر     
کنم که ملت فرانسه از جان و دل پادشـاه و            ام به کلی بر خلاف شماست و فکر می          عقیده

ملکه جوان خود را، بعد از لویی پانزدهم دوست خواهد داشت، و مرگ لویی پانزدهم پایه                
 را متزلزل نخواهد نمود بلکه بـر عکـس موجبـات اسـتحکام و     های سریر سلطنت فرانسه 

دوام سلطنت را فراهم خواهد کرد و هر زحمتـی کـه مـا بـرای سـرنگون کـردن اسـاس                      
 .فایده خواهد شد سلطنت فرانسه بکشیم بی

بعد از این سخنان رییس گفتار خود را تمام کرد و سر فرود آورد و زمزمه تحسین                 
 .از حضار برخاست
 :گرفت در جواب گفت طرف خطاب قرار می) رهبر بزرگ( به عنوان مردی که 

دهید  اگر شما قیافه شناس هستید و روحیات و صفات مردم را از قیافه آنها تمیز می-
تـوانم بـه حـوادث     من آینده شناس هستم و با معلومات و مخصوصا با مکاشفات خود می        

ه اینک بـرای وصـلت بـا ولیعهـد          ماری آنتوانت دختر امپراطور اطریش ک     . آینده پی ببرم  
ایست ولی همین اراده سبب فنای او خواهـد گردیـد    فرانسه عازم پاریس است زن با اراده    

                                                 
در زبان فارسی فصیح نیست ولی چون خیلی متداول شده و مفهومی خاص پیدا کـرده                ) سردی  خون(و  ) سرد خون( کلمه   -2

  مترجم-آن را بکار بردیم
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شوهرش لویی مـردی بـا   . شود زیرا در مقابل ما پایداری خواهد کرد و درنتیجه کشته می          
ی عاطفه و رحیم است و همین رحم و عاطفه سبب خواهد شد که ما بر او غلبه کنیم و و

 .را از بین ببریم

امروز این دختر و پسر به هم علاقه دارند ولـی مـا بایـد کـاری بکنـیم کـه آنهـا از           
یکدیگر بدشان بیاید و بلکه با هم دشمن شوند و امیدواریم که تا یکسـال دیگـر بتـوانیم                   

 .وسایل تیره کردن روابط این زن و شوهر را فراهم نماییم
دانم که پیروزی با ماست و بـه شـما            ارم و می  گویم که من از آتیه خبر د        مجدد می 

دهم که بعد از بیست سال رژیم سلطنتی استبدادی در فرانسه سـرنگون خواهـد        قول می 
 .شد

 :از شنیدن جمله اخیر عده ای از حضار حیرت زده گفتند
ایـن  ... کشد تا حکومت استبدادی در فرانسه سرنگون گردد         آیا بیست سال طول می    -

 .استمدت خیلی طولانی 

 :مسافر گفت

کنند که یک رژیم و اسلوب حکومت را با قتل یک نفر  در نظر اشخاصی که تصور می-
که واقف به ریشـه هـای عمیـق     توان از بین برد البته طولانی است ولی در نظر آنهایی     می

 .باشد هستند طولانی نمی) از هرنوع(یک رژیم حکومتی 

 به هیچوجه از یـک پادشـاه یـا یـک            باید به ملت فرانسه فهماند که یک فرد عادی        
کاردینال کمتر نیست و مشیت خداوند و جهان من الوجود در قدرت سلاطین و اشراف و 

خواهد که اکثـر      ها اثر ندارد و خداوند هرگز نخواسته است و نمی          مالکین بزرگ و کشیش   
 .بندگان او دچار ظلم باشند و فقط معدودی از قدرت و مواجب زندگی برخوردار شوند

اینک من برای از بین بردن قدرت و نفوذ اشراف و کشیش ها و درباریان، و خلاصه         
گویید   برای مساوی کردن تمام طبقات ملت از شما بیست سال وقت میخواهم و شما می              

که زیاد است در صورتی که مدت بیست سال در زندگی یـک ملـت بـیش از بیسـت روز           
 .نیست و شاید کمتر باشد

ی تحسین و تصدیق حاضرین پر شـد و همـه متوجـه               لار از زمزمه  یک بار دیگر، تا   
گویـد و تغییـر رژیـم حکومـت و مسـاوات طبقـاتی در                 شدند که رهبر بزرگ، درست می     

 .فرانسه، کار یک روز و دو روز نیست
ای از این پیروزی رضایت خاطر حاصل کـرد و چـون دیـد کـه          لحظه) رهبر بزرگ (

 :یده گفتنظریه او مورد قبول همه واقع گرد



 www.jadoogaran.org             دال- پ –لام  فصل سوم، -ژوزف بالسامو
 

 

33

ام شروع به حمله مستقیم نمـایم و اسـاس            ای برادران، اینک که من تصمیم گرفته       -
آل همه شما که عضو       سلطنت استبدادی را در فرانسه سرنگون کنم و یقین دارم که ایده           

اتحادیه فراماسون هستید همین است بگویید که شما چه خواهیـد کـرد و چـه کمکـی                   
 اهید نمود؟آل خو برای عملی کردن این ایده

بعد از این حرف چنان سکوت بر حضار مستولی گردید که اگر کسی از خـارج وارد          
 .لرزید دید از فرط بیم می حرکت و ساکت را می پوشان بی شد و آن کفن آن جمع می

 کردنـد و بـه طـرف        اگانه آهسته از دیگران جدا شدند و قدری نجـو           پیشوایان شش 
از این سرگذشت به عنـوان ریـیس بـه خواننـدگان            آمدند و کسی که از آغ     ) رهبر بزرگ (

 :معرفی گردیده گفت
ی مملکت سوئد هستم و و برای سـرنگون کـردن حکومـت مطلقـه در                 من نماینده  -

پول نقـد  ) اکو(دهم که معدنچیان سوئد را وادار به قیام نمایم و یکصدهزار   سوئد قول می  
 . 3دهم می

 کمک ریـیس بـزرگ را یادداشـت    رهبر بزرگ کاغذی از جیب بیرون آورد و میزان   
 :دیگری که در طرف چپ رهبر ایستاده بود گفت. نمود

دانید که این کشـور دارای مردمـی          اسکاتلند و ایرلند هستم و شما می      من نماینده    -
دهم که هر سال سه هزار مرد جنگـی و سـه هـزار         فقیر است و با این وصف من قول می        

 .ل فراهم کنمآ پول برای عملی کردن این ایده) کورون(

از پیشـوایان   (رهبر بزرگ این را هم یادداشت کرد و بعد خطاب بـه شـخص سـوم                 
 :گفت) گانه شش
 دهید؟ شما چه می -

 :او گفت
ام و در مملکت ما هر کس که زنده است و خـونی در بـدن دارد                   مریکا آمده آمن از    -

 کشـور   باشد و ما نه فقط جان و مال بلکـه سـنگ و چـوب                خواهان آزادی و مساوات می    
ما تـا جـان داریـم    . خودمان را حاضریم در راه بدست آوردن آزادی و مساوات فدا نماییم  

مریکا، آجان و مال خود را در راه این منظور قربانی خواهیم کرد لیکن متأسفانه امروز در 
کنند که هر یک از آنها از دیگری مجزا است و همین تجزیه               مردم در ولایاتی زندگی می    

 .که مردم دچار یوغ استبداد و استعمار باشندسبب گردیده 

                                                 
  مترجم-. واحد پول در کشور فرانسه بود) اکو. (3
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ای   های زنجیری هستند کـه هـر یـک در نقطـه             مردم امریکا، اکنون شبیه به حلقه     
ها به هم متصل گردند زنجیر محکمی را تشـکیل خواهنـد              افتاده است ولی اگر این حلقه     

 حلقـات   نماید که سـایر     داد که گسستنی نیست و فقط اتصال دو حلقه از آنها کفایت می            
بدان متصل گردند و زنجیر واحدی را به وجود بیاورند و شما ای رییس و رهبر بزرگ، که 

خواهید آزادی و مساوات در دنیا برقرار کنید و از فرانسه شروع نمایید خوب است که                  می
 .مار و استبداد اجنبی نجات بدهیدما آغاز کنید و ما را از یوغ استثاز 

 :رهبر بزرگ گفت
 عمل خواهیم کرد و شما نیز آزاد خواهید گردیـد یعنـی آزادی شـما از                 طور  همین -

یوغ استعمار مباینتی با آزادی ملت فرانسه ندارد و من خواهم کوشید که ملت فرانسه در 
بـه  «خداوند تبارک و تعالی، در تمام ادیان فرموده است          . این راه به شما مساعدت نماید     

 و کمک فرانسه به شما سبب خواهـد         »مک کند یکدیگر کمک کنید تا خداوند به شما ک       
 .گردیدکه خداوند نیز به ملت فرانسه کمک نماید

 :روی نمود و گفت) سویس(ی کشور  آنگاه مرد مسافر به طرف نماینده
 ...شما چه خواهید داد؟ -

 :او گفت
ای به شما بدهم زیرا اگر وعده بدهم از عهده بر             توانم وعده   من نمی . ای رهبر بزرگ   -

اند و سربازان مملکت  ملت سویس از ازمنه قدیم متحد سلاطین فرانسه بوده.  آمدنخواهم
اند و اینک حاضرند که خون خـود را در راه             جنگیده  ما پیوسته برای سلاطین فرانسه می     

سلاطین فرانسه فدا نمایند و آنها در قبال این فداکاری مبلغ مختصری به سربازان مزدور 
کنند که با این مبلغ ناچیز، جبران فـداکاری   هند و تصور مید دادند و می  سویس مزد می  

 .اند آنها را کرده

ای رهبـر بـزرگ ایـن اولـین         ... نماینده سویس بعد از قـدری سـکوت اضـافه کـرد           
تـوانم بـرای    باشم و نمی ایست که من شرمگین هستم که چرا جزو ملت سویس می       مرتبه

 .اجرای هدف بزرگ شما، به سهم خود کمک کنم
 :ر گفترهب

بلکه برعکس مباهات کنید زیرا من مردان راستگو و صحیحی را       ... شرمگین نباشید  -
ای بیش از میـزان توانـایی خـود بدهنـد دوسـت               که حاضر نیستند دروغ بگویند و وعده      

دارم و سربازان مزدور سویسی اعم از این که موافق و یا مخالف ما باشند مـا بـالاخره                     می
 .پیروز خواهیم گردید
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 :اه مرد مسافر نماینده کشور اسپانیا را مخاطب ساخت و گفتآنگ
 شما چه کمکی خواهید کرد؟ -

 :نماینده اسپانیا گفت
ای رهبر بزرگ ما مردم اسپانیا افرادی فقیر هستیم و زر و سیم نداریم و متأسـفانه      -

ی اسـپانیا تنبـل       باشـند، سـکنه     برخلاف ملل فقیر دیگر که اقلاً دارای جـد و جهـد مـی             
. خواهند کوشش و بذل مساعی کنند که شاید وضع زندگی آنها بهتر شود              ، و نمی  هستند

الوصف من حاضرم که سه هزار نفر از افراد ملت خود را در اختیـار شـما بگـذارم کـه                       مع
 .فشانی نمایند برحسب دستور شما جان

 :مسافر گفت
 :گفتو بعد نماینده روسیه و لهستان را طرف خطاب قرار داد و ... خیلی خوب -

 دهید؟ شما چه می -

 :نماینده روسیه و لهستان گفت
ی اول ثروت دارند ولی ناراضـی         باشند، طبقه   سکنه روسیه و لهستان بر دو طبقه می       -

 .توانند اظهار عدم رضایت کنند  دوم هیچ چیز ندارند و حتی نمی هستند و طبقه

 ارباب و مالکین    باشند که باید در تمام عمر برای        این طبقه عبارت از روستاییان می     
 امـوال   وزحمت بکشند و حتی اختیار جان خود را ندارند زیرا مانند گـاو و گوسـفند جـز                 

ی خود به سفر بروند و یا در جنگی شـرکت             توانند با اراده    آیند و نمی    مالکین به شمار می   
 .نمایند

 و  توانم بگویم که از افراد این طبقه محروم و بدبخت برای مبـارزه              بنابراین من نمی  
 مـالکین اسـت لـیکن       هـا بـا اربـاب        زیرا اختیار جان آن     خواهیم کرد  هفشانی استفاد  جان
طـلا بدهنـد و     ) لـویی (توانم جمعی از ثروتمندان را وادارم که هر یک در سال بیست               می

 .کنم که حداقل سالی سه هزار نفر این مبلغ را خواهند پرداخت گمان می
 :یادداشت کرد و سپس گفترهبر بزرگ این مبلغ را نیز روی کاغذ 

ق است، و من فرصت ندارم که با یکایک شما صحبت کنم و بدانم کـه هـر                  یوقت ض -
 .توانید برای انجام منظور ما کمک کنید یک تا چه اندازه می

اند قبل از حضور در ایـن جلسـه قلـم و              ولی لابد بر طبق دستوری که به شما داده        
 اید؟ کاغذ با خود آورده
 :همه گفتند

 ...بلی-
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 :مرد مسافر گفت
هر کس باید نمره خود را در اتحادیه فراماسون روی کاغذ بنویسـد و کمکـی را هـم       -

نماید ثبت و به من تسلیم کند که من بدانم هر عضوی تا چه انـدازه کمـک                    که تعهد می  
 .خواهد کرد

این دستور با سرعت به موقع اجرا گذاشته شد و حضـار کاغـذهایی را کـه نوشـته                   
رهبر کل تقدیم نمودند و او گفت اینک همه باید بدانید که شعار مـا، کـه بایـد                   بودند به   

عملی شود سه حرف است کـه شـما آن را روی سـینه مـن دیدیـد و بـدان وسـیله مـرا                     
) فراماسـون (هر یک از شما که در اینجا حضور داریـد و از اعضـای برجسـته                 ... شناختید

 .ورید و برای عملی شدن آن بکوشیدباشید این سه حرف را همواره به خاطر بیا می
 :در این موقع رهبر بزرگ با صدایی بلندتر گفت

همه باید بدانید که از این ساعت شعار ما و رفقای ما و آنهایی که بعد به نهضـت مـا          -
 :خواهند پیوست این است

  4.است)  دال- پ –لام (که حروف اول آن » بوس ـ دس ترو لیلیا ـ پدی«
دقیقه حضار به مناسـبت شـنیدن ایـن        ر پیچید و تا مدت نیم       صدای هلهله در تالا   
 :کردند اما رهبر بزرگ، با یک اشاره آنها را ساکت کرد و گفت شعار ابراز احساسات می

طلوع صبح نزدیک است و ما باید از هم جدا شویم و قبل از اینکه هوا روشن گـردد                   -
د کـه مبـادا توجـه مـردم ایـن           دقت کنید که همه از یک طرف نروی       . از کوه پایین برویم   

حدود جلب گردد و همین که به پایین کوه رسیدید بعضی از راه رودخانه و برخـی از راه                   
 .جنگل مراجعت نمایید و عجله کنید که قبل از طلوع صبح از این حدود دور باشید

و این را هم بدانید که ما یـک   ... اینک خداحافظ و خداوند یار و مدد کار همگی باد         
ه دیگر در همین نقطه اجتماع خـواهیم کـرد ولـی آن در زمـانی اسـت کـه شـاهد                      مرتب

 .ایم پیروزی را در آغوش گرفته به مقصود رسیده
بر طبق مقررات اتحادیه فراماسـون اول اعضـای مـادون و آنگـاه اعضـای مـافوق و                   
سپس پیشوایان، یکایک مقابل رهبر بزرگ تعظیم کردند و وارد دهلیزهـایی کـه از آنجـا                 

شـد در را روی خـود    ارج گردیده بودنـد شـدند و آخـرین کسـی کـه وارد دهلیـز مـی                 خ
 .انداخت می

                                                 
و مقصود از گـل   » چیزی که گل زنبق مظهر آن است باید نابود گردد         «: دهد  این سه کلمه لاتینی است و این معنی را می         . 4

شـد    مملکت نیـز محسـوب مـی   زنبق پرچم سلاطین فرانسه است زیرا قبل از انقلاب فرانسه پرچم سلاطین که پرچم رسمی         
های زنبق را در فواصل منظم روی آن نقش کرده بودند و خلاصـه معنـای مجـازی ایـن سـه                     ای سفیدرنگ بود که گل      پارچه

 ـ مترجم.  کلمه لاتینی این است که سلطنت فرانسه باید محو شود
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کردند رهبر بزرگ بـه نماینـده روسـیه اشـاره             که پیشوایان خداحافظی می    هنگامی
نمود که توقف کند و بعد از اینکه تالار به کلـی خـالی گردیـد و غیـر از رهبـر بـزرگ و                          

 :رد مسافر خطاب به او گفتنماینده روسیه کسی باقی نماند م
های روسیه و لهستان در اینجا حضور به هم  که به نمایندگی فراماسون) سیفور(ای  -

رسانیدی و وعده دادی که هر سال سه هزار نفر را واداری که هر یک بیست لویی طلا به  
ه تو تا یک ماه دیگر به ما خیانت خواهی کرد و تا یک ماه دیگر به کفـار             ... ما کمک کنند  

 .این خیانت به قتل خواهی رسید

 و لهستان بود بر خود لرزید و بر زمین افتاد و سر را  که نام نماینده روسیه  ) سیفور(
 :بر سنگ کف تالار نهاد ولی رهبر بزرگ بانگ زد

 و از اینجا خارج شو... برخیز -
هـای متزلـزل بـه طـرف یکـی از             و نماینده روسیه لرزان از جا برخاست و بـا قـدم           

 . ها رفت و ناپدید شد دخمه
وقتیکه مرد مسافر، تنها ماند، نظری به اطراف تالار انداخت و کاغذهایی را که به او          

) ردنکـوت (آوری کرد و به شکل یک بسته در جیب بغـل     تقدیم کرده بودند با دقت جمع     
هـا ـ خـارج     های آن را انداخت و از در بزرگ تالار ـ نـه از راه دخمـه    خود جا داد و دکمه

ها، در بزرگ قلعه به روی او باز شد و رهبر بـزرگ قـدم بـه                   گردید و بعد از عبور از دالان      
 .خارج گذاشت

با اینکه هوا تاریک بود و برخلاف موقع آمـدن راهنمـایی وجـود نداشـت کـه او را                    
کرد تا به جایی رسید که فهمید اسب او باید  هدایت نماید، در تاریکی راه خود را پیدا می        

به گوشش رسید و آن     ) جرید(درنگ از دور شیهه       دیکی باشد و صفیری زد و بی      در آن نز  
بردار، خود را به صاحبش رسانید و مـرد           اسب اصیل عربی، در تاریکی، مانند سگی فرمان       

های سریع وارد جاده شد و بـزودی          مسافر به چابکی روی اسب قرار گرفت و اسب با قدم          
 . ناپدید گردیدندراکب و مرکوب در تاریکی جنگل از نظر
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 فصل چهارم

 رگبار و صاعقه
 
 
 
 
 
 
 
 

ای که شرحش در فصل سابق        روز بعد از واقعه   
گذشت یک کالسکه که به چهـار اسـب بسـته شـده بـود و دو نفـر شـاگرد چاپـار آن را                         

واقع در فرانسه خارج گردیده و روی جاده به         ) پون موسون (راندند از قصبه موسوم به        می
 .راه ادامه داد

بیش از چند دقیقه، برای عوض کـردن اسـب          ) پون موسون (کالسکه مزبور در قصبه     
چی که صاحب مهمانخانه قصبه بود اصـرار داشـت          توقف نکرد، و با اینکه خانم مهمانخانه      

که اسب عوض شـد      که مسافرین کالسکه را نگاه دارد کالسکه توقف نکرد و به محض این            
 .راه افتاد

ها و پیرمردهـای      ای از اطفال و زن      ، کفایت کرد که عده    ولی همین چند دقیقه توقف    
کردند، اطراف آن کالسکه جمع شوند و از مشاهده آن حیرت  قصبه، که از کوچه عبور می  

 .نمایند
هایی بـه بلنـدی و        ای ندیده بودند و چرخ      زیرا مردم قصبه، تا آن تاریخ چنان کالسکه       

 .قطر کالسکه مزبور به نظرشان نرسیده بود
کردنـد،    کنیم که اگر خوانندگان عزیز ما هم آن کالسکه را مشـاهده مـی               صور می ما ت 

توانستند که باطناً از اظهار حیرت خودداری کنند و چـون آن         گفتند، نمی   اگر چیزی نمی  
 .خواهیم که وضع آن را به نظرشان برسانیم اند اجازه می کالسکه را ندیده
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دیـد   آمد و هر کس که آن را می اعف می کالسکه مزبور طوری بود که به نظر مض اتاق
. انـد  فهمید که به جای یک اتاق دو اتاق دارد که یکی را در جلوی دیگری تعبیه کرده             می

 .با این تفاوت که اتاق عقبی، خیلی بزرگتر از اتاق مقدم بود
 ـ    از اتاق عقب به اتاق جلو متصـل مـی         ) نه دریچه (دو پنجره    کـه از    طـوری ه  گردیـد ب
ای از تور سفید آویخته       ها را ببینند و روی آنها پرده        توانستند آن پنجره    نمیبیرون، مردم   

گشودند ممکن بود با کسی کـه در آن اتـاق      شده بود و اگر هر یک از آن دو پنجره را می           
 .عقب کالسکه است از اتاق جلو صحبت کنند

 سـقف جـا   علاوه بر این دو پنجره، اتاق مزبور دارای یک دریچه هم بود کـه آن را در    
شـد و زایـد اسـت کـه      گشودند هوا از بالا داخـل و خـارج مـی          داده بودند و اگر آن را می      

 .دیدند بگوییم مردم از خارج آن دریچه را نمی
) تقریباً(متر  دیگر از خصوصیات اتاق عقب کالسکه این بود که یک لوله، به ارتفاع نیم            

گردیـد و      رنگی از آن خارج می     کرد دود آبی    شد و هنگامی که حرکت می       از آن خارج می   
آمد، متفرق    در قفای کالسکه، به تبعیت از امواج هوا، که بر اثر حرکت کالسکه بوجود می              

 .گردید می
کند که باز یکی از مخترعین به وسیله  امروز اگر کسی این کالسکه را ببیند، تصور می

نکه مبادا ماشـین بخـار      ای را به حرکت درآورد و از بیم آ          بخار درصدد برآمده که کالسکه    
معیوب شود و از کار بیفتد، و یا برای اینکه زور ماشین بخار را تقویت نماید چهـار اسـب                

افتـاد زیـرا هنـوز        هم به کالسکه بسته است ولـی در آن دوره کسـی بـه ایـن فکـر نمـی                   
دانستند عامه مـردم      مخترعین، به نیروی بخار پی نبرده بودند و اگر هم چیزی از آن می             

 .این اختراع اطلاع نداشتنداز 
هـای   کشیدند یـک اسـب زیبـا بـا سـاق         غیر از چهار اسب چاپاری، که کالسکه را می        
های عربی بـود از عقـب     اسبمشخصاتظریف و سینه پهن و سر کوچک که دارای تمام           

 .آمد یعنی آن را یدک بسته بودند کالسکه می
شد که گاهی از اوقات شخص،       و نظر به اینکه اسب عربی مزبور زین داشت معلوم می          

شـد و سـوار اسـب         یا یکی از اشخاصی که در آن کالسکه عجیب است، از آن خـارج مـی               
 .افتاد تاخت و یا از آن جلو می گردید و در کنار کالسکه اسب می می

ها را تجدید کردنـد و چهـار اسـب جدیـد بـه              وقتی که اسب  ) پون موسون (در قصبه   
. بیرون آمد ) یعنی از اتاق جلوی کالسکه    (رون کالسکه   دست سفیدی از د   . کالسکه بستند 
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و انعامی به شاگردهای چاپار پرداخت و شاگرد چاپاری که انعام را دریافت کـرده بـود از                   
 :قطارش گفت طرف خود و به نیابت هم

 .آقا متشکرم -

زیرا یک پرده چرمی جلـوی دریچـه        (شد    و صاحب آن دست، که صورتش دیده نمی       
 :به زبان آلمانی گفت) ه بودکالسکه آویخته شد

 .عجله کنید، با سرعت بروید -
های حمل و نقل تقریبـاً      شاگردهای چاپار که دو نفر بودند مثل کارکنان کنونی بنگاه         

دانستند و بالاخص در زبان آلمانی تسلط داشتند زیـرا در آن دوره               تمام السنه اروپا را می    
رن، ماننـد زبـان فرانسـوی، یـک زبـان           زبان آلمانی در مشرق فرانسه و نزدیک رودخانـه          

 .گردید متداول محسوب می
های پول، زبانی است که هر شـاگرد چاپـاری آن را              دیگر اینکه صدای موسیقی سکه    

 .فهمد ولو اینکه به زبان مسافر آشنا نباشد می
لذا فوراً یکی از شاگردها جلوی کالسکه نشست و مهارها را به دست گرفت و شـاگرد               

 از دو اسب جلو قرار گرفت و کالسکه با نیروی چهار اسب تـازه نفـس بـه       دیگر روی یکی  
 .حرکت درآمد

ها را با سـرعت راندنـد، ولـی بعـد از ایـن کـه دیدنـد کـه              رانندگان تا توانستند اسب   
هـا را وادار بـه چهـار نعـل            توانند اسب   خستگی بازوهای آنها به قدری است که دیگر نمی        

توانسـت سـاعتی دو    ودند و با ایـن حرکـت کالسـکه مـی         کنند به حرکت یورتمه اکتفا نم     
 .فرسخ و نیم و یا سه فرسخ طی طریق کند

های کالسکه عوض شد و همـان دسـت           ساعت هفت بعدازظهر یک مرتبه دیگر اسب      
سفید رنگ از پشت پرده چرمی بیرون آمد و انعامی به شاگردهای چاپار داد و بـا همـان                   

 :زبان گفت
 .رویدبا سرعت ب... عجله کنید -

حس کنجکاوی سـکنه    ) پون موسون (و واضح است که در آنجا هم مثل چاپارخانه          
 .محلی را تحریک کرد

بعد از چاپارخانه مزبور جاده به طرف بالا رفت و جاده کوهستانی شروع شد و با ایـن            
توانستند در سربالایی با      ها نمی   که دست سفید، دستور داده بود که با سرعت بروند، اسب          

 .رفتند ورتمه طی طریق نمایند، و ناچار با قدم آهسته بالا میحرکت ی
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ها را نگاه داشتند کـه        وقتی که سربالایی طی شد و به قله آن رسیدند رانندگان اسب           
در این هنگام پرده چرمی قدری عقب رفت تا شخص یا اشخاصـی کـه               . نفسی تازه کنند  

 .کننددرون کالسکه هستند بتوانند منظره کوهستانی را تماشا 
یافت، و ابر سفیدرنگی از طرف جنوب با  هوا که تا آن موقع صاف و آرام بود تغییر می   

خواسـت قبـل از آن    آمد و گویی که با کالسکه مسابقه گذاشته بود و می         سرعت پیش می  
که قرار بود مسافر، یا مسافرین کالسکه، شـب در آن بیتوتـه کننـد               ) بارلودوک(به قصبه   

 .برسد
ها نفس تازه کردند کالسکه به راه افتاد ولی جاده کـه تـا آن موقـع       اسببعد از اینکه    

 .سربالایی بود سراشیب شد
دره عمیقـی بـه نظـر     آسمان کشیده بود و در طرف دیگر یک طرف جاده کوه سر به 

رفـت و یـک       در قعر دره مـارپیچ، بـه طـرف شـمال مـی            ) مور(رسید، که رود معروف       می
 . که کالسکه را به قعر دره سرنگون نمایداحتیاطی کوچک، امکان داشت بی

 .های آهسته، به راه افتادند لذا به جای حرکت یورتمه، با قدم
گرفـت و هـر چـه هـوا           آمد با تاریکی هوا وسعت مـی        ابر سفیدرنگی که از جنوب می     

تـر    پوشانید و به زمـین نزدیـک        شد ابر مزبور فضای بیشتری از آسمان را می          تر می   تاریک
 . گردید می

ها در روشنایی قلیلی که هنـوز بـاقی مانـده بـود      وزید، برگ درخت با این که باد نمی 
 .خوردند تکان می

 سـفیدرنگ و    ناگهان برقی در آسمان جستن کرد و آسمان را به قطعات لوزی شـکلِ             
 رعد نـه    آتشین منقسم نمود و یک لحظه بعد رعدی سهمگین به صدا درآمد و از صدایِ              

 . نیز از پایه متزلزل گردید  کوهستان روییده بود لرزید بلکه کوههایی که در فقط درخت
شـد    کالسکه نیز دود خارج می      عقبیِ  اتاقِ ی  کرد و از لوله     کالسکه کماکان حرکت می   

 .با این تفاوت که دود نیلی رنگ روز مبدل به دودی نارنجی رنگ شده بود
ای که به طرف  نکه دریچه دیگر هم در اتاق عقب کالسکه ظاهر شد و آن اییک تغییرِ

 کلفتی داشت سرخ رنگ گردیده و معلـوم بـود           ی  شد و شیشه    باز می ) از راه سقف  (خارج  
کسی که درون آن اتاق است چراغی را روشن کـرده کـه هنگـام شـب بتوانـد اطـراف را                      

 .ببیند
 دیگـر غـرش   ی  سراشیب به جاهای تندوتیز نرسیده بود که یک مرتبـه          ی  هنوز جاده 
 . را به ارتعاش درآورد و همان وقت باران آغاز گردیدرعد کوهسار
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ریخت ولـی بعـد بـاران شـدت کـرد و              اول قطرات درشت و متفرق از آسمان فرو می        
 به هم پیوسته است که      یهای  بارید که گویی رشته     چنان با سرعت و به طرزی متراکم می       

 .ریزد های تیز فرو می مانند ناوک
نمودند که توقف  هم صحبت کردند و گویا مشورت می  دو نفر راننده کالسکه قدری با       

 .کنند
ای از اتاق جلوی کالسکه بلند شد و این مرتبه بـه زبـان                ه صدای رسا و آمرانه    لبلافاص

 :فرانسوی گفت
 کنید؟ چه می -

 :یکی از رانندگان گفت
 کنیم که آیا باید جلو برویم یا نه؟ ما فکر می -

 :صاحب صدا گفت
کر کنید زیرا اخذ تصمیم راجع به این موضوع بـا مـن             شما نباید در این خصوص ف      -
 .فتیدابه راه بی... است

شدکه رانندگان ناچار شدند اطاعت کنند و کالسکه به           این کلمات طوری آمرانه ادا      
راه افتاد و پرده چرمی که یک لحظه عقب رفته بود تا صاحب صدا با راننـدگان صـحبت                   

 .کند به جای خود آمد
 هـا دیگـر     باران، زمـین طـوری مرطـوب و لغزنـده شـد کـه اسـب               اما بر اثر ریزش     

 :ای که جلوی کالسکه نشسته بود گفت خواستند جلو بروند و راننده نمی
 .آقا در این هوا نمیتوان جلوتر رفت -

 :صاحب صدایی که گفتیم لحن آمرانه داشت پرسید
 ؟برای چه -

 :راننده جواب داد
ترسند   ها می   لغزد و اسب    روی جاده می  ها   برای اینکه زمین لغزنده شده و سم اسب        -

 .جلو بروند

 :صاحب صدا گفت
 از اینجا تا منزل چقدر راه داریم؟ -

 :راننده گفت
 ... چهار فرسخنزدیکِ -
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 چرمی را عقب زد و دست خود را به طرف راننده دراز کرد کـه  ی صاحب صدا پرده  
 :چیزی به او بدهد و گفت

د بـدون  ن ـهایی از نقره ببندی که بتوان نعللغزد باید به آنها     ها می  حال که سم اسب    -
 .لغزش حرکت کنند

راننده روی خود را برگردانید و چهار عدد سکه بزرگ که هر یک به اندازه یک نعل                
اسب بود از صاحب صدا گرفت و بدون اینکه سکه ها را مشـاهده کنـد دانسـت کـه هـر                      

 .شتو تشکر کنان پول را در جیب خود گذا...  است1ای شش لیور سکه
های جلو سوار شده بود وقتی که صدای        دیگر که گفتیم روی یکی از اسب       ی  راننده

 :های بزرگ نقره را شنید به رفیق خود گفت لذت بخش سکه
 آقا چه فرمایشی داشتند؟ -

 :راننده اول گفت
 .فرمایند که توقف ممنوع است و باید حرکت کنیم آقا می -

خواست بگوید دستور آقا قابل اجـرا         یچی این جمله را طوری ادا کرد که م         کالسکه
 :چی شد و گفت نیست و صاحب صدای آمرانه متوجه لحن گفته کالسکه

 مگر باز هم تردید دارید؟ -

 :راننده گفت
ولـی  ... ما با کمال میل حاضریم که امر آقا را بـه موقـع بـه اجـرا بگـذاریم       ... نه آقا    -

 .ندرو خورند و جلو نمی ها تکان نمی اسب... ملاحظه کنید

 :مسافر گفت
ها را بـه   کنی که اسب پس شلاق برای چه ساخته شده و چرا از شلاق استفاده نمی         -

 حرکت درآوری؟

ها را هـم     فایده شد و اگر استخوان اسب      ام بی   آقا من هر چه شلاق زده     : راننده گفت 
 ...توانند حرکت کنند بشکنیم نمی

 و بـه صـدا درآمـد و         در این موقع یک برق خیره کننده با رعدی مخوف درخشـید           
های آن راه افتاد و       صدای رعد به قدری شدید بود که کالسکه در سراشیبی لرزید و چرخ            

 :چی بانگ زد کالسکه
خدایا به فریاد برس کالسکه به خودی خود راه افتاد و تا پـنج دقیقـه دیگـر همـه                     -

 .شویم پرت می

                                                 
  مترجم- لیور در آن دوره مسکوک نقره در فرانسه بود-1
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ا فشـار آورد و     ه  در واقع کالسکه بزرگ و سنگین وقتی به حرکت درآمد روی اسب           
توانستند خود را نگه دارنـد خـواه نـا خـواه بـه                ها بواسطه لغزندگی زمین نمی      چون اسب 

حرکت درآمدند و بر حسب قانون قوه ثقـل لحظـه بـه لحظـه حرکـت کالسـکه سـریعتر              
 .کردند به چهار نعل درآمدند ها که بر اثر فشار کالسکه احساس درد می گردید و اسب می

 مسافر شنیده نشد بلکه خود او سـرش را از کالسـکه بیـرون               این دفعه فقط صدای   
 :آورد و گفت

ها را به طرف چپ  اسب... مگر خیال داری همه ما را به قتل برسانی؟   ... چه میکنی؟  -
 .گویم به طرف چپ و به طرف کوه برگردان به تو می... برگردان

 :دانست چگونه جواب بدهد گفت راننده که از فرط وحشت نمی
 ...کنند ها از فرمان اطاعت نمی خواهم بکنم ولی اسب هم همین کار را میآقا من  -

برای اولین مرتبه صدای زنی از درون کالسکه شنیده شـد کـه بـا بـیم و اضـطراب           
 :گفت می

یـا حضـرت   ... شـویم  الان همه پرت می ... شویم  الان همه کشته می   ... ژوزف... ژوزف -
 !مریم به فریاد برس

زن بدون جهت نبود چون هر چه کالسکه در جاده سراشیب           التماس و استغاثه آن     
گردید و وقتـی  از درون         بیشتر به پرتگاه واقع در طرف راست نزدیک می        رفت،     می جلوتر

 .روی دره آویزان است... کردند مثل این بود که اسب طرف راست و جلو کالسکه نگاه می
لسـکه چنـد دور دیگـر    هـای کا  هنوز اسب به لب پرتگاه نرسیده بود ولی اگر چـرخ          

شدند  کرد اسب ها و رانندگان و کالسکه و مسافرین همه به قعر دره پرتاب می گردش می 
 .ماند و از آنها چیزی باقی نمی

از طرف آن زن مورد خطاب قرار گرفته بـود          ) ژوزف(این هنگام مسافری که به نام       
ت از جا بلند نمود و بـه       از کالسکه بیرون جست و راننده را مانند اینکه یک کیسه کاه اس            

 . کوه انداخت به طوریکه راننده روی زمین قرار گرفتطرف چپ یعنی سمتِ
و به جای اینکه جلوی کالسکه بنشیند روی یکی از دو اسب ردیف عقب جا گرفت                

های جلـو نشسـته     شاگرد چاپاری که روی یکی از اسب     و مهارها را جمع آوری نمود و به       
 :بود بانگ زد

وگرنـه مغـز تـو را بـا طپانچـه       ... ها را به طرف چـپ برگـردان         اسب.. .به طرف چپ   -
 .متلاشی خواهم کرد
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ها فشـار آورد      این تهدید طوری مخوف بود که شاگرد چاپار با تمام قوت روی مهار            
خاصه آنکه فریاد رفیق بدبخت خود را هنگامیکه به هوا پرتاب شد شـنید و دانسـت کـه                   

 .تهدید مسافر حقیقت دارد
هـا را از لـب پرتگـاه          اسب) ژوزف(اگرد چاپار و زور مسافر و نهیب هولناک         فشار ش 

 :به شاگرد چاپار بانگ زد) ژوزف(که خطر سقوط دور شد  وسط جاده آوردو همین
 .روند ها به طرف پرتگاه می زیرا اگر آهسته بروی باز اسب... حالا با سرعت برو -

ها در وسط جاده این  تن اسبگفت و بهترین وسیله برای نگه داش مسافر درست می
کننـد و   ها با سرعت حرکت نمایند چه در آن صورت بهتر از مهارها اطاعت می     بود که آن  

 .همان سرعت حرکت مانع از این است که از خط سیر خود به طرف راست منحرف شوند
کرد که چگونـه اسـب        دید و مشاهده می     اگر کسی کالسکه مزبور را در آن حال می        

برند و صـدای سـامعه خـراش حرکـت کالسـکه را        چهار نعل آن را پایین میها با حرکت 
گذرانیـد و     آمـد از نظـر مـی        شنید و دود نارنجی رنگی را که از دودکش آن بیرون می             می

نمود که یـک کالسـکه    کرد قبول نمی صدای ترس آور رانندگان و مسافرین را استماع می     
های آسمانی اسـت کـه وصـف آن را در             ارابه افتاد که یکی از     بشری باشد بلکه به فکر می     

شـود بـا طوفـان بدرقـه      ها خوانده و ارابه مزبور که به وسیله ارباب انواع رانده مـی      داستان
 .گردد می

با اینکه کالسکه از خطر سقوط جسته بود باز احتمال داشت که دچار خطر گـردد                 
ق بودند سریعتر از او حرکت      رفت ولی ابرهایی که پر از امواج بر         زیرا اگر چه با سرعت می     

کردند و حرکت کالسکه که موجب تموج هوا میگردید بعید نبـود کـه تولیـد صـاعقه                    می
صاعقه عبارت از اجتماع دو جریان مثبت و منفی برق آسمانی است که هنگام رعد . نماید

ج باشد، احتمال هبوط صـاعقه      موای هوا مت    و برق ممکن است روی دهد و اگر در منطقه         
 .جا زیادتر است ندر آ

ها، سر را    غرید، ژوزف، در حال تاخت اسب       د و رعد می   یدرخش  هر دفعه که برق می    
گذرانید زیـرا در آن موقـع غیـر از         کرد و با وحشت ابرها را از نظر می          به طرف آسمان می   

آمد که آثار ترس و تشـویش را          دید و لذا درصدد برنمی      ذات پاک خداوند کسی او را نمی      
 .گران پنهان نمایداز نظر دی

ای مسطح شد ولـی        سراشیب را طی کرد و وارد جاده       ی  بالاخره کالسکه تمام جاده   
 .رفتند ها و کالسکه که هنوز تحت تاثیر سراشیبی بودند با سرعت می اسب
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ناگهان آنچه نباید بشود شد و تموج هوا که ناشی از حرکت سریع کالسکه بـود دو                  
ا به هم جفت کرد و رعد و برق توام فرود آمـد و روی  سمان رآجریان منفی و مثبت برق   

 .ها افتاد اسب
گـاه   ها را احاطه کرد و بعد مبـدل بـه رنـگ سـبز و آن        اول آتشی بنفش رنگ اسب    

 .سفید گردید
ها را در هوایی پر از بـوی گـوگرد     دو اسب عقب، روی پای خود بلند شدند و دست         

دند که انگار زمین زیر چهار دسـت و        دو اسب جلو طوری زمین خور     . به حرکت درآوردند  
 .ها دهان باز کرد پای آن

 چـپ، کـه شـاگرد چاپـار روی آن نشسـته بـود از جـا          طـرفِ  ولی بلافاصله، اسـبِ   
کـرد   های عقب کالسـکه متصـل مـی    برخاست و چون احساس کرد که آنچه او را به اسب   

 . خود بردقطع شده، چهار نعل در تاریکی به حرکت درآمد، و شاگرد چاپار را با
 راسـت    طـرفِ  کالسکه هم چند دور دیگر حرکت نمود و بر اثر تصادم با لاشه اسبِ             

کـه هنگـام    ...  زن  فریـادِ  که بر اثر صاعقه کشته شد توقف کرد و صـدایِ          ) در ردیف جلو  (
 .زد خاموش گردید هبوط صاعقه صیحه می

دتر طـول   این حوادث، طوری پیاپی و سریع اتفاق افتاد که همه از یـک ثانیـه زیـا                
العاده چند لحظه خود را باخت و        با وجود جرات و خونسردی فوق     ) ژوزف(نکشید و حتی    

 کشید که آیا زنده است یا نه؟ دست را بر سر و روی خود می
دانست که حیات دارد پرده چرمی کالسکه را عقـب زد و دیـد   ) ژوزف(بعد از این که   

 .خواست ضعف کرده است زنی که از او کمک می
ن که در سکوت مطلقی که بعد از هبوط صاعقه بر محـیط مسـتولی گردیـد او       با ای 

 عقب کالسکه رفت،    اتاقکمک زن برود و او را به حال بیاورد معهذا به طرف              بایست به   می
زیرا اسب عربی زیبـای او موسـوم بـه جریـد عقـب کالسـکه بسـته شـده بـود و مسـافر                         

 .شت کرده استدانست که اسب او از طوفان و صاعقه خیلی وح می
رسید دید که آن اسب عربی طوری متوحش است کـه           ) جرید(وقتی که مسافر به     

لرزد، و حتی از فـرط وحشـت    هر یک از اوتار یال او مانند سوزن شده و سراپای اسب می      
 .نتوانست که صاحب خود را بشناسد) جرید(

 :فتتا اینکه مرد مسافر دست خود را روی سر و گردن او گذاشت و آهسته گ
 برای چه ترسیدی؟... جرید... جرید -
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اسب که صاحب خود را شناخت از مسرت از جا جست، و به تدریج موهای یـال او                  
 .به حال طبیعی درامد و پوزه خود را بدست صاحبش مالید

 : عقب کالسکه شنیده شد که گفتاتاقولی صدایی از 
برید و  به جای دیگر نمی چرا این اسب را     ... اید جا بسته  این اسب جهنمی را چرا این      -
 .دهد  من را تکان میاتاق مرده شوی این اسب را ببرد که مرتباً... بندید نمی

 به زبان   اتاقسرش را به تنه کالسکه زد که از درون آن           ) جرید(و گویا همین وقت     
 .عربی گفتند

 .این عفریت را از اینجا دور کنید... این عفریت را به قتل برسانید -

ا از عقب کالسکه باز کرد و در عوض مهار او را به چرخ طـرف چـپ             اسب ر ) ژوزف(
توانست که سر و یا تنـه خـود را بـه کالسـکه بزنـد و                   نمی) جرید(بست به طوریکه دیگر     

 . عقب کالسکه گردداتاقباعث زحمت ساکن 
 عقب را گشود و     اتاقدرب  ) ژوزف(بعد از بستن اسب، به چرخ طرف چپ کالسکه،          

 .ردید و در را در قفای خود بست مزبورگاتاقوارد 
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 فصل پنجم

 التوتاس
 
 
 
 
 
 
 
 

که مسافر وارد اتاق عقب کالسکه شد در         وقتی
مقابل مردی سالخورده قرار گرفت که چشـمهایی خاکسـتری رنـگ داشـت و روی یـک               

 .زد  را ورق می1)یریزه-سفر(صندلی راحتی نشسته بود و یک کتاب خطی به عنوان 
 که گویی در تمام بدن او یک گرم گوشـت و عضـله وجـود                پیرمرد طوری لاغر بود   

 .گذرد توانست بگوید که چقدر از عمر وی می دید نمی که او را می ندارد و کسی
 را در دو ردیف، یکی بعد از دیگری قفسه بنـدی کـرده بودنـد و در                  اتاقاطراف آن   

هـا   و انبیـق هـا و قـرع     های بزرگ و کوچک و جعبـه       ها مقدار زیادی کتاب و شیشه      قفسه
هـا جـا داده        قفسـه  ها را در وسـط چـوبِ        ها و قوطی   بعضی از شیشه  . کرد  جلب توجه می  

کنـد آن اشـیا       های سراشیب و یا سربالا حرکت مـی         که کالسکه در جاده    بودند تا هنگامی  
 .دننیافت

 عجیب بود زیـرا بـه جـای         اتاق دیگر آن     آن پیرمرد هم مانند اشیاءِ     صندلی راحتیِ 
توانست به وسیله اهرم مخصوصی کـه         هار چرخ کوچک داشت و پیرمرد می      چهار پایه، چ  

جلوی صندلی و طرف راست نصب کرده بود صندلی راحتی خود را به حرکـت درآورد و                 
 .خواهد بردارد به هر یک از قفسه ها نزدیک گردد و هر چه می

                                                 
یکی از کتاب های معروف قرون وسطی است که بـه عقیـده          )  یریزه تقریبا بر وزن جزیره     – وزن شعر    سفر بر (  یریزه - سفر -1

برخی از مردم، اسرار اولین و آخرین جهان و از جمله اسرار کیمیا و از بـین بـردن مـرگ ، و تحصـیل زنـدگی جاویـد در آن           
شمند معروف بلژیکی که مترجم این کتاب او را به          باشد و مترلینگ دان     نوشته شده است، مولف این کتاب یک نفر کلیمی می         

  مترجم-ها شناسانید راجع به این کتاب بحث کرده است  فارسی زبان
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را توانسـت آن    در زیر صندلی راحتی، دستگاهی تعبیه کرده بودند که پیرمـرد مـی            
آمـد قسـمت علیـای        نیز به حرکت درآورد و همینکه فلز نیرومند آن بـه حرکـت درمـی              

رفت، به طوریکه آن مرد سالخورده  صندلی راحتی که پیرمرد روی آن نشسته بود بالا می
توانست به قفسه های فوقانی دسترسی پیدا کند و           ، بدون اینکه از جای خود برخیزد می       

 .ا برداردهرچه را که مایل است از آنج
زیـرا غیـر از کـوره نـام دیگـری      ( ای به وجـود آمـده بـود      ، کوره اتاقدر یک طرف    

که در آن هنگام انبیقی روی آن گذاشته بودند و یـک      ) توانیم برای آن انتخاب کنیم      نمی
پرتـوی نـارنجی رنـگ، بـه اطـراف           ،جوشید ولی از آن شیء      یظ در آن می    غل شیء ظاهراً 

شد، از خارج به نظـر عـابرین       که وقتی با دود کوره خارج می       تابید و همین پرتو است      می
 .احتمالی، ممکن بود برسد

های غیر عادی دیگر هـم در آن   غرابت این اتاق منحصر به همین ها نبود بلکه چیز   
 .شد دیده می

در . شـد   مثلا اطراف اتاق مقداری گاز انبر و پنس و ابزار های گوناگون مشاهده می             
دانست چیست و  یاء عجیبی گذاشته بودند که در نظر اول انسان نمیها اش  بعضی از ظرف  

 .بیشتر آنها توام با مایعات بود
هـا،   هـایی کشـیده بودنـد و از مفتـول     در سقف اتاق، از اینطرف به آن طرف مفتول     

 ی   آویخته بود و از این حیث اتاق مزبـور بـه خانـه              های بزرگ و کوچک    ها و قوطی   کیسه
 انگور و پیاز و خربزه و غیره را از    اشت که آذوقه زمستان و مخصوصاً     روستاییان شباهت د  
 .نمایند سقف اتاق آویزان می

لیکن نه به آن    ( مزبور بویی شبیه به رایحه دواخانه یا لابراتوار          اتاقاز مجموع اشیاء    
رسید و رایحه مزبور تـا حـدودی بـه دکـان عطرفروشـی شـباهت                  به مشام می  ) زنندگی
د پیرمرد، عرق چینی از پارچه سیاه رنگ بر سر نهـاده بـود و چنـد تـار                   و اما خو  . داشت

 .رسید موی سفید مانند پنبه از زیر عرق چین به چشم می
داد ولی لباده مزبور از بس مستعمل بود          ای بلند و فراخ تشکیل می       لباس او را لباده   

 .توانست جنس پارچه و حتی رنگ آن را تشخیص دهد کسی نمی
وارد اتاق عقـب کالسـکه شـد دیـد کـه پیرمـرد در حالیکـه روی                 ) فژوز(که   وقتی

صندلی راحتی خود نشسته ، مقابل کوره قرار گرفته و مشغول بـه هـم زدن یـک شـیء                    
 .باشد که در انبیق است غلیظ می
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به هـیچ   ) ژوزف(نمود    با اینکه ورود بدان اتاق برای هر کس تولید حیرت بسیار می           
رد نزدیک شـد و مثـل اینکـه مـدتی اسـت بـا او صـحبت           طرف نظر نیانداخت و به پیرم     

 :کند گفت می
 .برای اینکه خیلی ترسیده بود... این اسب را ببخشید  -

 :پیرمرد که معلوم بود خیلی خشمگین شده گفت
این حیوان جهنمـی سـرش را بـه         ... نگاه کنید که این اسب ملعون با من چه کرد؟          -

تـو را  ... ای عشرات... ا از انبیق به آتش ریختدیوار اتاق من کوبید و قسمتی از اکسیر مر      
به خداوند سوگند میدهم این حیوان ملعون را به قتل برسان و یا او را در این صحرا رهـا       

 .خواهد برود که هر جا میکن 

 :روی خود را برگرداند و تبسمی کرد و سپس با قیافه جدی گفت) ژوزف(
 که صحرا داشته باشد و ما اسـب را در           جا عربستان یا آفریقا نیست     این... استاد من  -

اینجا فرانسه است و تمـام اراضـی آن مـزروع یـا مسـکون اسـت از آن       ... صحرا رها کنیم 
...  و من چگونه چنین اسبی را در صحرا رها کنم  قیمت دارد2گذشته این اسب هزار لویی

 محمـد   قیمت ندارد برای اینکه از نژاد مخصوص حضرت       ) جرید( خواهم بگویم    حتی می 
 .باشد می)  مترجم–صلی االله و علیه و آله ( ابن عبد االله 

 :پیرمرد به تندی گفت
خورید؟ هر وقت بخواهید من  هزار لویی هم پول است که شما برای آن افسوس می  -

این مبلغ بلکه دو برابر آن را به شما خواهم داد به شرط اینکه ایـن حیـوان ملعـون را از                      
 .اینجا دور کنید

 :ا ملایمت و احترام گفتب) ژوزف(
 گناه جرید بیچاره چیست؟ و چه تقصیری از او سر زده است؟... آخر ای استاد من -

 :پیرمرد با صدای بلند گفت
آری ... جوشـید  چه تقصیری بالاتر از این است که اکسیر من تا چند دقیقه قبل می     -
را بـه دیـوار     جوشید بدون آنکه یک قطره آب داشته باشد و این حیوان ملعون سرش                می

 .جوشد زد و مقداری از اکسیر من در آتش ریخت و اینک دیگر نمی

 :گفت) ژوزف(
ممکن است که جرید مقداری از اکسیر شما را در آتش ریخته باشد ولی من تصور                 -
 .کنم که باز اکسیر شما روی آتش به جوش خواهد آمد می

                                                 
  مترجم-شد ) ناپلئون(سکه طلای فرانسه بود که بعد مبدل به ) لویی (-2
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 :گفتپیرمرد سرش را بین دو دست گرفت و با تاثر و اندوهی زیاد 
دانـم ایـن    شـود و نمـی   جوشد زیرا آتش من خاموش مـی     دیگر اکسیر من نمی   ... نه -

 .آید و آتش مرا خاموش کرده است چیست که از دودکش می

 :تبسم کرد و گفت) ژوزف(
ایـن آب اسـت کـه وارد کـوره شـما            ... آیـد   دانم که از دودکش شما چه می        من می  -
 .شود می

 هر دو دست خـود را بـه         هصیبتی عظیم شد  دانشمند سالخورده مثل اینکه دچار م     
 :طرف آسمان بلند کرد و گفت

 زحمت پانزده روز من تلف شد زیرا اکنـون کـه آتـش خـاموش                ی  نتیجه... عشرات -
شما را به خـدا ایـن       . شده و اکسیر من سرد گردیده تمام کارها را باید از اول شروع کنم             

 ست؟آب از کجا وارد دودکش شده که آتش مرا خاموش کرده ا

 :گفت) ژوزف(
مگر شما متوجه آمدن ... بارد زیرا باران می... استاد من این آب از آسمان آمده است    -

 باران نشدید؟

 :شد گفت دانشمند که به نام التوتاس خوانده می
... ای دارم که متوجه وقایع خارج باشـم  مگر من وقتی به کار مشغول هستم حوصله     -

گـویم کـه بـرای     ماه است کـه مـن بـه شـما مـی     اکنون شش ... ای عشرات ... ای عشرات 
ب باران وارد دودکش نشود و شما همواره آدودکش کوره من یک روپوش تهیه کنید که        

نمایید در صورتیکه جوان هستید و غیر از ایـن هـم            انجام این کار کوچک را فراموش می      
ن بـه هـدر     کار دیگری ندارید و اینک بر اثر فراموشی شما نتیجه زحمات پانزده روزه م ـ             

دانید که وقت من ضیق است و اگر من نتوانم اکسیر حیات را  که شما می رفت در صورتی
پیدا کنم خواهم مرد زیرا روز پانزدهم ژوییه این سال در ساعت یازده بعد از ظهر من به                  
صد سالگی خواهم رسید و اگر تا آن وقت اکسیر زندگی بدست من نیاید و از آن تنـاول                   

 . نخواهید دید و با یکدیگر خداحافظی ابدی خواهیم نمودنکنم مرا دیگر

 :ژوزف گفت
من خوشوقتم کـه تـا امـروز شـما از اکسـیرهای مختلـف خـود نتـایج                   ..  من استادِ -

 .اید گرانبهایی گرفته
 :گفت) التوتاس(
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لرزید بر اثـر خـوردن مقـداری از ایـن اکسـیر           های من که می     درست است و دست    -
ام مقدار زیادی از اوقات خـوراک خـود را صـرفه              من توانسته لرزد و هم چنین       دیگر نمی 

مرتبه احتیاج به تغذیـه دارم و ایـن هـم از برکـت               جویی نمایم زیرا فقط هر سه روز یک       
باشد و با اینکه اکسیر من هنوز به درجه کمال نرسیده باز نتایج خـوبی                 همین اکسیر می  

 .نصیب من نموده است

.. ای عشـرات  ...ای عشـرات  ... ز هم باید کـار بکـنم      اما برای تحصیل جوهر زندگی با     
آری یک گیاه دارد و شـاید       ... اکسیر من برای اینکه کامل بشود فقط احتیاج به یک گیاه          

ایـم   های کالسـکه مـا از روی ایـن گیـاه گذشـته و مـا آن را نشـناخته             صدها مرتبه چرخ  
 گیـاه را پیـدا کنـد و          اسم این گیاه را برده ولی بعـد از او کسـی نتوانسـته ایـن                3)پلین(

بشناسد و به همین جهت گفتند که گیاه مزبور از بین رفتـه اسـت در صـورتیکه چنـین        
ــین    ــالاخص در عرصــه گیاهــان وحشــی، هــیچ چیــز از ب ــرا در طبیعــت و ب نیســت زی

هنگامیکه به خواب مغناطیسـی     ) لورانزا(اگر تو بتوانی راجع به این گیاه از         ... آه...رود  نمی
 .ضیح بخواهی شاید آن را پیدا کنیمرود تو فرو می
 :گفت) ژوزف(

 . مطمان باشید که فراموش نخواهم کرد و از لورانزا خواهم پرسید -

 :دانشمند سالخورده با حسرت کوره خاموش خود را نگریست و آهی کشید و گفت
 .پانزده روز اوقات ذیقیمت من بر اثر یک فراموشی شما تلف شد -

 :کرد و گفت) وزفژ(و بعد روی خود را به طرف 
 .ای عشرات این را بدان که اگر من بمیرم تو نیز زیان بزرگی خواهی دید -

 :ف گفتژوز
خداونـد آن روز را نیـاورد کـه شـما در     ... که همه چیزم از شماست... ای استاد من   -

 .دنیا نباشید

 :التوتاس گوش فرا داد و گفت
 این صدا چیست؟ آیا کالسکه حرکت میکند؟ -

 :ژوزف گفت
 ...این صدای رعد است. ..نه -

 :دانشمند حیرت زده گفت

                                                 
های ذیقیمت راجع بـه       که کتاب مورخ مشهور رومی    ) پلین(از گیاه شناسان معروف روم قدیم است و نباید او را با             ) پلین (-3

  مترجم-. تاریخ قدیم ایران نوشت اشتباه کرد
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 صدای رعد؟ -

 :ژوزف گفت
بلی و نزدیک بود این رعد به صورت صاعقه باعـث هلاکـت همـه و مخصوصـا مـن         -

 .بشود لیکن چون من لباس ابریشمین در بر داشتم سالم ماندم

 :دانشمند از روی حسرت و عبرت سر را تکان داد و گفت
چند . کند ت کودکانه تو ما را مواجه با چه مشکلاتی می ای عشرات، ببین که حرکا -

گویی نزدیک بود صاعقه ما را به قتـل           دقیقه قبل کوره من خاموش شد و به طوریکه می         
برساند در صورتیکه این برق آسمانی خطرناک نیست و اگر من وقت داشته باشم نه فقط   

کـنم بلکـه آن را وادار    ع میخطر آن را به وسیله یک بادبادک و یا چیزی شبیه به آن دف       
واقعا حیف نبود کـه مـا       ... خواهم کرد که وارد کوره من شود و قرع و انبیق مرا بجوشاند            

 شدیم؟ ان از برق آسمانی که قابل رام کردن است تلف می مثل ابله

 :برای اولین مرتبه از آغاز تکلم حیرت کرد و گفت) ژوزف(
 .ه من چیزی نفرموده بودیدراجع به این موضوع تاکنون ب.. استاد من -

 :دانشمند گفت
توان بوسیله جسـمی کـه    چطور نگفته بودم؟ مگر من نگفتم که برق آسمانی را می          -

هادی برق باشد به زمین وارد کرد به طوریکه خطر آن برای جانوران رفع گردد و مگر به             
غـذا  افروخـت و       بوسیله بـرق چـراغ مـی       4)پاراسلس(شما نگفته بودم که چند قرن قبل        

 .کرد پخت و بیماران خود را معالجه می می

 :گفت)ژوزف(
 توانید صاعقه را رام کنید و از خطر آن جلوگیری نمایید؟  شما میآیا واقعاً -

 :دانشمند گفت
اینک وقت ندارم که در این خصوص به شما توضیح بدهم زیرا تمام اوقات من باید                 -

مام شد و قدم به قرن دوم عمـر         صرف ساختن اکسیر حیات بشود ولی وقتیکه این کار ت         
خود گذاشتم طوری برق آسمانی را رام خواهم کرد که بوسیله مجراهـای فلـزی بـه هـر              

 شـما    بـه  هـا را از آنهـا بنمـایم و         طرف که مایل باشم آن را سوق بدهم و انـواع اسـتفاده            
اطمینان میدهم که صاعقه طوری از من اطاعـت خواهـد کـرد کـه شـاید جریـد اسـب                     

                                                 
هـای روزگـار و کیمیـاگر بـود ایـن مـرد              یکی از اعجوبه  ) به کسر سین اول و سکون لام  و سکون سین دوم           ) ( پاراسلس (-4

نمـود و بیمـاران    روشن میاعجوبه در بحبوحه جهل و ظلمت قرون وسطی الکتریسیته را کشف کرد و بدان وسیله چراغ برق             
اش خودکشـی کـرد    نویسنده معروف اطریشی که هشت سال قبل بـا زوجـه          ) اشتفن نسویک . ( کرد  خود را با برق معالجه می     

  مترجم-. شود را به تفصیل نوشته و این تذکره یکی از آثار بزرگ ادبی دنیا محسوب می) پاراسلس(شرح حال 
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اینـک خـواهش میکـنم کـه روپـوش      . نماید نگام سواری آنگونه اطاعت نمی محبوب تو ه  
 . آتش مرا خاموش نکند،دودکش کوره مرا بگذارید که یک مرتبه دیگر باران

 :ژوزف گفت
 .مطمان باشید که روپوش دودکش را خواهم گذاشت -

 :التوتاس گفت
کـردم و خـود کارهـای     اگر پیرمرد و شکسته نبودم ایـن خـواهش را از شـما نمـی              -

ام و همینکه اکسیر حیـات        دادم ولی افسوس که سالخورده و شکسته        خویش را انجام می   
را ساختم و قدری از آن تناول کردم دیگر احتیاجی به شما نخواهم داشـت  زیـرا قـوای                    

هـای بهـاری مرطـوب و         من مانند جوانه  جوانی بازگشت خواهد کرد و عضلات خشکیده        
 .فربه خواهد شد

 :ژوزف گفت
 اید؟ آیا راجع به هدف بزرگی که در نظر داریم کار کرده... استاد من -

 :التوتاس گفت
 .ایم البته و من یقین دارم که به مقصود رسیده -

 :ژوزف گفت
 اید؟ چطور؟ آیا یقین دارید که الماس را ساخته -

 :دانشمند گفت
 .اس ساخته شده استالم... بلی -

 :دانست که التوتاس دروغگو نیست بدون اراده پرسید با اینکه ژوزف می
 گویید؟ آیا راست می -

دانشمند نظری حیرت آور به مرید و شاگرد خود انداخت و به زبان حال به او گفت 
کنی؟ و سپس اضافه   چه موقع از من دروغ شنیده بودی که اینک در گفته من تردید می             

 :کرد

 ....باشد بردار    شیشه را که بالای سرت میآن -

شیشه مزبور شبیه به شیشه های قطور و قشـنگی بـود            . شیشه را برداشت  ) ژوزف(
ریزند و ژزوف آن را مقابل چراغ نگاهداشت و با تحسین   های گرانبها را در آن می       که عطر 

 :و حیرت گفت
 .این غبار الماس است... آه...آه -

 :التوتاس گفت



 www.jadoogaran.org                       فصل پنجم، التوتاس-ژوزف بالسامو
 

 

55

 .چیز دیگر هم در آن خواهی یافت... ت نگاه کنی غیر از غبار الماساگر به دق -

 :ژوزف بعد از معاینه گفت
راست است و یک الماس خوش رنگ به درشتی یـک نخـود در وسـط غبـار دیـده           -
 .شود می

 :التوتاس گفت
توان غبارهـایی را کـه درون    امروز این الماس به اندازه یک نخود است ولی فردا می       -

ق به الماس کرد و آن را بزرگتر ، و بـه انـدازه یـک فنـدق نمـود و بـاز                       شیشه است ملح  
توان فندق را به بزرگی گردو کرد واین کاری پیش پا افتـاده اسـت زیـرا المـاس جـز          می

باشد که اگر بدست نیاید       زغال چیزی نیست ولی آنچه اهمیت دارد اکسیر حیات من می          
ش دودکش را فراموش نکن و یک نـاودان         گویم روپو   تو دیگر مرا نخواهی دید باز هم می       

 .روی سقف کالسکه بگذار که آب وارد کوره و اتاق من نشود

 :ژوزف گفت
کنم و همین امشب به اولین آبادی که رسـیدیم دسـتور شـما را انجـام                   اطاعت می  -

 .خواهم داد و اینک خوب است قدری غذا بخورید تا قوت بگیرید

 :دانشمند گفت
ام  رم برای اینکه دیروز یک قاشـق اکسـیری را کـه سـاخته            من احتیاجی به غذا ندا     -

 .خوردم و این غذا تا فردا هم برای من کافی است

 :ژوزف با لحن دلسوزی گفت
 قدری بخوابید زیرا اکنون چهل و هشت سـاعت اسـت            خورید اقلاً   حالا که غذا نمی    -

 .اید که شما هیچ نخوابیده

 :دانشمند گفت
خوابم بشرط آنکـه بعـد از دو          فقط دو ساعت می   ... بسیار خوب من مدت دو ساعت      -

 .ساعت مرا از خواب بیدار کنی

 :ژوزف نظری به ساعت خود انداخت و گفت
 .کنم و دو ساعت دیگر شما را بیدار خواهم کرد اطاعت می -

 :دانشمند گفت
 .اعت مرا از خواب بیدار خواهی کردقسم بخور که بعد از دو س.. وعده فایده نداره -

 :ژوزف گفت
 .خورم که دو ساعت دیگر شما را از خواب بیدار نمایم سم میق -



 www.jadoogaran.org                       فصل پنجم، التوتاس-ژوزف بالسامو
 

 

56

خواسـت   کرد و ژوزف مـی  در همان موقع که دانشمند خود را برای خواب آماده می     
از اتاق خارج شود صدای حرکت چهار نعل یک اسب به گوش ژوزف رسید و بعد از ایـن                   

 .فریادی هم مسموع شد... صدا
 ژوزف از شنیدن صدای حرکت اسب و صدای آن دانشمند این دو صدا را نشنید اما

دانـم بـاز چـه     فریاد حیرت نمود و آهسته درب اتاق التوتاس را بست و با خود گفت نمی         
 .اتفاقی افتاده است
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 فصل ششم

 لورانزا و پسر عجیب
 
 
 
 
 
 
 
 

علت صداهایی که در داخل کالسکه به گـوش         
 :از این قرار بودژوزف و در واقع ژوزف بالسامو قهرمان کتاب ما رسید 

کالسکه نشسـته بـود    جلوی اتاقبه طوریکه گفتیم بعد از هبوط صاعقه زنی که در     
 .ای زد و غش کرد صیحه

ولی بعد از یکی دو دقیقه چون ضعف او فقط ناشی از ترس بود و جراحتی نداشت                  
نـد  به هوش آمد و نظری به اطراف انداخت و خود را به کلی تنها دید و با صدای نسبتا بل  

 :گفت
آیا کسی نیست در اینجا بـه مـن تـرحم و کمـک     ... من به کلی تنها هستم ... خدایا -
 .کند

 :صدایی که معلوم بود با حجب و حیا آمیخته است گفت
و کاری هم از دست من برآید ممکن است به شما کمک    ... خانم اگر اجازه بفرمایید    -
 .کنم

رد و چشمش به پسری جـوان ،        زن که این صدا را شنید سر را از کالسکه بیرون آو           
 :تقریبا شانزده یا هفده ساله افتاد، که روی رکاب کالسکه ایستاده بود و به او گفت

 آیا شما بودید که این حرف را زدید؟... آقا -

 :پسر جوان گفت
 ...بلی خانم -

 :زن گفت
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 اول بگویید که در اینجا چه اتفاقی افتاده است؟ -

 :پسر جوان گفت
 این قرار است که صاعقه تقریبا روی کالسکه شما افتـاد و از دو               اتفاقی که افتاده از    -

 .اسب جلو، یکی کشته شد، و دیگری راننده خود را برد

 :زن با اضطراب نظری به اطراف انداخت و گفت
 راند چطور شد؟ آن کس که اسب های عقب را می -

 :پسر جوان گفت
 . در آنجاستاو صحیح و سالم است و وارد اتاق عقب کالسکه شد و اکنون -

 :زن گفت
 آیا یقین دارید که او سالم است؟ -

 :پسر جوان گفت
 . یقین دارمکاملاً -

 :زن گفت
 !خدا را شکر -

اند نفسی به راحتی کشـید         زن برداشته  ی  و مثل اینکه بار سنگینی را از روی سینه        
 :و گفت

کنید و شما چطور شد که اینجا برای کمـک کـردن بـه مـن      شما اینجا چه کار می    -
  شدید؟حاضر

 :پسر جوان گفت
اشاره به طـرف    ( خانم وقتی که رگبار شروع شد من به سر پناهی که اینجا هست               -

ای بـا      دهلیز یک معدن گچ بوده پناه بردم و ناگهان دیدم که کالسکه            و سابقاً ) چپ جاده 
هـای کالسـکه آن را    بدوا تصـور کـردم کـه اسـب    . آید سرعت زیاد از طرف راست من می      

لی متوجه شدم که اختیار اسبها در دسـت دو نفـر راننـده اسـت و درسـت،       اند و   برداشته
 من نفهمیـدم کـه چطـور       بدواً. هنگامیکه کالسکه شما مقابل من رسید صاعقه فرود آمد        

ام ولی بعد که دانستم خطـری         شد چون خیال کردم که خود من نیز گرفتار صاعقه شده          
ن موقع مشـاهده نمـودم شخصـی    متوجه من نشده به کالسکه نزدیک گردیدم و در همی       

 .های عقب بود وارد کالسکه شد که سوار یکی از اسب

 :زن گفت
 آیا هنوز هم در آنجاست؟ -
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 :پسر جوان گفت
 ...بلی -

 :زن گفت
 بروید و تحقیق کنید که آیا هنوز آنجا هست یا نه؟ -

 :پسر جوان گفت
 چطور تحقیق کنم؟ -

 :زن گفت
شود آن مـرد      که آمد که معلوم می    اگر صدای صحبت از درون کالس     ... گوش بدهید  -

 .در آنجاست

پسر جوان از رکاب پایین آمد و به طرف عقب کالسکه رفت و قـدری گـوش داد و                   
 :مراجعت نمود و گفت

 .بلی خانم او هنوز در آنجاست -

و بعـد بـه فکـر فـرو     ) خیلی خوب(ای کرد که این مفهوم را داشت؛  زن با سر اشاره   
آن زن مشغول گردید و دید زنی است بیست و سـه یـا    رفت و پسر جوان هم به تماشای        

زیـرا ابرهـا متفـرق      (داد    بیست و چهار ساله و تا آنجایی که روشنایی ستارگان اجازه مـی            
 .فهمید که زیبا است) شدند می

 :زن چند لحظه قرین تفکر بود و بعد سر برآورد و گفت
 آقا اینجا کجاست؟ -

 :پسر جوان گفت
 .رود به پاریس می) استراسبورگ( شهر ایست که از جاده... اینجا -

 : زن گفت
 ما در کجای این جاده هستیم؟ -

 :پسر جوان گفت
 ).بارلودوک(نزدیک  -

 :زن گفت
 آیا این یک شهر است؟ -

 : پسر جوان گفت
توان گفت که شهر است اما قریه هم نیست و نزدیک چهـار پـنج هـزار سـکنه       نمی -
 .دارد
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منتظر گردید که شاید زن باز از او سوالی پسر جوان قدری ... بعد سکوت برقرار شد 
 .بکند ولی چون زن چیزی نپرسید پسر جوان به راه افتاد که برود

مثل اینکه حرکت آن پسر جوان، زن را وادار به اخذ تصمیم کرد چـون بـا سـرعت          
 :گفت
 ....آقا... آقا -

 :پسر جوان مراجعت نمود و گفت
 .بلی خانم -

 :زن گفت
 بسته شده بود هنوز آنجاست؟آیا اسبی که عقب کالسکه  -

 :پسر جوان گفت
بلی خانم و گرچه آن آقا، جای اسب را عوض کرد و او را بـه چـرخ کالسـکه بسـت         -

 .ولی هنوز در آنجاست

 :زن گفت
باشد ولـی   من خیلی میل دارم به چشم خود ببینم که این اسب صحیح و سالم می       -

 .توانم تا عقب کالسکه بروم آلود است نمی چون جاده گل

 :پسر جوان گفت
 .اشکالی ندارد و من ممکن است که اسب را اینجا بیاورم -

 :زن گفت
 .خیلی از شما ممنون خواهم شد... کنم که زودتر اسب را بیاورید پس خواهش می -

پسر جوان به راه افتاد و به اسـب نزدیـک شـد و اسـب کـه یـک ناشـناس را دیـد                
 :ن آورده بود اهسته گفتمقاومت کرد و زن که سر را از دریچه کالسکه بیرو

 . آزارتر است نترسید این اسب از بره بی -

 :و برای اینکه زیادتر اسب را رام کند آهسته گفت
 . جرید. جرید -

شـناخت سـر را متوجـه آن طـرف نمـود و در                و اسب که گویا صدای آن زن را می        
 ی ه اسب را باز کرد و بـدون زحمـت نزدیـک دریچ ـ    ی  خلال این احوال، پسر جوان دهانه     

کـه    و در حـالی    ی کالسکه را گشود و روی رکـاب قـرار گرفـت             کالسکه آورد و زن دریچه    
 .کرد با یک حرکت روی زین نشست را تکرار می) جرید(مشغول نوازش اسب بود و نام 
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پسر جوان که این حرکت غیر منتظره را دید خواست کـه جلـوی اسـب را بگیـرد                   
 :جلوی او را گرفت و گفتچون فهمید که زن خیال دارد برود ولی زن 

شما خیلی جوان هستید و هنوز در زندگی تجربه ندارید و این مرد که صاحب این                 -
دارم ولـی چـون متـدین بـه           باشد مردی نیرومند است و من او را دوست می           کالسکه می 

های شیطانی خـود   ترسم زیرا این مرد با وسوسه دیانت مسیح و کاتولیکی هستم از او می    
کنـد و بـا عملیـات سـاحرانه خـود مـرا        به خداوند و حضرت مسیح سست می    اعتقاد مرا   
دانم از    نماید و خداوند امشب برای تنبیه او صاعقه را بر وی نازل کرد ولی نمی                گمراه می 

 این اخطار عبرت گرفت یا نه؟

دارم از بـیم آنکـه مبـادا روح و معتقـداتم              در هر حال من با اینکه او را دوست مـی          
ایـد،   کنم و از خداوند، برای شما جهت کمکی که بـه مـن کـرده       را ترک می   فاسد شود او  

 .نمایم طلب موفقیت می
زن این را گفت و رکاب به اسب کشید و اسب مانند اینکـه بـال درآورده باشـد بـه            

اختیار فریاد زد و این همان فریـادی     حرکت در آمد و پسر جون که این منظره را دید بی           
 .رسید) ژوزف بالسامو(گوش است که در کالسکه به 

بعد از شنیدن صدای مزبور با عجلـه از کالسـکه           ) ژوزف بالسامو (به طوریکه گفتیم    
 .خارج شد و اولین چیزی که مقابل خود دید همان پسر جوان بود

اص ناشناس داشت نظر سـریعی  خهنگام برخورد با اش) بالسامو(برحسب عادتی که   
داد  د و تـا آنجـایی کـه روشـنایی سـتارگان اجـازه مـی       به آن پسر جوان، از سر تا پا افکن      

 .توانست او را بشناسد
پسر جوان بیش از شانزده و حداکثر هفده سال نداشت و دارای اندامی تقریباً لاغـر        

 .بود
مربـع شـکل او    گردید ولـی زنـخ     اش حجب و حیا، استنباط می       از مجموع آثار قیافه   

 و یا ممکن است در آینده که به سن بلوغ کامـل             داد که باید آدمی با اراده باشد        نشان می 
 .رسید دارای اراده بشود

 :پرسید) بالسامو(
 آیا این شما بودید که الان فریاد زدید؟ -

 :پسر جوان گفت
 .بلی -

 :ژوزف پرسید
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 چرا فریاد زدید؟ -

 :پسر در جواب گفت
 ... برای اینکه -

 .اما حرف خود را تمام نکرد
 : بیاورد گفتخواست او را به حرف مسافر که می

 برای چه فریاد زدید؟ -

 :پسر جوان گفت
 .برای اینکه زنی در کالسکه بود -

 :مسافر گفت
 بعد چطور شد؟... خوب -

 :پسر جوان گفت
 .و اسبی هم عقب کالسکه بسته بود ولی آن زن سوار بر آن اسب شد و رفت -

وی مسافر نه فریاد زد، و نه یک کلمه حرف بر زبان آورد، بلکه بـه طـرف اتـاق جل ـ             
 .کالسکه رفت و پرده چرمی آن را عقب زد و دید زن مزبور در آنجا نیست

هـا افتـاده و       قدری پیرامون خود را نگریست و مثـل ایـن بـود کـه بـه فکـر اسـب                   
نظر کرد و بـا صـدایی        خواهد برای تعقیب آن زن از آنها استفاده نماید ولی زود صرف             می

 :که پسر جوان شنید گفت
پشت در مسابقه به پای آهـو   اگر سنگ. رسید) جرید(ان به پای   تو  با این یابوها نمی    -

رود و    دانم او کجـا مـی       اما من می  ... برسند) جرید(برسد اینها هم خواهند توانست که به        
 .بالاخره او را پیدا خواهم کرد

کـش    کشی را از جیب بیرون آورد و کاغذی را که تـا شـده بـود از جـزوه                    بعد جزوه 
ود و مقداری از تار مو را که جمعاً به کلفتی یک انگشـت کوچـک                خارج کرد و آن را گش     

کش نهاد و پـس از        دست بود، لمس کرد و مجدداً کاغذ را اطراف موها تا کرد و در جزوه              
 :کش در جیب او جا گرفت گفت اینکه جزوه

 ...خواست برود چیزی به شما نگفت؟ آیا موقعی که می -

 :پسر جوان جواب داد
 .چرا -

 :مسافر پرسید
 او به شما چه گفت؟ -
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 :پسر جواب داد
دارد و محبت شما در قلب اوست ولی از شـما            او به من گفت که شما را دوست می         -
 ...که شما ترسد زیرا او زنی متدین و کاتولیکی است در صورتی می

 :که باز سکوت پسر جوان را دید گفت) بالسامو(
 کنید؟ چرا حرف خود را تمام نمی -

 :پسر گفت
 . از حرف من بدتان بیایدترسم شما می -

 :مسافر گفت
 .مطمئن باشید که بدم نخواهد آمد -

 :پسر گفت
کوشید که معتقدات او را سست کنید و به سحر  در صورتی که شما به عقیده او می -

و جادوگری اشتغال دارید و به همین جهت خداوند امشب این صاعقه را بـر شـما نـازل                   
ند آیا شما از این واقعه عبرت خواهید گرفت یـا           دا  کرد که عبرت بگیرید ولی آن زن نمی       

 نه؟

 :پرسید) ژوزف(
 دیگر چیزی به شما نگفت؟ -

 :جوان گفت
 .نه -

 :مسافر گفت
 .خوب، راجع به چیزهای دیگر صحبت کنیم -

 . و مثل اینکه به کلی آثار اضطراب از او زایل شده بود

داد روی صـورت      میپسر جوان تغییرات قیافه آن مرد را تا آنجا که روشنایی اجازه             
های زیاد تحصـیل نکـرده،    خواند و معلوم بود که آن پسر با وجود اینکه هنوز تجربه  او می 
 .شناس است قیافه

 :مسافر گفت
 دوست جوان من، اینک بگویید اسم شما چیست؟ -

 :پسر گفت
 .است) ژیلبرت(آقا، اسم من  -

 :گفت) ژوزف(
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 این که اسم کوچک شماست؟ اسم خانوادگی شما چیست؟ -

 :جوان گفت
 .باشد می) ژیلبرت(من اسم خانوادگی ندارم و فقط اسمم  -

 :گفت) بالسامو(
کنم قضا و قدر، مخصوصاً شما را امشب اینجا آورده که بـه               ژیلبرت عزیز، تصور می    -

 .ما کمک کنید

 :ژیلبرت گفت
 .هر کاری که از من ساخته باشد انجام خواهم داد. چه فرمایشی دارید -

از روی خلوص گفته شد که درمسافر اثر کرد و تبسم نمـود و              این دو جمله طوری     
 :گفت
دانم که در سن و سالی مانند عمر شما، انسان فقط به عشق اینکه خـدمتی      من می  -

کند ولی درخواسـت مـن از شـما           کرده باشد، بدون انتظار پاداش، به دیگران خدمت می        
ید که امشـب در آنجـا از        خواهم مکانی را به من نشان بده        زیاد مشکل نیست و فقط می     

 .باد و باران محفوظ باشم

 :ژیلبرت گفت
در این نزدیکی، طرف چپ جاده، دالانی است که سابقاً برای استفاده از معدن گـچ                -

 .بوجود آمده، و در آنجا شما از باران، و تقریباً از باد، محفوظ خواهید بود

 :گفت) بالسامو(
خواهم امشب    ت سرپناه است ولی من می     گویید به طور موق     البته اینجا که شما می     -

 .خواب داشته باشد در مکانی به سر ببرم که غذا و تخت

 :ژیلبرت گفت
کـه  ) بارلودوک(ای وجود ندارد و از        این کار مشکلی است زیرا در این نزدیکی قریه         -

 .ها تا اینجا یک فرسخ و نیم فاصله دارد خیلی تا آنجا راه داریم گذشته، نزدیکترین قریه

 :افر گفتمس
ما بیش از دو اسب نداریم و کالسکه هم سنگین است و با این دو اسـب، و در ایـن                -

آیـا در ایـن نزدیکـی    ... کشد تا به اولـین قریـه برسـیم    آلود سه ساعت طول می     جاده گل 
 ای وجود ندارد؟ مزرعه و خانه

 :ژیلبرت گفت
 .ها است درختتا اینجا بیش از سیصد متر فاصله ندارد و پشت آن ) تاورنی(کاخ  -
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 :گفت) ژوزف(
 .پس مرا به آن کاخ راهنمایی کنید -

 :با حیرت و قدری وحشت گفت) ژیلبرت(
 !خانه نیست که مهمان) تاورنی(کاخ  -

 :مسافر گفت
 ای هم دارد یا نه؟ آیا این کاخ سکنه -

 :ژیلبرت گفت
 !البته -

 :مسافر پرسید
 صاحب کاخ کیست؟ -

 :پسر جوان گفت
 .باشد می) ورنیتا(صاحب کاخ آقای بارون دو -

 :ژوزف پرسید
 کیست؟) تاورنی(بارون  -

 :پسر جوان جواب داد
 .هستند) آندره(ایشان پدر مادموازل  -

 :مسافر تبسم کرد و گفت
من خوشوقتم که پدر این دوشیزه جوان را بشناسم ولی مقصودم این بود که بدانم                -

 چه جور آدمی است؟) تاورنی(که بارون 

 :پسر جوان گفت
زاده سالخورده است که شصت یا شصـت و پـنج سـال از                یک اصیل ) یتاورن(بارون   -

 ...گویند سابقاً ثروتمند بوده گذرد و به طوریکه می عمرش می

 :را تکمیل کرد و گفت) ژیلبرت(مسافر حرف 
 آیا اینطور نیست؟... و حالا فقیر شده -

ر را تصدیق  را بر زبان نیاورد اما سر را تکان داد و گفته مساف           ) آری(کلمه  ) ژیلبرت(
 .نمود

 :مسافر گفت
 .برسانید) تاورنی(حالا راهنمایی کنید و مرا به کاخ این آقای بارون ... خوب -
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تـر   شنود با تعجب هر چه تمـام  مثل اینکه چیز باور نکردنی و عجیبی می       ) ژیلبرت(
 :پرسید
 راهنمایی کنم؟) تاورنی(شما را به کاخ بارون  -

 :د متحیر شده بود گفتمسافر که از حیرت جوان، به نوبه خو
 مگر اشکالی دارد؟ -

 :ژیلبرت گفت
 .پذیرد اشکالش این است که او شما را نمی -

 :مسافر گفت
 دیگـر   ی  ایست که حاضر نیست در چنین شبی یک اصیلزاده         این چه جور اصیلزاده    -

 را که در جاده وامانده است در خانه خود بپذیرد؟

 :ژیلبرت گفت
 .پذیرد  ولی هرگز کسی را نمیمن نمیدانم که چه جور آدمی است -

 :ژوزف گفت
 .کنم روم و از او درخواست میهمانداری می با این وصف من می -

 :ژیلبرت گفت
 .من اگر جای شما باشم این کار را نخواهم کرد -

 :بالسامو گفت
 بالاخره که او مرا نخواهد خورد؟ -

 :جوان گفت
 . شما خواهد بستولی درب خانه اش را به روی -

 :مسافر گفت
گر چنین کرد من درش را خواهم شکسـت ولـی بـه شـرط اینکـه شـما تـا آنجـا                       ا -

 .راهنمای من باشید

 :پسر جوان گفت
 .بسیارخوب آقا -

مسافر وارد اتاق جلوی کالسکه شد و فانوسی را از آن بیرون آورد و بدست ژیلبرت                
 :داد و پسر جوان گفت

  این فانوس چیست؟ی آقا فایده -

 :مسافر گفت
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ها را در قفـای شـما بـه     کند و من هم اسب ت که راه را روشن میفایده اش این اس   -
 .آورم و کالسکه را خواهم آورد حرکت در می

 :ژیلبرت گفت
 .آخر آقا، این فانوس خاموش است -

 :مسافر گفت
 .الان روشن خواهد شد -

 :ژیلبرت گفت
 داخل کالسکه آتش هست؟ -

 :مسافر گفت
 نه -

ی سر آنها آمـد و بـاران تجدیـد شـد            و چون در همین موقع دوباره قطعه ابری بالا        
 :ژیلبرت گفت

 .را آتش زد) قو(شود به وسیله سنگ چخماق  آقا در این هوای بارانی نمی -

 :مسافر گفت
 .شود  فانوس را باز کنید تا بدانید که به سرعت روشن می1دربِ -

 :ژیلبرت اطاعت کرد و مسافر گفت
 .یدحالا با دست چپ، کلاه خود را روی دو دست من بگذار -

جوان از این گفته نیز اطاعت نمود و دید که مسافر یک قوطی نقره از جیب بیرون                 
آورد و یک قطعه چوب باریک از آن خارج کرد و بعـد آن چـوب را بـه قسـمت تحتـانی                       

 .قوطی نزدیک نمود و قدری فشار داد و چوب مشتعل شد
رزید زیرا او چنان متحیر شد که از فرط حیرت و اضطراب ل) ژیلبرت(از این حرکت 

توانست تصور کند که جز به وسیله سنگ چخماق، و زدن یک قطعـه پـولاد بـه آن،                     نمی
بتوان آتش افروخت زیرا در آن تاریخ کبریـت متـداول نبـود و مـردم هنـوز از خاصـیت                     

اطلاع نداشتند و بعضی از شیمیدانها هم کـه از خاصـیت ان مطلـع بودنـد آن را                   ) فسفر(
مسافر چـوب کبریـت را بـه        . دادند  بردند و بروز نمی     به کار می  های شخصی    برای آزمایش 

 فانوس نزدیک نمود و فانوس روشن شد و بعد قوطی کبریت را در جیب نهاد و از ی فتیله

                                                 
داریـم یـک مرتبـه در قـدیم توضـیح دادیـم و       ) در(بـه  ) با(از لحاظ اضافه کردن حرف  درب و الزامی که ی راجع به کلمه  . 1

باشـد   کلمه درب در فارسی غلط است و صحیح آن در مـی (ـ مترجم   . دگان و مطلعین بر ما خرده نگیرند      امیدواریم که نویسن  
 )ـ تایپ کننده.   ه استبه آن اضافه شد) با(اشتباه گرفته نشود یک ) در(ولی به خاطر اینکه با حرف اضافه 
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نمود معلوم بود کـه خیلـی آرزو دارد    توجه مخصوصی که ژیلبرت نسبت به آن قوطی می   
 .که صاحب آن قوطی بشود

 :مسافر گفت
 .وشن شد ما را راهنمایی کنیدحالا که فانوس ر -

ژیلبرت جلو افتاد و بالسامو هم دهانه دو اسب را گرفـت و کالسـکه را بـه حرکـت                    
 .درآورد

قطعه ابری که چند لحظه باران بارید مانند ابرهای دیگر در افق پنهان گردید و هوا 
 :به کلی صاف شد و بالسامو برای گذرانیدن وقت صحبت را تجدید نمود و گفت

 شناسید؟  من به قرار معلوم شما آقای بارون تاورنی را میدوست -

 :ژیلبرت گفت
 .کنم  کودکی در منزل او زندگی میی بلی آقا، چون من از دوره -

 :مسافر گفت
 از این قرار او از خویشاوندان شماست؟ -

 :جوان گفت
 .نه آقا -

 :مسافر پرسید
 باشد؟ شاید قیم شما می -

 :جوان گفت
 .نه آقا -

 :مسافر گفت
 ین قرار ارباب شماست؟از ا -

دیـد کـه او از         مـی  ،توانست بعد از این سوال صورت ژیلبرت را ببیند          اگر مسافر می  
 :فرط خجالت سرخ شد و بعد از قدری سکوت گفت

 .او ارباب من نیست و من نوکر کسی نیستم... نه آقا -

 :مسافر گفت
 ناسبتی دارید؟کنید لابد با او م شما که از دوره کودکی در منزل بارون زندگی می -

 :جوان گفت
) آنـدره (من پسر یکی از مباشرین قدیم آقای بارون هستم، و مادر مـن مـادموازل                 -

 .دختر بارون را شیر داده است
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 :مسافر گفت
شما به عنوان برادر رضایی مادموازل آندره در منزل بـارون زنـدگی             ... حالا فهمیدم  -
 کنید، دختر بارون چند سال دارد؟ می

 :ژیلبرت گفت
 .انزده سالش -

و بدین ترتیب از دو سوالی که مسافر کرده بود فقط به یکـی از آنهـا جـواب داد و                     
 .جواب سوال اول را مسکوت گذاشت

خواهد راجـع بـه    بالسامو متوجه این نکته گردید و چون دانست که پسر جوان نمی        
 :نسبت خود با بارون توضیح بدهد موضوع صحبت را تغییر داد و گفت

 شما در چنین هوایی روی جاده و در اینجا حضور داشتید؟چطور شد که  -

 :جوان گفت
آقا من روی جاده نبودم بلکه در سر پناهی که کنار کوه، و آنطرف جاده واقع است                  -

 .و گفتم که دهلیز معدن نمک بوده، نشسته بودم

 :مسافر گفت
 کردید؟ در آنجا چه کار می -

 :پسر جوان گفت
 .خواندم کتاب می -

 :ت زیاد پرسیدمسافر با حیر
 خواندید؟ آیا کتاب می -

 :ژیلبرت گفت
 بلی آقا -

 :بالسامو گفت
 خواندید؟ چه کتابی می -

 :پسر جوان گفت
 2.تالیف ژان ژاک روسو بودم) میثاق اجتماع(من مشغول خواندن کتاب  -

                                                 
ترجمـه و منتشـر     ) قرارداد اجتمـاعی  (را در ایران به عنوان      ) ژان ژاک روسو  (تالیف  ) کنترا سوسیال ( کتاب میثاق اجتماع     -2

اند و این کار را شخص محترمی کرده که استاد دانشگاه است، مترجم محترم این کتاب تصور نمـوده کـه کلمـه کنتـرا                           کرده
باشد و لـذا کتـاب مزبـور را           می) قانون اساسی (یا  ) منشور(یا  ) میثاق(قرارداد است در صورتیکه به معنای       به معنی   ) کنترات(

    ـ مترجم.ترجمه کرد) اساسنامه اجتماع( یا )قانون اساسی اجتماع(و یا ) منشور اجتماع(یا ) میثاق اجتماع(باید به عنوان 
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رفـت انـداخت و       مسافر با تعجب نظری به صورت ژیلبرت که بـا فـانوس جلـو مـی               
 :پرسید
 اید؟  آقای بارون برداشتهی ز کتابخانهلابد این کتاب را ا -

 :ژیلبرت گفت
 .ام نه آقا، من این کتاب را خریداری کرده -

 :مسافر گفت
 خریداری کردید؟) کوبارلود(لابد از  -

 :ژیلبرت گفت
گـردی    شود و من این کتاب را از کاسب دوره          نه آقا، در آنجا کتاب خوب یافت نمی        -

هـای خـوب را بـه         ورها کتاب    است که پیله   گذرد خریدم چون مدتی     که از این حدود می    
 .فروشند آورند و کم و بیش می این حدود می

 :مسافر گفت

 کتاب خوبی است؟) میثاق اجتماع(شما از کجا ملتفت شدید که کتاب  -

 :ژیلبرت گفت
 .برای اینکه آن را خواندم -

 :بالسامو گفت
ای خـوب و بـد      ه ـ  توانیـد بـین کتـاب       اید کـه مـی      های بد را خوانده     لابد شما کتاب   -

 تشخیص بدهید؟

 :ژیلبرت گفت
 ...بلی آقا -

 :مسافر پرسید
 های بد کدام است؟ به عقیده شما کتاب -

 :ژیلبرت گفت
و ) توان دلبری آموخت    چگونه می (و کتاب   ) های لویی چهاردهم    عشق بازی (کتاب   -
 .غیره

 :مسافر گفت
 آوردید؟ های تازه را که اخیراً در پاریس چاپ شده از کجا بدست  این کتاب -

 :ژیلبرت گفت
 .ها را از کتابخانه بارون بدست آوردم این -
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 :بالسامو گفت
تازه چاپ را از کجا بدست      های    ای مثل اینجا بارون این کتاب        دور افتاده  ی  در نقطه  -
 آورد؟ می

 :ژیلبرت گفت
 ...از پاریس -

 :مسافر گفت
خریـدن  بضاعت است و لذا چگونه پول خـود را صـرف              گویید که بارون بی     شما می  -

 کند؟ ها می این کتاب

 :پسر جوان گفت
 .فرستند کند بلکه برای او می ها را خریداری نمی او این کتاب -

 :مسافر گفت
 لابد با ناشرین کتب دوستی دارد؟ -

 :پسر جوان گفت
یکی از دوستان قـدیمی او کـه در پـاریس دارای اسـم و رسـم اسـت ایـن                   ... نه آقا  -
 .فرستد ها را برای او می کتاب

 :امو پرسیدبالس
 این شخص کیست؟ -

 :ژیلبرت گفت
 )دوک دو ریشیلیو( -

 :مسافر گفت
 لابد منظور شما همان مارشال سالخورده است؟ -

 :پسر جوان گفت
 3.بلی او درجه مارشالی دارد -

 :مسافر گفت
دهـد و از نظـر او         ها را در دسترس دختر خود قرار نمـی          گویا آقای بارون این کتاب     -

 نماید؟ پنهان می

                                                 
آمد امـا از    یکی از رجال معروف مملکت بود و مردی باهوش به شمار می        مارشال دوک دو ریشیلیو در زمان لویی پانزدهم        -3

( دوک دو ریشـیلیو پسـر بـرادر زاده    . لحاظ اخلاقی و عدم توجه به اصـول افـت در تـاریخ مـورد مـذمت قـرار گرفتـه اسـت         
 رجم مت. میلادی بعد از نود و دو سال زندگی کردن این جهان را بدرود گفت1788ی بزرگ در سال )ریشیلیو
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 :فتژیلبرت گ
 .است) آندره(ها همواره در دسترس مادموزل  بر عکس این کتاب -

 :مسافر گفت
 خواند؟ ها را می و لابد مادموازل هم این کتاب -

 :ژیلبرت با لحنی که قدری خشن بود گفت
 .خواند ها را نمی نه آقا مادموازل آندره هرگز این کتاب -

ولی معلوم بـود    مسافر که متوجه خشونت جواب پسر جوان شد قدری سکوت کرد            
 .که جوان مزبور مورد توجه او قرار گرفته است

 :گاه پرسید آن
کتاب خوبی است و آیـا      ) روسو(تالیف  ) میثاق اجتماع (خوب شما گفتید که کتاب       -

 دانید؟ ه دلیل آن را کتاب خوبی میممکن است بگویید به چ

 :ژیلبرت گفت
کردم اما نمیتوانستم با     یبه دلیل اینکه چیزهایی را که من به طرز مبهم احساس م            -

 .وضوح بفهمم این کتاب به من فهمانید

 :مسافر پرسید
 آن چیزها چیست؟ -

 :پسر جوان گفت
این کتاب برای من آشکار کرد که تمام افراد بشر متساوی و بـرادر هسـتند و اگـر                    -

برند و صدها نفر باید کار بکنند و گرسنه بمانند تـا یـک                کسانی در فقر و فاقه به سر می       
فر بیش از میزان احتیاج خود ثروت داشته باشد ناشی از سوءِ تشکیلات جامعه اسـت و                 ن

 .باید سازمان جامعه را به کلی عوض کرد تا اینکه تمام افراد آزاد و مساوی باشند

 :مسافر گفت
 ...آه... آه -

و مجدداً سکوت نمود و معلوم بود هیچ انتظار نداشت که این جمـلات را از دهـان                  
 .نودآن پسر بش

رفت و بالسامو هم کالسکه را از عقـب   در لحظات سکوت، ژیلبرت با فانوس جلو می    
 : مسافر سکوت را شکست و گفت.آورد می

هـایی یـاد    شود که شـما خیلـی میـل داریـد کـه چیـز        دوست جوان من معلوم می     -
 بگیرید؟
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 :ژیلبرت گفت
 .ها است یکی از آرزوهای بزرگ من فرا گرفتن دانستی... بلی آقا -

 :سافر پرسیدم
 برای چه میل دارید معلومات شما زیاد بشود؟ -

 :جوان گفت
 .کنم برای اینکه بالا بروم و ترقی -

 :مسافر گفت
 تا کجا ترقی کنید؟ -

خواهد آرزوی خـود را بگویـد و بعـد            ژیلبرت قدری مردد شد، و معلوم بود که نمی        
 :گفت
 .تواند ترقی کند تا آنجا که انسان می -

 :بالسامو گفت
 اید؟  حالا تحصیلاتی کردهآیا تا -

 :ژیلبرت گفت
تـاورنی چگونـه   ای مثـل   آدم فقیری مثل من که بضاعت ندارد، در نقطه دور افتاده         -
 تواند تحصیل کند؟ می

 :مسافر گفت
 اید؟ آیا شما اقلاً مقدمات حساب را نخوانده -

 :جوان گفت
 .نه -

 :مسافر گفت
 دانید؟ آیا از فیزیک چیزی می -

 :جوان گفت
 .نه -

 : گفتبالسامو
 از شیمی چطور؟ -

 :جوان گفت
دانم و معلومات من فقط خواندن و نوشتن است اما روزی خواهد آمد  آن را هم نمی -

 .که این علوم را بدانم
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 :مسافر گفت
 در چه روزی؟ -

 :جوان جواب داد
دانم ولی این روز خواهد آمد و وسایل تحصـیل مـن فـراهم        تاریخ قطعی آن را نمی     -

 .خواهد شد

 .ل گفت بچه عجیبی استبالسامو در د
ها بلند بـود و آن دو نفـر بـدون اینکـه      ی علف  از صحرای بهاری بعد از رگبار رایحه      

 :دادند تا اینکه جوان ناگهان پرسید صحبت دیگری بکنند به راه ادامه می
 دانید که رگبار چیست؟  آقا، آیا شما می -

 :بالسامو گفت
 ... بلی -

 :پسر جوان پرسید
 شود؟  صاعقه چگونه تولید میآیا اطلاع دارید که -

 :مسافر گفت
 .گردد  زمین تولید میی ی ابرها و الکتریسیته صاعقه بر اثر ترکیب الکتریسیته -

 :پسر جوان آهی کشید و گفت
 .فهمم افسوس که من چیزی از اینها نمی -

شد شاید مسافر     ها نمایان نمی     چراغی از پشت درخت    اگر در همین موقع روشناییِ    
داد امـا پیـدا شـدن         های زمین و ابرها توضیحی به پسـر جـوان مـی             ریسیتهراجع به الکت  

 : دیگر کرد و گفتی ی نقطه  چراغ، حواس مسافر را متوجهروشناییِ
 این روشنایی از کجاست؟ -

 :ژیلبرت گفت
 .از کاخ تاورنی است -

 :مسافر گفت
 پس ما به مقصد رسیدیم؟ -

 :ژیلبرت گفت
 .بلی آقا و این هم درب بزرگ کاخ است -

 :مسافر گفت
 .پس در را باز کنید -
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 :پسر جوان گفت
 .شود درِ منزل تاورنی اینطور باز نمی -

 :مسافر گفت
از این قرار اینجا یک قلعه جنگی است که باز شدن دروازه آن تشریفات مخصـوص                 -

 .لازم دارد

 . ژیلبرت به در نزدیک شد و چکش در را بلند کرد و ضربتی آهسته زد
 :مسافر گفت

 .کنم که صدای در زدن شما را بشنوند من تصور نمی -

و به راستی بیش از نیم دقیقه گذشت بدون اینکه علامت شـنیدن صـدا از داخـل                  
 .خانه آشکار شود

 :ژیلبرت گفت
آقا، آیا شما حاضر هستید که مسئولیت را برعهده خودتـان بگیریـد و بگوییـد کـه                -

 اید؟ خودتان زنگ زده

 :مسافر گفت
 .گیرم  مسئولیت را من خود برعهده میوحشت نداشته باشید، تمام -

ژیلبرت این مرتبه به جای اینکه با چکش روی در بکوبد متوسل به زنگ بزرگ شد 
و چنان صدای زنگ در داخل عمارت پیچید که در نیم کیلومتری هم صدای آن شـنیده               

 .شد می
 : سگی به این صدا جواب داد و ژیلبرت گفتیصدای عوعو

 .کند میاین ماهون است که عوعو  -

 :مسافر چند مرتبه کلمه ماهون را زیر لب تکرار کرد و گفت
عجب، ارباب شما لابد برای اینکه به دوست خود مارشال ریشیلیو احترام بگذارد و                -

یا اقلاً او را یاد کند نام بزرگترین پیروزی نظامی او را که تصرف قلعه مـاهون باشـد روی       
 .سگ خود گذاشته است

 :جوان گفت
دانم و بعد از آن آه ممتدی کشید که نشانه            ندارم و گفتم که چیزی نمی      من اطلاع  -

 .الحصول او بود ها و آرزوهای صعب محرومیت

هـا را     گردید شنیده شـد و ژیلبـرت صـاحب قـدم            صدای پایی که به در نزدیک می      
 :شناخت و گفت
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 .باشد آقا، این لابری و نوکر آقای بارون می -

گذشت نمایان گردید ولی تا       پنجاه سال از عمرش می    در باز شد و مردی که تقریباً        
 .چشمش به بالسامو و کالسکه او افتاد خواست در را ببندد

 :مسافر گفت
دهد که اینطـور در بـه روی    زادگی اجازه نمی  رسم اصیل ... خیلی ببخشید . ببخشید -

 .مردم ببندند

 :لابری گفت
ما مطلع کـنم در را بـه روی         توانم بدون اینکه آقای خود را از آمدن ش          آقا، من نمی   -

 .شما بگشایم

 :مسافر گفت
لزومی ندارد که شما به او اطلاع بدهید زیرا ممکن است اوقات تلخی کند ولی بعد                 -

از اینکه من وارد خانه او شدم اگر بخواهد مرا بیرون کند دچار رودربایستی خواهد شد و                 
روم خاصه آنکـه      ینجا نمی در هر حال تا وقتی لباس من خشک نشود و غذایی نخورم از ا             

 آیا اینطور نیست؟. ام که این حدود شراب گوارایی دارد شنیده

ها و کالسـکه را       لابری باز خواست ممانعت کند ولی از عهده برنیامد و بالسامو اسب           
وارد خانه کرد و ژیلبرت به چابکی در را در قفای او بست و آن وقت لابری ناچار شد کـه         

ست خویش را به اطلاع اربابش برساند و لذا به سـرعت برگشـت و       با پای خود برود و شک     
 ...نیکول... نیکول... نیکول. بانگ زد

مسافر بعد از اینکه کالسکه را وارد خانه کرد به طرف عمارتی که روشنایی چراغ از                
 آمد روان گردید و از ژیلبرت سوال کرد که نیکول کیست؟ آن بیرون می

 آوردن این میهمان به خانه تـاورنی وحشـت داشـت            پسر جوان که از عواقب وخیم     
 :گفت
 .نیکول پیشخدمت مادموازل آندره است -

 :دختر جوانی که اسمش نیکول بود با چراغ از طرف عمارت آمد و گفت
 گویی و چرا با این عجله مرا صدا زدی؟ لابری چه می -

 :لابری گفت
ام و  دچار رگبـار شـده  گوید چون  زود برو و به آقا اطلاع بده که شخصی آمده و می           -
 توانم به منزل برسم امشب مرا در این خانه بپذیرید؟ نمی
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خانه رسانید و بزودی ایصـال       نیکول با سرعت مراجعت کرد و این خبر را به صاحب          
خبر مزبور اثر خود را بخشید زیرا صدای دورگه و خشکی از عمارت شـنیده شـد کـه بـا                     

 :داری گفت لحنی مخالف رسوم مهمان
شود اقلاً  خص کیست؟ آیا اسم او را نپرسیدید؟ انسان که وارد خانه مردم می           این ش  -

 .گوید اسم خود را می

 :لابری که این صدا را شنید مراجعت کرد و به مسافر گفت
 .کنم خود را معرفی کنید آقا، من فراموش کردم که اسم شما را بپرسم خواهش می -

 :مسافر گفت
 .ژوزف دوبالسامو هستمبه آقای خود بگویید که من بارون  -

نوکر وقتی عنوان بارون را شنید دلگرم شد که اربابش برای وارد کردن این شخص               
 ـمحترم به او    نخواهـد کـرد و اسـم میهمـان را بـه اطـلاع اربـاب رسـانید و صـدای          رتغی 

 :خانه باز بلند شد و گفت صاحب
 . حالا که وارد خانه شده بگویید بیاید -

 :کرد و گفتو آنگاه صدا را بلندتر 

 .آقا از این طرف تشریف بیاورید... آقا بفرمایید -

تر به عمارت نزدیک گردید و قدم به پلکان گذاشت و وقتی  های سریع   مسافر با قدم  
... سه قدم بالا رفت روی خود را برگردانید که بداند آیا ژیلبرت در تعقیب او هست یا نه؟                  

 .ولی جوان ناپدید شده بود
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 فصل هفتم
 اورنیبارون ت

 
 
 
 
 
 
 
 

با اینکه ژیلبرت، در راه به بالسـامو گفتـه بـود            
که بارون تاورنی بدون بضاعت است و مسافر انتظار نداشت کـه کـاخی باشـکوه را ببینـد         

 .الوصف از حقارت عمارتی که ژیلبرت نام آن را کاخ گذاشته بود حیرت کرد مع
هـا   شت و بوسیله پلکان   شد بیش از یک طبقه ندا       عمارتی که به نام کاخ خوانده می      

 .رسیدند به طبقه مزبور می
مستطیل بود و در دو طرف مربع مستطیل مزبـور،          وضع کلی عمارت به شکل مربع     

کرد و چون در آن موقع، ماه طلوع کرده           دو گوشوار به شکل برج نظر بیننده را جلب می         
 وضع بنایی آن    کرد بالسامو دید که با وجود حقارت ساختمان،         عمارت را روشن می   بود و   

 .خانه، بدون زیبایی نیست
 به شکل برج بود و بـرخلاف قسـمت مرکـزی    ،هر یک از این دو گوشوار که گفتیم       

 .عمارت، دو طبقه داشت و هر طبقه دارای یک پنجره بود
دوشامبر پوشیده و شـمعدانی       وقتی مسافر از پلکان بالا رفت دید پیرمردی که رب         

تظر اوست و دانست کـه بـارون تـاورنی همـان شـخص              در دست دارد در آستان اتاق من      
 .است

بارون تاورنی پیرمرد قد کوتاهی بود که شصت یا شصـت و پـنج سـال از عمـرش                   
هـا در ناصـیه آن پیرمـرد،          های درخشان داشت و درخشندگی چشم       گذشت اما چشم    می

 .کرد دیدند متعجب می بار او را می کسانی را که برای اولین
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هـای   مان موی عاریه و مسـتعملی بـر سـر داشـت کـه قسـمت       بارون به رسم آن ز    
های  های بالاتر نیز کم و بیش طعمه موش         تحتانی آن بر اثر شعله شمع سوخته و قسمت        

 .اشکاف شده بود
کرد کـه تـازه       در دست او حکایت از این می      ) ولی نه خیلی سفید   (یک حوله سفید    

 .خواست شام بخورد پشت میز غذا نشسته و می
دید با اینکـه بـارون        خواند و می     میزبان خود فکر درونی او را می       ی  از قیافه بالسامو  

توانـد، و بـر لحـن     نواز جلوه بدهد ولی نمـی       کوشد که خود را مودب و میهمان        تاورنی می 
 . فرماست برخورد او عدم رضایت حکم

 :بارون تاورنی گفت
دیـدار شـما    آقا، ممکن است بدانم چه موجبی سبب شد که من نایل بـه سـعادت                 -
 بشوم؟

 :بالسامو گفت
هـای کالسـکه، بـر اثـر رگبـار            مزاحمت امشب من ناشی از رگبار است زیـرا اسـب           -
هـا و     توانستند حرکت کنند و بعد هم که حرکت کردند، چیزی نمانده بود که اسـب                نمی

 سرنگون گردند و عاقبت دو اسـب از بـین رفـت و مـن دیگـر نتوانسـتم                     کالسکه در دره  
اینکه جوانی به من اطلاع داد که ممکن است امشب در اینجـا سـرپناهی               حرکت کنم تا    

 .برای بیتوته پیدا کنم

بارون شمعدان خود را بلند کرد که ببیند این جوان کیسـت کـه بـرای او اسـباب                   
 :زحمت فراهم کرده ولی کسی را در حیاط ندید و از مسافر پرسید

رای خدمتی که امشب بـه مـن        آیا برحسب تصادف اسم این جوان را نپرسیدید تا ب          -
 کرده و مرا به دیدار شما نایل نموده از او تشکر کنم؟

 :مسافر گفت
 . کنم که اسم او ژیلبرت باشد تصور می -

 :بارون با لحنی حاکی از تحقیر و نفرت گفت
عرضه شما را راهنمایی کرد؟ ایـن ژیلبـرت فیلسـوف و نـالایق                این ژیلبرت بی  ... آه -

 . کردم که او حتی عرضه این کار را داشته باشد  تصور نمیمن... راهنمای شما شد؟

از این عبارت، مسافر دانست، که بین بارون و رعیت جوان او، نباید روابط صمیمانه        
 .برقرار باشد
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بارون تاورنی بعد از اینکه رعیت جوان خود را به قدر کافی مورد نکوهش قـرار داد                 
 .سکوت کرد

ح دارد، و حاکی از این است که میزبان، حاضر          سکوت در چنین حالی، مفهوم صری     
 .به قبول میهمان نیست

دانست که اگـر   کرد ولی می  جا مراجعت می    داشت از همان    بالسامو هم اگر چاره می    
 .مراجعت کند شب باید در زیر آسمان بماند

 :بالاخره بارون تاورنی گفت
 . آقا بفرمایید و داخل شوید -

 :بالسامو گفت
بدهید که من کالسـکه خـود را در محـل مناسـبی جـا بـدهم زیـرا                   آقا، اول اجازه     -

العـاده مـورد حاجـت اسـت، در کالسـکه             مقداری اشیا که اگر قیمتی نباشد، بـاری فـوق         
 .باشد می

 :بارون فریاد زد
کالسکه آقا را آن طرف حیاط، و زیر سـقف ببریـد کـه زیـر بـاران                  ... لابری... لابری -

 :یهمان کرد و گفتنباشد و بعد روی خود را به طرف م

تـوانم بگـویم      دهم زیرا نمی    ها، من به شما اطمینان نمی       ولی در خصوص اسب   ... آقا -
کـنم کـه    ها به چارپارخانه تعلق دارد تصور نمی که آنها علیق دارند یا نه؟ ولی چون اسب        

 .شما از این حیث متاثر باشید

 :مهمان با لحنی که حاکی از گله بود گفت
 .اجازه بدهید بروم... ام که من خیلی باعث زحمت شدهکنم  آقا، احساس می -

 :بارون این مرتبه با لحنی گرم و مودب گفت
شما باعث زحمت هیچ کس نخواهید شد ولی بـه شـما بگـویم، کـه ممکـن         . نه آقا  -

 .ترسم که خیلی به شما خوش نگذرد چون می... است ما باعث زحمت شما بشویم

 :میهمان گفت
 .وازی شما متشکرمن باور کنید از میهمان -

آمد که وارد حیاط شود و به اتفـاق لابـری             در حالی که بالسامو از پلکان پایین می       
کالسکه خود را زیر سقف ببرد، بارون شمعدان خود را بلند کرد که حیاط روشن باشـد و      

 :گفت کرد و می ضمناً صحبت نیز می
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 جای خـوبی نیسـت و      دانم که تاورنی    نوازی من تشکر نکنید زیرا من می        از میهمان  -
 .مخصوصاً جای بدون بضاعتی است

میهمان که مشغول جا دادن کالسکه خود بود فرصت نداشت که جواب میزبـان را               
بدهد و بعد از اینکه کالسکه، آن طرف حیاط، زیر سقف قرار گرفت، میهمان یـک سـکه                  

باطنـاً  ی نقـره اسـت        طلا لویی در کف لابری گذاشت و لابری به تصور اینکه یـک سـکه                
 : گذاری کرد و بالسامو مراجعت نمود و گفت خداوند را از این موهبت سپاس

 .بینم برعکس تصور شما من اینجا را مکان خوبی می -

 :بارون، میهمان خود را از سرسرای مرطوبی عبور داد و گفت
گویم و تاورنی جای آدم بدون بضاعتی است ولی اگر            دانم که چه می     نه آقا، من می    -

ایـد    زیرا لهجه شما آلمانی و اسم شما ایتالیایی است، قطعاً شنیده          ... نسوی باشید شما فرا 
گفتند تـاورنی محـل سـکونت مـردم         که در گذشته شهرت تاورنی طوری دیگر بود و می         

 .ثروتمند و با تجملی است

بالسامو انتظار داشت که پایان این گفتار با یک آه طولانی تمام شود ولـی اینطـور                 
 :ان بالسامو را وارد اتاق غذاخوری کرد و بانگ زدنشد و میزب

بیا و به ما غذا بده و سعی کن به تنهایی بتوانی به جـای صـد نفـر                   ... لابری... آهای -
 .خدمت کنی

 :لابری برای اطاعت امر دوید و میزبان گفت
آقا، من غیر از این یک نفر، نـوکری نـدارم و بـا اینکـه خیلـی از او راضـی نیسـتم                         -
ایـن هـم آدم ابلهـی       ... دهـد   نوکر دیگر داشته باشم زیرا بضاعت من اجازه نمی        توانم    نمی

کند بدون اینکه یک شاهی حقـوق         است و از بیست سال به این طرف به من خدمت می           
داشـت مـن      بگیرد زیـرا ارزش گـرفتن حقـوق را نـدارد گـو اینکـه اگـر ارزش هـم مـی                     

 .توانستم چیزی به او بدهم نمی

بـارون،  . ای اسـت    شود که میزبان آدم بدون عاطفـه        علوم می بالسامو در دل گفت م    
درب اتاق پذیرایی را بست و فقط در این موقـع، چـون میزبـان، شـمعدان را بلنـد نگـاه                      

 .داشته بود بالسامو توانست که وضع اتاق را ببیند
 وسـعت تـالار، و قلـت        ی  ارتفاع، و بواسـطه     اتاق غذاخوری تالاری بود وسیع اما کم      

 .ماند که مبل ندارد و خالی است دان میها، ب مبل
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کاری کرده بودنـد و        آن را به رسم آن زمان منبت       چند صندلی حصیری که پشتیِ    
 رنگ شاید از چوب بلوط جنگلی، که بر اثر مرور زمان سیاه شده بـود و     یک اشکاف سیاه  

 .داد ای مبل اتاق را تشکیل می چند تابلوی باسمه
شد و روی میز یک بشقاب غـذا،          ذاخوری دیده می  در وسط تالار هم میز کوچک غ      

سه جفت کارد و چنگال و یک نمکدان و یک بطری شراب و        . جلب توجه میهمان را کرد    
 .سه گیلاس هم روی میز گذاشته بودند

نمـود زیـرا در آن        ها نقره نبود و بطری شـراب، از دور سـفالین مـی              کارد و چنگال  
 .شد ای سفالین زیاد ساخته میه زمان، بطری

اما نمکدان، در بین سرویس محقر غذاخوری جلوه خاصی داشت و مسافر، مجذوب 
 .تماشای آن شد

های میهمان بود یک صندلی، پشت میز به او تقدیم کـرد و               میزبان که متوجه نگاه   
 :گفت
بینم که این نمکدان نقره و خوش سـاخت، توجـه شـما را جلـب کـرده اسـت،                      می -

باشد همین نمکدان است که از قدیم         قابل نشان دادن می   متاسفانه چیزی که من دارم و       
 .و از این نمکدان، و دخترم گذشته، دیگر چیزی که قابل دیدن باشد ندارم... باقی مانده

 :میهمان گفت
 فرمایید؟ آیا مادموازل آندره را می -

میزبان از این حرف حیرت کرد زیرا انتظار نداشت که میهمـان او نـام دختـرش را               
 :با صدای بلند گفتبداند و 

 .دختر من، بیا اینجا و نترس... آندره... آندره -

وارد اتاق شد و با صدای نمکین       ) لیکن نه خیلی بلند   (دختری جوان و بلند قامت،      
 :و گرم، گفت

 .ترسم پدرجان، من نمی -

دختر جوان، جمله اخیر را بدون خجالت ادا کرد اما نشانه خودستایی هم در حرف             
 .او وجود نداشت

ی جـوان   ی خود بود برخاست و مقابل دوشـیزه    دانیم مسلط بر اراده     بالسامو که می  
تعظیم کرد ولی در باطن، تصدیق نمود، که ورود دختر جوان، یک مرتبه تـالار را تغییـر                  

 .داد، و گویی که با ورود او آنچه محقر و تاریک بود به جلوه درآمد و روشن شد
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وشن داشت و چون در طرفین پیشانی، و روی         بلوطی ر   آندره گیسوانی به رنگ شاه    
اش باشـکوه بـه نظـر      شد، پیشـانی او بلنـد، و در نتیجـه قیافـه             ها مویی دیده نمی     شقیقه

های آندره غیر از رنگ گیسوان او و سیاه بود، و نگـاه او، طـوری در                 رنگ چشم . رسید  می
 .توانست وصف کند کرد که نمی بیننده اثر می

 و شـفاف آنـدره از دو طـرف، بـه دو حفـره منتهـی                 هـای مرجـانی و مرطـوب        لب
 .نمود ها را دوچندان می ها، زیبایی لب گردید و حفره می

سـازان قـدیم    مانست که از زیر دست یکی از مجسـمه          ها و ساعد او، بدان می       دست
 .یونان بیرون آمده است

دره، با این که بالسامو نظری تیزبین داشت، نتوانست در هیچ یک از اعضای بدن آن              
 .ها و پاها و قامت او، کوچکترین نقص پیدا کند چه در قیافه و چه در کمر و چه در دست

دوشیزه جوان، پیراهنی ساده پوشیده بود ولی آن پیراهن ساده بقدری بر انـدامش             
پوشـانیدند، آن انـدازه زیبـا         ها را به او می      نشینی ملکه   برازندگی داشت که اگر لباس شب     

 .نمود نمی
ورنی متوجه بود که ورود دختر جوان او، اثری بـزرگ در میهمـان کـرده و    بارون تا 

 :بالسامو آهسته به میزبان گفت
 .و مادموازل دارای زیبایی قابل تحسینی هستند... آقا حق با شماست -

 :خواست جدی تلقی شود گفت بارون با صدای بلند، اما با لحنی که نمی
یرا ممکن است باور کند خاصه آنکه تازه    آقا این قدر از این دخترک تعریف نکنید ز         -

 خارج شده و آشنا به اوضاع محیط نیست، گو این که من از جانـب او ترسـی                   1از صومعه 
ایـن را هـم بگـویم کـه یکـی از            . دانم که آندره اهل دلربایی و مغازله نیسـت          ندارم و می  

 دارای واجبات زن دلربایی اوست و چون من پدر مهربانی هستم دقـت دارم کـه دختـرم             
 .این صفت باشد

بالسامو از این دلسوزی پدرانه قدری حیرت کرد و دختر جوان هم از شنیدن ایـن                
 . پدر، سر را پایین انداخت و سرخ شدی ی غیرمنتظره عقیده

 :و بالسامو خنده کنان گفت
 دادند؟ آیا در صومعه هم از این دروس به مادموازل می -

                                                 
های اشراف فرانسه، رسم این بود که وقتـی دختـری مـادر نداشـت، پـدر یـا قـیم او، وی را بـرای                     در آن دوره، در خانواده    . 1

بـود کـه نوباوگـان را تربیـت     روزی امـروز   ی یکی از مـدارس شـبانه    فرستاد و صومعه به منزله      تحصیل و تربیت به صومعه می     
 ـ مترجم. کنند می
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 :بارون گفت
 .کند ام این طور اقتضا می ت و سلیقه من اینطور اسی آقا عقیده -

 او را محتـرم  ی  عقیده و سـلیقه  میهمان سر تعظیم فرود آورد تا به میزبان بفهماند     
 :شمارد و بارون گفت می

هـای خـود را ببنـد و          گویند چشـم    من مثل آن پدرها نیستم که به دختر خود می          -
در جمعی حرف نـزن     های خود را بگیر و سعی کن که همواره زشت باشی و هرگز                گوش

 .تا اینکه ثروت و اقبال وسعادت نصیب تو شود

 خود و او را     ی  م هستند که به جای تربیت نوچه      گونه پدرها، مانند پهلوانان قدی      این
کـار  ی  نوچـه گذارنـد و روز کـارزار ،    در فن جنگ استاد کردن ترتیب وی را مهمـل مـی      
فرسـتادند کـه    دیگر میی  نوچهنگ نکرده و بی اطلاع را بدون زره و شمشیر و سپر به ج     

 نیستم و دختـر   من از اینگونه پدرها   ... سراپا مستور از پولاد و دارای عضلات نیرومند بود        
 .کنم که در میدان زندگی بتواند قرین موفقیت شود خود را طوری تربیت می

 :و بعد از قدری سکوت اضافه کرد
شد و ما از خورشید درخشانی      با   دور افتاده می   ی  جا یک منطقه   درست است که این    -

شود دور هستیم ولی امیدوارم که دختر مـن روزی بتوانـد               خوانده می  2که به نام ورسای   
زندگی و محیطی را که من سابقاً در دربار شناختم بشناسد و ببینـد و از تجربیـات مـن                    

و من باید اعتراف کـنم کـه تحصـیل          ... اما آقا . مند شود   برای موفقیت در آن محیط بهره     
توانم بگـویم در      تربیت صومعه قدری دخترم را به اصطلاح عوام امُل کرده و به جرات می             

اند هیچ یک از آنها مثل آنـدره عمـلاً و باطنـاً               بین دخترانی که در صومعه تحصیل کرده      
 .اند معتقد به انجیل نشده

 :بالسامو گفت
 .هستندکنم زیرا مادموازل، واقعاً یک فرشته  من حرف شما را تصدیق می -

آندره برای ابراز تشکر سر فرود آورد و چون پدرش با چشـم اشـاره کـرد بنشـیند                   
 .جلوس نمود

 :میزبان به میهمان گفت
آقای بارون، بفرمایید غذا میل کنید، شام امشب ما کبک جنگلی و کلم است و این     -

 لابری حیوان، بر طبق معمـول طـوری آن را پختـه کـه آدم نتوانـد تنـاول کنـد و از آن        
 .گذشته کبک جنگلی اصلاً غذای مطبوعی نیست

                                                 
 ـ مترجم. جوار پاریس است که سلاطین فرانسه از لویی چهاردهم به بعد در آنجا سکونت داشتندای در   ورسای قصبه-2
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 :میهمان گفت
فرمایید؟ اگر کبک جنگلی غذای نامطبوعی اسـت پـس غـذای              عجب فرمایشی می   -

مطبوع چیست؟ و مخصوصاً در این فصل که کبک جنگلی تقریباً نایاب است و گویا ایـن           
 .اند های خودتان صید کرده ها را در جنگل کبک

 :و گفتمیزبان تبسم تلخی کرد 
های موروثی خود را کـه پـدرم    آقا من جنگل ندارم و مدت مدیدی است که جنگل    -

ام و دیگر یک وجب از        ای وسعت داشت فروخته و خورده       برای من گذاشته بود و تا اندازه      
عرضـه کـه جـز خوانـدن کتـاب و       آنها باقی نمانده است ولـی ایـن ژیلبـرت تنبـل و بـی       

دانم از کجا تفنگـی بدسـت آورده و سـرب و              آید نمی  بافی کاری از دستش بر نمی       فلسفه
های قُرق دیگران این پرندگان را        ها در جنگل    باروتی تهیه کرده و مثل دزدها و قاچاقچی       

اگر او را دستگیر کنند قطعاً محکـوم خواهـد شـد کـه در سـفاین دولتـی                   . کند  صید می 
شوم اما چون   آسوده میآید زیرا از شرش پاروزنی کند و من هم از محکومیت او بدم نمی    

 .کنم دارد لذا ممانعتی از این کار نمی آندره کبک جنگلی را دوست می

بالسامو نظری به صورت آندره انداخت ولی هیچ حرکتی در خطوط قیافه او ندید و    
 .نتوانست بفهمد که از جمله اخیر خوشش آمده و یا برعکس مکدر شده است

زدیک کرد و بدون اینکه از کمیِ غذا ناراحت         آندره بشقاب مهمان را به ظرف غذا ن       
باشد سهمی در بشقاب بالسامو گذاشت بعد سهمی به پدرش داد و خود او نیـز مشـغول                  

 .خوردن شد
 :میزبان همین که یک بال کباب را در دهان گذاشت با نفرت گفت

 .یدنمکدان را به آقای بارون بده... آندره...این لابری ابله در غذا نمک نریخته است -

لابری که برای خدمت عقب میزبان ایستاده بود این توبیخ را شنید و چیزی نگفت               
 :تر نمکدان را مقابل بالسامو گذاشت و میزبان گفت و آندره با نزاکتی هر چه تمام

 .بینم که باز این نمکدان توجه شما را جلب کرده است آقا می -

 :میهمان گفت
دان را مقابـل مـن گذاشـت مـورد          درست است و این مرتبه، دستی هـم کـه نمک ـ           -

 .تحسین من واقع شد

 : بارون گفت
السـلطنه کـه بعـد از لـویی چهـاردهم       این نمکدان با چیزهایی دیگر از طرف نایـب   -

زمامدار فرانسه گردید، به یکی از زرگرهای معروف پـاریس سـفارش داده شـد و هـم او،                
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ها  کرد و گرچه این نقشکنید روی آن نقش  هایی را که اطراف نمکدان ملاحظه می     نقش
 .باشد قدری جلف است اما زیبا می

بالسامو تا آن موقع متوجه نقوش نمکدان نشده بود و بعد از اینکه تصـاویر را دیـد                  
 .مشاهده کرد که نه فقط جلف، بلکه دور از عفت و اخلاق است

خورد توجهی به تصاویر نمکدان نداشت و مثـل ایـن             اما آندره که به آرامی غذا می      
گویـد در صـورتی کـه پـدرش           شنوید پدرش راجع به نمکدان مزبور چه مـی          بود که نمی  

نمـود و بالسـامو کـه از ایـن رشـته        بدون رعایت حضور دختر تصاویر مزبور را تشریح می        
 .توانست موضوع را تغییر دهد صحبت در حضور آن دختر معذب بود، نمی

 :بالاخره خود بارون موضوع صحبت را تغییر داد و گفت
نماییـد    کنم که کاملاً غذا بخورید زیرا غیر از اینکه میـل مـی              آقا به شما توصیه می     -

 .باشید غذای دیگری نداریم و اگر انتظار دارید که اغذیه دیگری آورده شود در اشتباه می

 :دوشیزه جوان گفت
پدر جان، ببخشید، من به نیکول گفتم که کوکوی سبزی تهیه کند، و اگر حرف را                -

 .کنم که مشغول تهیه کوکو است اشد تصور میشنیده ب

 :بارون ندایی از حیرت برآورد و گفت
آیا شما به نیکول گفتید که کوکوی سبزی تهیه کند؟ آیا شما به صـندوقدار خـود                  -

هـا    من همین یکی را کم داشتم که در منـزل مـن زن            ... چنین دستوری را دادید؟ خدایا    
 .غذا طبخ کنند

 :ف که توام با توبیخ بود مکدر نشد و با ملایمت گفتآندره از این اظهار تاس
 .بالاخره باید غذا خورد. پدرجان -

 گردیـد و ظـرف را روی        اتـاق و همین وقت نیکول که ظرفی در دست داشت وارد           
 . پیچیداتاق معطر و مشهی کوکوی سبزی در ی میز گذاشت و رایحه

خ کـرده خشـمگین بـود و        بارون تاورنی به راستی از اینکه زنی در منزل او غذا طب           
 :همین که کوکو را روی میز گذاشتند از روی خشم بشقاب خود را شکست و گفت

 .اقلاً من یک نفر از این غذا نخواهم خورد -

 :آندره گفت
گرسـنه هسـتند و بایـد غـذا     ) اشاره به میهمان ( شاید شما گرسنه نباشید ولی آقا        -

 .بخورند

 : و بعد از قدری سکوت اضافه کرد
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دانید که بعد از شکستن این بشقاب، از این سرویس که از مادرم به                 آیا می  پدرجان -
 من رسیده بیش از هفده بشقاب باقی نمانده است؟

شناس بود از این گفت و شنود و رفتار پدر  بالسامو که نظری کنجکاو داشت و روان    
در نقطـه   شناسی و مطالعه در روحیات این خـانواده اشـرافی، کـه               و دختر، از لحاظ روان    

کنند و پدر هنوز مقید به رسوم گذشـته اسـت خیلـی           ای از مملکت زندگی می      دورافتاده
 .کرد استفاده می

فهمانیـد کـه      تنها نمکدان نقره با نقـوش ناپسـند و منـافی اخـلاق آن، بـه او مـی                  
اعتنا به اصول عفت و اخلاق نباشد  میزبانش چه جور آدمی است زیرا تا انسان بالفطره بی    

 .گذارد کند و مقابل چشم دختر جوانش نمی قوش را به مردم عرضه نمیچنین ن
در ضمن مطالعه در روحیات پـدر و دختـر، بالسـامو بـا نظرهـای دقیـق آنـدره را                     

 .نگریست می
 .دو سه مرتبه چشمهای آندره با نظرهای میهمان تلاقی کرد

 تحمل نماید  دفعه اول و دوم آندره با معصومیت جبلی، توانست که نگاه میهمان را            
 .ولی درمرتبه سوم از عهده برنیامد و صورتش از حیا گلگون گردید

نگریسـت    زیرا نه فقط بالسامو با اصرار و بدون اینکه پلکها را به هم بزنـد او را مـی                  
گردید که دختر جوان را دچار رخوت  های میهمان نیروی عجیبی ساطع می بلکه از چشم

 پایین انداخت تصـمیم گرفـت کـه دیگـر بـه صـورت               کرد و لذا مرتبه سوم که سر را         می
 .میهمان نگاه نکند

در حالیکه این مبارزه بی صدا بین دختر جوان و میهمان ادامه داشت بارون تاورنی 
خندیـد و   ای مـی  آورد و لحظـه  نمود و گاهی پایین مـی   کرد و صدا را بلند می   صحبت می 

ورنی جـزء اصـیل زادگـان ولایـات         انداخت زیرا بـارون تـا       لحظه دیگر چین بر جبین می     
خواسـت    کرد، هـر چـه دلـش مـی          گردید و چون دور از پایتخت زندگی می         محسوب می 

 .گردید اش رسم می نمود روی قیافه گفت و هر چه احساسات او اقتضا می می
کنند و آنهـایی کـه بـه طـور دایـم              امروز هم بین کسانی که در پاریس زندگی می        

شود و مردم ولایات مثل سکنه پاریس، تودار و  اوت دیده میساکن ولایات هستند این تف  
 .گویند کنند، همان را می ظاهرساز نیستند و هر چه فکر می

خواسـت شـوخی بکنـد دسـت لابـری را کـه               در وسط صحبت وقتی که بارون می      
کشـید چیـزی      گرفت و نوکر بیچاره با اینکـه درد مـی           نزدیک او ایستاده بود نیشگون می     

 .گفت نمی
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داشت و قسمتی از ثروت خویش را         ها و انگشتان زیبا را دوست می        رون که دست  با
 :ها و انگشتان زیبا از دست داده بود گفت در راه دست

نگاه کنید که این نیکول بدذات چه انگشتان قشـنگی دارد و انگشـتهای او چگونـه           -
هـای خـود      ستداری نکند و از د      باریک است و ناخن ها گوشت را در برگرفته و اگر خانه           

 .مواظبت نماید قطعاً انگشتان او زیباتر خواهد شد

نیکول که به مزاج ارباب خود معتاد بود تبسم کرد و بارون که در شناسـایی انـواع                  
دانسـت کـه نیکـول از ایـن      زنها، بر اثر تجربیات ادوار گذشته، مهارتی به سزا داشت مـی          

 :شود و به میهمان گفت ها مسرور می آمدگویی خوش
 .آید ها بدش نمی قا مادموازل نیکول برخلاف خانم خود از این حرفآ -

کند ولی  بالسامو به طرف آندره توجه کرد تا ببیند که این حرف چه اثری در او می         
اعتنایی تلقـی نمـود و میهمـان هـم بـرای اینکـه خـود را            آندره حرف پدر را با کمال بی      

 را به خود گرفت و از نظر کوتـاهی          شریک استنباط دختر جوان قلمداد کند همان قیافه       
که آندره به او انداخت فهمید که دختر جوان از هم آهنگی قیافه او، با احساسـات خـود                   

 .خوشش آمده است
 :بارون پشت دست خود را زیر غبغب نیکول گذاشت و گفت

دانید که این بدذات هم با دختـرم در صـومعه بـود، و بـا او از         میهمان عزیز، آیا می    -
 .کند خارج شد زیرا نیکول خیلی به دخترم وفادار است و هرگز او را ترک نمیصومعه 

داد ایـن مرتبـه    آندره که تا آن لحظه بارون را به عنوان پدرجان خطـاب قـرار مـی             
 :گفت
گویم که جـای   آقا نیکول به من وفادار نیست بلکه مطیع من است و چون به او می       -

 .کند دیگر نرود لذا مرا ترک نمی

و متوجه نیکول شد و مشاهده کرد که غرور خانم که منکر وفاداری است، در بالسام
نیکول اثر نامطلوبی نمود و اشک  در چشم های او پیدا شد و برای اینکه اشـک خـود را                     

 .پنهان کند رو برگردانید و میهمان هم به تبعیت از نیکول نظر را متوجه آن طرف کرد
وری بود و دید که پشت پنجره مردی ایستاده          غذاخ اتاقامتداد نظر بالسامو پنجره     

 .ولی تا بالسامو متوجه او شد ناپدید گردید
در این نظر، بالسامو یک نکته را هم دریافت، و آن اینکه وقتـی چشـم نیکـول بـه                    

 .پنجره، و به آن مرد افتاد تکدر خاطر او رفع و اشک چشمش خشک شد
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ای   غریبی است و من از لحظهی انهبالسامو به فکر فرو رفت و به خود گفت اینجا خ
ام و هر یک از سکنه این خانه یک جـور   ام خیلی چیزها را فهمیده   که وارد این خانه شده    

 . خاصی دارندی هستند و روحیه
 :میزبان که تفکر میهمان را دید گفت

خانه ما جای تفکر است و مرض تفکر در         ... اید  شما هم که به فکر فرو رفته      ... عجب -
 .شود آید به مرض دیگران مبتلا می انه مسری شده و هر کس اینجا میاین کاش

رود، و مـادموزل نیکـول هـم در     باشد به فکر فـرو مـی      خانم خانه که دختر من می     
هـا را صـید کـرده        عرضه که این کبـک      کند و این پسر تنبل و بی        دنیای خیالات سیر می   
 .باشد همواره غرق تفکر می
 :بالسامو گفت

 ... گویید؟ را میآیا ژیلبرت  -

 :میزبان گفت
اسـم فلاسـفه بـه میـان        ... آه... بلی، این پسرک عیناً مثل روسو یک فیلسوف است         -
اگر اینطور است که دشمن من هستید بـرای  ... دارید؟ آیا شما فلاسفه را دوست می   .. آمد

 .آید اینکه من از فلاسفه خیلی بدم می

 :بالسامو گفت
ستم و خصومتی هم با فلاسفه ندارم یعنی هیچ آنهـا را  من با آنها دوست نی  ... نه آقا  -
 .شناسم نمی

 :میزبان گفت
آییـد زیـرا حیوانـات     کنید که در صدد شناسایی آنهـا بـر نمـی         بسیار کار خوبی می    -

بـر  . موذی و زشتی هستند و مانند افعی غیر از گزند و آزار چیزی از آنها ساخته نیسـت                 
مروز در فرانسه عیش و نشـاط و خنـده جـای            اثر وجود همین جانوران موذی است که ا       

و چـه مطـالبی؟ فـلان    ... خود را به خواندن کتاب واگذار کرده و آن هم چه کتاب هایی؟  
در حکومتی که تمام قدرت دست یک نفر است ملت تقـوای سیاسـی              «: گوید  حیوان می 

 جانب  گویند که قدرت مطلق یک زمامدار از        آنهایی که می  «: گوید  و دیگری می  » 3.ندارد
» 4.آیـد   خدا آمده لابد باید تصدیق کنند که مصایب و بلایای بزرگ هم از جانب خدا می               

خورد؟ و  خواهم بپرسم تقوای سیاسی اصلاً چه معنی دارد؟ و به چه درد ملت می            من می 

                                                 
 ـ مترجم. باشد  این جمله از گفته های مونتسکیو می-3

 ـ مترجم. های ژان ژاک روسو فرانسوی است  این جمله از گفته-4
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کنـد   ازد و مالیخولیـایی مـی  انـد   ها به فکر می     فایده این مزخرفات که مردم را مثل دیوانه       
 چیست؟

ت پنجره ناپدید شده بـود بـاز آنجـا          شدر این موقع متوجه شد مردی که پ       بالسامو  
 بعد با تبسـم     .ایستاده ولی تا بالسامو نظر به آن طرف انداخت آن مرد خود را پنهان کرد              

 :گفت
 آیا مادموازل هم فیلسوف هستند؟ -

 :آندره گفت

 دوسـت  دانم که هر چیز حسابی را ولی این را می ...دانم که فلسفه چیست؟     من نمی  -
 .دارم می

 :بارون، با مسرت بانگ برآورد
های حسابی این است که انسان به خوبی زندگی کند و باید       دختر من، بهترین چیز    -

 .زندگی خوب را دوست داشت

 :بالسامو گفت
 آید؟ ام، مادموازل از زندگی خوب بدشان نمی به طوری که من فهمیده -

 :دختر جوان گفت
 شد؟تا منظور از زندگی خوب چه با -

 :بارون از جواب دختر خوشش نیامد و گفت
 .معنایی است این حرف بی -

 :و بعد خطاب به بالسامو اظهار کرد
کنید اگر بشنوید که چنـدی   گوید و حیرت می   پسر من نیز از این مهملات می      .. آقا -

 .پیش عیناً و بدون یک کلمه پس و پیش همین جواب را به من داد

 :بالسامو گفت
 از این قرار شما پسری هم دارید؟... میزبان عزیز -

 :بارون گفت
 ...بلی -

و سپس با کلمات شمرده و به طوری که هر کلمه به خوبی در ذهن مخاطـب جـا                   
 :بگیرد گفت

پسر من، ویکونت تاورنی، افسر ارتش در خدمت والاحضرت همایون ولیعهد فرانسه             -
 ...است
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 :بالسامو سر فرود آورد و گفت
 .گویم تبریک می -

 :تمیزبان گف
زند که انسان از فرط حیـرت نزدیـک      هایی می   این جوان هم فیلسوف است و حرف       -

پوسـت را بایـد آزاد        گفت که غلامان سـیاه      است شاخ بیرون بیاورد مثلاً چندی پیش می       
 .کرد

من به او گفتم اگر اینها را آزاد کنیم من و اعلیحضرت لـویی پـانزدهم کـه هـر دو             
یرین باشد قند از کجا بیاوریم زیرا تا غلامـان سـیاه            مان خیلی ش    میل داریم فنجان قهوه   

آیـد و آن وقـت پسـر مـن            پوست نباشند و در مستعمرات نیشکر نکارند قند بدست نمی         
ما قند نداشته باشیم بهتر از ایـن اسـت          «: حرفی زد که واقعاً من حیرت کردم زیرا گفت        

 :گفتم» .که نژاد سیاه پوست دچار زحمت باشد
کشند و به ما سواری       ها را هم آزاد کنید زیرا آنها هم زحمت می           ها و الاغ    پس اسب  -
 .دهند می

کنم که هوای فرانسه مسموم شده و بعضی را دیوانه کرده زیـرا یـک                 من تصور می  
 .گفت که تمام افراد بشر برادر هستند روز پسرم می

 :بارون این را گفت و با صدای بلند خندید و اضافه کرد
 و این لابری ابله برادر باشیم؟آیا ممکن است که من  -

 :بالسامو به جای دادن جواب تبسم کرد و بارون گفت
 .آقا از این شراب هم بنوشید، گرچه قابل نوشیدن نیست -

 :میهمان گفت
 .به عکس، به ذائقه من خیلی گواراست -

 :میزبان گفت
 شود که شـما نیـز فیلسـوف         دانید معلوم می    حالا که شما چنین شرابی را گوارا می        -

کنم که چـرا   هستید اما فلاسفه دین ندارند در صورتی که ما دین داریم و من تعجب می              
این قوم، حاضر نیستند که دین داشته باشند در صورتی که داشـتن دیـن خیلـی آسـان           

شوند و دیگر تکلیفی ندارند و زحمتی نخواهند  است و اول به خدا و بعد به شاه مومن می
دین، چون دین ندارند باید شب و روز کتاب بخوانند که به    بی ی  کشید ولی امروز فلاسفه   

تصور خود چیزی بفهمند و من چون خواهـان زحمـت نیسـتم داشـتن دیـن را تـرجیح             
 .دهم می
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بخش بود و چیزهایی کـه امـروز اینهـا یـاد      گرفتیم لذت سابقاً اگر ما چیزی یاد می 
 ـ         . آور است   گیرندکسالت  می واع بـازی گنجفـه را یـاد        ما سـابقاً رقـص و شمشـیربازی و ان
آوردیـم و سـایر اوقـات یـا      گرفتیم و گاهی برای دویل شمشـیر از غـلاف بیـرون مـی      می

کردیم یا خودمان برای آنها ورشکست  های زیبای متمول را ورشکست می ها و زن دوشس
شدیم همانطور که من ورشکسته شدم ولی من از، از دست دادن مال خـود متاسـف                   می

کند در صـورتیکه      که انسان ورشکسته شد پیر جلوه می       وقتی متاسفم،   ننیستم ولی از ای   
 .ثروتمندان همواره جوان هستند

مثلاً من چون ورشکسته هستم و موی عاریه من ژولیده و لباسـم کهنـه اسـت در                  
های نو و موهای عاریه  کنم اما دوست قدیمی من مارشال که لباس نظر شما پیر جلوه می

 عایدی دارد هنوز چست و چـالاک و جـوان اسـت در              5 هزار لیره  فر زده و سالی دویست    
 .باشد تر می آری ده سال از من مسن... صورتیکه ده سال
 :بالسامو گفت

 آیا مقصود شما از مارشال، دوک دو ریشیلیو است؟ -

 :میزبان گفت
 .بلی -

 :میهمان گفت
ا از دربار کنم که چر با این دوستان بانفوذی که شما در پاریس دارید من تعجب می -

 .خارج شدید

 :تاورنی گفت
 .خروج من از دربار موقتی است -

 :داری به دختر جوانش انداخت و گفت  و بعد نظر عمیق و معنی

 .روزی خواهد آمد که من به دربار مراجعت خواهم کرد -
 :بالسامو متوجه این نظر شد و شاید به معنای آن هم پی برد و بعد گفت

تواند وسایل ترقی پسـر شـما را          ید دوک دوریشیلیو می   حالا که شما در دربار نیست      -
 .فراهم کند

 :میزبان گفت
 .مارشال از پسرم نفرت دارد -

                                                 
رای لیره است در صـورتیکه در فرانسـه، اقـلاً از زمـان             کنند که فقط انگلستان دا      شود تصور می     وقتی که نام لیره برده می      -5

 ـ مترجم. ره متداول و واحد پول بوده استلویی سیزدهم لی
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 :بالسامو گفت
 آیا از پسر دوست خود نفرت دارد؟... چطور؟ -

 :بارون گفت
 .بلی و حق با اوست -

 :میهمان گفت
 .فرمایید چطور این فرمایش را می -

 :میزبان گفت
 .متنفر باشد زیرا پسرم فیلسوف استاو حق دارد که از پسرم  -

 :آندره با متانت گفت
 .باشد این نفرت متقابل است و برادرم هم از او متنفر می -

 :و برای اینکه به این صحبت نامطلوب خاتمه بدهد گفت

 .ها را جمع کنید نیکول ظرف -

 :میزبان که دید نیکول مشغول برچیدن بساط شام است آهی کشید و گفت
شب پشت میز شام بودند زیـرا اغذیـه فـراوان             ا دو ساعت بعد از نصف     سابقاً مردم ت   -

نوشیدند ولی امروز حتی شراب       شدند شراب می    داشتند و وقتی از خوردن غذا خسته می       
کننـد تـا      توان نوشید زیرا وقتی غذای فراوانی خورده نشد، احساس تشنگی نمی            هم نمی 

 .شراب بنوشند

 :و بعد خطاب به نیکول گفت
بـه مـا بـده،      » ماراسـکین «چیزی نداریم بخوریم اقلاً یک بطری از شراب         حال که    -

 .البته به شرطی که از این شراب چیزی باقی مانده باشد

نیکول نظری به خانم خود انداخت که امر آقا را اطاعت بکند یا نه؟ زیرا در سر میز      
 :بایست صادر کنند و آندره گفت ها می شام، اوامر را خانم

 .بیاورید -

ها را بر هم گذاشت و پیاپی به یاد روزگـار           رون به پشت صندلی تکیه داد و چشم       با
خواست صحبت مربوط بـه دوک دوریشـیلیو قطـع            بالسامو که نمی  . کشید  گذشته آه می  

 :شود گفت
از » فرمایید که فیلسوف است چون می «اگر مارشال از پسر شما نفرت داشته باشد          -

 .ف نیستیدشما که نفرت ندارد زیرا شما فیلسو

 :بارون گفت
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 !خدا را شکر که نه -

 :میهمان گفت
 6.اید باشید و قطعاً به شاه خدمت کرده از طرف دیگر شما دارای اسم و رسم می -

 :میزبان گفت
من مدت پانزده سال به سمت آجودان مارشـال دوریشـیلیو، در خـدمت شـاه         . بلی -

ستی من و او از محاصره      شرکت کردیم و دو   » ماهون«بودم و من و او به اتفاق در جنگ          
 7.شود  میلادی شروع می1742یعنی از سال » فیلیپس بورک«قلعه 

 :بالسامو گفت
 .عجب، شما هنگام محاصره فیلیپس بورک حضور داشتید؟ من هم آنجا بودم -

ها را گشود و قامت را راست کرد و نظری دقیق به قیافه               از این حرف میزبان چشم    
 :میهمان انداخت و گفت

 شما چند سال دارید؟. خواهم میمعذرت  -

بالسامو در حالی که گیلاس خود را مقابل آندره نگاه داشته بود تا دختر جـوان بـا                  
 :دست زیبای خود برای او شراب بریزد گفت

 .کنید مسن هستم من بیش از آنچه شما تصور می -

و یعنی فکر نمود که میهمان ا . میزبان این جواب را مطابق استنباط خود تلقی کرد        
 :خواهد جواب او را بدهد و گفت به علت خاصی نمی

تر از این هستید که در جنـگ فیلیـپس           خواهم عرض کنم شما جوان      آقا، اجازه می   -
بورک شرکت کرده باشید زیرا اکنون درست بیست و هشت سـال از محاصـره فیلیـپس                 

 .گذرد در صورتی که شما بیش از سی سال ندارید بورک می

 :میهمان گفت
خیلی بیش از آنچـه ممکـن اسـت شـما         . خیلی بیش از سی سال سن دارم      من  . نه -

 .تصور کنید

کـرد کـه      نگریست زیرا احساس مـی      آندره با نظر تعجب و کنجکاوی بالسامو را می        
 :مرد عجیبی باید باشد و بارون گفت

                                                 
زادگان این بود که به شاه        باید متوجه بود که در آن زمان از انتریک و وسایل غیرمستقیم گذشته، یگانه وسیله ترقی اصیل                . 6

 - .که امروز از کسی بپرسند آیـا دیـپلم فراغـت از تحصـیلات را داریـد یـا نـه       خدمت کنند و لذا سوال میهمان مثل این بود    
 مترجم

واقع شده و چند مرتبـه میـدان جنـگ          » رن«شهر کوچکی است که در خاک آلمان و نزدیک رودخانه           » فیلیپس بورک «. 7
  مترجم- .آمده و امروز نزدیک پنج یا شش هزار سکنه دارد ها در می بوده و گاهی به تصرف فرانسوی
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 ... آندره، آیا آقا زیادتر از سی سال دارند؟ -

 :دختر جوان گفت
 .گذرد ایشان مینه و حداکثر سی سال از عمر  -

 .اما نتوانست نگاه بالسامو را تحمل نماید و سر را پایین انداخت
 :بارون گفت

کنم که شما محاصره فیلیپس بورک را بـا جنـگ دیگـر اشـتباه                 من تصور می  ... آقا -
 اید؟  کرده

 :میهمان گفت
من راجع به همان جنگ فیلیـپس بـورک کـه خـود در آن حضـور داشـتم                   . نه آقا  -

کنم که در طی آن        من راجع به همان جنگ فیلیپس بورک صحبت می         .کنم  صحبت می 
را در دویل به قتل رسانید و این       » لیگزن«پسرعموی خود، شاهزاده    » دوک دوریشیلیو «

واقعه در بازگشت از سنگرها اتفاق افتاد و دوک دوریشیلیو روی جاده، و طرف چـپ آن،                
 لیگزن را سوراخ نمود و از آن طرف مبادرت به دویل کرد و شمشیر او تمام بدن شاهزاده   
جسد مجروح را در آغوش » دوپون«خارج شد و هنگامی من به آنجا رسیدم که شاهزاده 

توان او را معالجه کرد و از مرگ نجات داد و در صورتی             کرد که می    گرفته بود و تصور می    
را پـاک   آلود خـود      کرد، و آن هنگام دوک دوریشیلیو شمشیر خون         که او جان تسلیم می    

 .نمود می

 :اختیار گفت بارون بی
 ... یاللعجب -

 :و بعد اضافه کرد
گوییـد    زیرا آنچه که شما می    . آقای بارون دوبالسامو واقعاً که شما مرا متحیر کردید         -

عیناً اتفاق افتاده چون در آن موقع خود من هنگام دویـل حضـور داشـتم زیـرا یکـی از                      
 .شال نشده بودشهود دوک دوریشیلیو بودم و او هنوز مار

 :بالسامو نظری دقیق به میزبان خود انداخت و گفت
آیا شما در آن موقع افسر نبودید و درجه سروانی نداشتید و آیا اونیفرم هنگ               ... آقا -

سواران سبک اسلحه در تن شما نبود و آیا هنگ مزبور را بـه نـام هنـگ سـواران سـبک          
 خواندند؟  ملکه نمیی اسلحه

 :کرد گفت ش حیرت میمیزبان که بیش از پی
 ...چرا -
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 :بالسامو گفت
  دچار تلفات سنگین گردید؟)نوا ته فوق(آیا همین هنگ نبود که در جنگ  -

 :بارون گفت
 .طور است همین -

 :و بعد با لحنی آمیخته به تمسخر اظهار داشت
 هم بودید؟» نوا ته فون«آیا شما در جنگ  -

 :بالسامو سر را به علامت جواب منفی تکان داد و گفت
 .من مرده بودم» نوا ته فون«در جنگ  -

خیز کرد و آندره بر خود لرزید و نیکول روی            از این حرف بارون از فرط حیرت نیم       
 .سینه علامت صلیب را رسم نمود

 :بالسامو گفت
ی قلعه فیلیپس بورک شما به طـوری کـه گفـتم اونیفـرم هنـگ                  و اما در محاصره    -

ن به خوبی قیافه شما را در آن موقع به خاطر           سواران سبک اسلحه را بر تن داشتید، و م        
کـه هنـوز مارشـال نشـده        «بینم که شما دهانه اسب خودتان و مارشال را            و می ... آوردم
گرفته بودید و او با حریف مشغول دویل بود و من به شما نزدیک شدم و سـوالاتی                  » بود

 .از شما کردم و شما به من جواب دادید

 :حشت گفتبارون با حیرت آمیخته به و
 آیا من به شما جواب دادم؟ -

 : بالسامو گفت
خواهم که چرا بـدواً شـما را          و من اکنون از شما خیلی معذرت می       ... بلی خود شما   -

کند و مـن نتوانسـتم در نظـر            ولی بعد از سی سال، البته قیافه تغییر می         8.به جا نیاوردم  
 .خواندند  می) کوچکی لیهشوا(و در آن موقع شما را به عنوان ... اول شما را بشناسم

 .دانست که چه بگوید بارون از فرط حیرت، سکوت کرد و نمی
 :بعد از اینکه بالسامو جام شراب خود را نوشید بارون گفت

 آیا واقعاً شما در آن روز مرا دیدید؟ -

 :میهمان گفت
                                                 

یـک تعبیـر فارسـی اسـت در صـورتی کـه معنـی               » .من شما را به جـا نیـاوردم       «کنند که جمله متداول       بعضی تصور می  . 8
ایـن  .  زبان فرانسه در ایران وارد زبان ما گردید    ی  باشد که عیناً در اوایل توسعه       یک جمله فرانسوی می   » و غلط «اللفظی    تحت

 این که خوانندگان بدانند که این جمله فرانسوی است و دوم این که به مترجم ایـراد  یادآوری را از دو جهت لازم دانستم اول    
 ـ مترجم. طور ترجمه کرده است نگیرید که چرا این



 www.jadoogaran.org               فصل هفتم، بارون تاورنی-ژوزف بالسامو
 

 

97

 . بلی -

 :بارون گفت
 روی همان جاده؟ -

 :میهمان گفت
 .آری -

 :میزبان گفت
 ...ها را نگاه داشته بودم؟ و در حالی که اسب -

 :بالسامو گفت
 .در همان حال. بلی -

 :بارون گفت
 از این قرار شما حداقل پنجاه سال دارید؟ -

 :میهمان گفت
 ...ام در آن جنگ حضور به هم رسانم ایست که توانسته سن و سال من به اندازه -

دره  و مضحک شده بود که نیکول خندید ولی آن         یقیافه میزبان طوری قرین شگفت    
 .کرد و با کنجکاوی نظری دقیق به میهمان انداخت خندید و نه تبسم می نه می

های خود را با طرزی مخصوص به دیدگان          بالسامو که در انتظار این نگاه بود چشم       
دختر جوان دوخت و چند مرتبه ابروها را طوری به هم نزدیک و از هم باز کرد که دختر          

امـا  .  به او دست داد و سرش روی سینه خم شـد           جوان مرتعش شد و آنگاه حال رخوتی      
 .بارون نتوانست که این منظره را ببیند

 :بالسامو گفت
مادموازل شما در این خصوص چه نظری دارید و آیا شما هم مثـل پـدرتان حـرف                 -

 کنید؟ مرا قبول نمی

 :دوشیزه جوان گفت
 .گویید دانم که شما راست می من می... چرا -

 :بارون گفت
رسد مگر اینکه بگوییم که میهمـان مـا از دنیـای      به این موضوع نمی  ولی من عقلم   -

 .دیگر آمده است

آلـود بـود گشـود و بالسـامو           های خود را که تقریباً خـواب        از این حرف آندره چشم    
 :گفت
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 .ام طور باشد و من از دنیای دیگر آمده شاید همین -

 :بارون گفت
 سن شما سی سال نیست و آیا مگر... بیایید که جدی صحبت کنیم... میهمان عزیز -

کنید که برای اینکه بتوانید در جنگ فیلیپس بورک حضور داشته باشید اقلاً               تصدیق می 
 باید پنجاه سال از عمر شما بگذرد؟

 :بالسامو گفت که
من در جنگ فیلیپس بورک چهل و یک سال داشتم ولـی ایـن آدمـی کـه امـروز                     -

 .شتمو موجودیت دیگری دا! کنید نبودم ملاحظه می

 :بارون گفت
این حرف شما شبیه به گفتار کسانی اسـت کـه در قـدیم عقیـده بـه          ... آه... آه... آه -

گفتند که انسان قبل از اینکه بـه وجـود بیایـد دارای روح و شـکلی                   تناسخ داشتند و می   
) انـد   ها همیشه در جهان بوده      چون از این احمق   (و یکی از فلاسفه قدیم یونان       . دیگر بود 

ترسـید کـه بـا خـوردن بـاقلا ارواح             خورد و مـی     باقلا نمی . ام  را فراموش کرده  که اسمش   
آیا شما اسم ... کرد که روح دیگران در باقلا حلول کرده است دیگران را بخورد و تصور می

 دانید؟ این آدم را می

 :آندره سر را بلند کرد و گفت
 به من آموخت و اسم این شخص فیثاغورث بود و این موضوع را معلم ما در صومعه -

حتی دستور داد که راجع به این موضوع شعری به زبان لاتینی بگوییم و وقتی کـه مـن                   
گفت که شـعر تـو از دیگـران بهتـر             آن شعر را گفتم مورد تمجید معلم قرار گرفتم و می          

 .است

 :بالسامو گفت
 !از کجا معلوم که من همان فیثاغورث نباشم؟ -

لحن مـدارا را پـیش    ای صحبت کند و لذا    دیوانهخواهد با     بارون مانند کسی که می    
 :گیرد گفت می

کنم که شما فیثاغورث هستید ولی فیثاغورث در محاصره فیلیپس            من تصدیق می   -
 .بورک نبود و من او را آنجا ندیدم

 :بالسامو گفت
دوبارو افسر سپاه تفنگـداران   شما ویکونت ژان... آیا در آن محاصره  ... ولی به جای او    -

 ه تفنگداران سیاه را دیدید یا نه؟ موسوم ب
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 :بارون گفت
شناسم ولی او فیلسوف نبود،  دوبارو افسر تفنگدار سیاه را می من ویکونت ژان... آری -

خورد مگـر اینکـه مجبـور باشـد و چیـز              آمد و هرگز باقلا نمی      گو اینکه از باقلا بدش می     
هـای اعـلا نصـیب        ابدیگری نصیب او نشود زیرا در جنگ، همواره غذاهای لذیـذ و شـر             

 .شود انسان نمی

 :بالسامو گفت
بسیار خوب؛ و آیا به خاطر دارید که یک روز بعد از این کـه ریشـیلیو مبـادرت بـه        -

 .دوبارو به اتفاق شما در سنگر بود دویل کرد ژان

 :بارون گفت
 .بلی این را هم به خاطر دارم -

 :بالسامو گفت
ن سپاه و هنگ سواران سبک اسلحه بـه  و آیا به یاد دارید که در آن جنگ تفنگدارا    -

 دادند؟ نوبه در سنگرها کشیک می

 :میزبان گفت
بلی این هم در خاطر من است و آنها هر هفته یک مرتبـه کشـیک خـود را عـوض        -
 .کردند می

 :بالسامو گفت
دانید در فردای روزی که ریشیلیو مبادرت بـه دویـل کـرد ویکونـت            بطوری که می   -
هنگام عصـر دشـمن    ... ر بودید و ساعات روز گذشت و عصر شد        دوبارو و شما در سنگ      ژان

 .بارید  توپ و چهارپاره میی شلیک توپ را شدیدتر کرد به طوری که مانند باران گلوله

دوبارو که خیلی غمگین بود به شما نزدیک شد و از شما              در این موقع ویکونت ژان    
دان طلایی     و شما هم انفیه    درخواست کرد که قدری انفیه به او بدهید که استنشاق کند          

 .خود را از جیب بیرون آوردید
های خود را از فـرط حیـرت طـوری تکـان            گفت ولی دهان و لب      بارون چیزی نمی  

 .کرد که نیکول با صدای بلند خندید اش چنان حرکت می داد و خطوط قیافه می
 :بالسامو به سخن ادامه داد و گفت

دوبـارو بـه در       رون آوردیـد و چشـم ژان      دان طـلای خـود را از جیـب بی ـ           شما انفیه  -
باشد و وقتی آن تصویر را دید به شما تبسم            دان افتاد و دید تصویر زنی روی آن می          انفیه
 .کرد
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 :بارون با وحشت گفت
 بعد چطور شد؟ -

 :بالسامو گفت
دوبارو فقط به تبسم اکتفا نمـود        آن زن، زیبا و دارای موهای طلایی رنگ بود و ژان           -

دان شما برداشت و به  دو انگشت خود را دراز کرد و قدری انفیه از انفیه        و چیزی نگفت و     
 .طرف بینی برد و استنشاق کرد و از آن خوشش آمد

بارون که از فرط کنجکاوی گویی که به دهان میهمان چسبیده بود کـه بعـد چـه                  
 :بگوید گفت

 بعد از آن چه شد؟ -

 :بالسامو گفت
دوبارو اصابت کرد و سرش را از بدن  گردن ژان های توپ به      بعد از آن، یکی از گلوله      -

 .دوبارو تقریباً در دوقدمی شما به زمین افتاد جدا نمود و مرد و تن بدون سر ژان

 :بارون گفت
 ... آدم نازنینی بود... دوبارو طور است، بیچاره ژان آری، همین -

 :بالسامو گفت
 داشتم بـرای    در هر صورت تصدیق کنید که من در محاصره فیلیپس بورک حضور            -

 .دوبارو خود من هستم که اکنون در این جا حضور دارم اینکه ژان

بارون با حرکتی که ناشی از وحشت بود، هیکل کوچـک خـود را عقـب انـداخت و           
 :بانگ زد

ها به جادوگری شبیه است و اگر شما این حرف را یکصد سال قبل از  آقا، این حرف  -
 . آویختند سوزانیدند و یا اقلاً به دار می زدید به جرم جادوگری شما را زنده می می

 :بالسامو گفت
. آویزنـد  میزبان عزیز، این نکته را بدانید که یک جادوگر واقعی را هرگز به دار نمـی               -

توانند او را بسوزانند یا به دار بیاویزند و فقط حمقاء سوخته و به دار                به دلیل این که نمی    
های مربوط به این مقوله را به همین جـا             صحبت ولی اجازه بدهید که   ... شوند  آویخته می 

آیـد و معلـوم اسـت کـه از ایـن گونـه             ختم کنیم برای این که مـادموازل خوابشـان مـی          
 .ها که مربوط به علوم ماورالطبیعه است نفرت دارند صحبت

در واقع آندره مانند گلی که بر اثر باران سنگین شده باشـد آهسـته سـر را پـایین                    
ون اینکه خوابیده باشد، ولی بعد از این حرف آخر بالسامو سعی کـرد کـه   انداخته بود، بد  
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ذاخوری غ ـبر رخوت خود غلبه نماید و آهسته از جا برخاست و با کمک نیکـول از اتـاق                   
خارج گردید و به اتاق خـودش رفـت و طـولی نکشـید کـه صـدای بربطـی کـه آهسـته            

 .نواخت به گوش بالسامو رسید می
تـوانم    صدای بربط، آهسته به خود گفـت کـه مـن هـم مـی               بالسامو بعد از شنیدن   

 :اکنون مانند ارشمیدس بگویم
 9...یافتم... یافتم -

 :میزبان پرسید که
 ارشمیدس که بود؟ -

 :بالسامو گفت
ارشمیدس دانشمندی بود از اهل یونان که دو هزار و پانصد سال قبل از این با من                  -

 ... آشنایی داشت

                                                 
را » سبک شدن وزن اجسـام در آب و مایعـات دیگـر     «ارشمیدس یک دانشمند یونانی بود و وقتی در حمام قانون معروف            . 9

 ـ مترجم... یافتم... یافتم: زد ها فریاد می  حمام بیرون دوید و در کوچهیافت طوری مسرور شد که عریان از



 www.jadoogaran.org             یافتم– فصل هشتم، یافتم -ژوزف بالسامو
 

 

102

 فصل هشتم
 یافتم ـ یافتم

 
 
 
 
 
 
 
 

پـردازی در    ، خودستایی و دروغ   این مرتبه گویا  
از دید که این میهمـان خطرنـاک را         حد مبالغه رسیده بود یا اینکه بهتر می       ه  نظر بارون ب  

 : گفتخانه خود بیرون کند زیرا به بالسامو
گـویم   که مـی اینجا از حیث خواب به شما بد خواهد گذشت و من اسبی دارم        ... آقا -

د و گرچه اسب راهواری نیست ولی در هر حال شما را به شهر مجاور               برای شما زین کنن   
... خانـه خواهیـد خوابیـد        خواهد رسانید و شما براحتی در یک مهمـان         )بارلودوک(یعنی  

ولـی  .  و تختخوابی که یک نفر بتواند در آن و روی آن بخوابد هست             اتاقالبته در این جا     
گویم یا باید خوب از مهیمـان پـذیرایی          نوازی روش مخصوصی دارم و می       من در میهمان  

 .کرد و یا اصلاً پذیرایی نکرد
 :بالسامو تبسمی کرد و گفت

خواهید مرا از خانـه خـود بیـرون     از این قرار من خیلی مصدع شما شدم و شما می    -
 کنید؟

 : بارون گفت
توانم بگویم از شما خیلی خوشم آمده است       شما هیچ مصدع من نشدید و حتی می        -

گویم که وجدان من آسوده باشد و اگر در اینجا هنگام خواب به شما بد  این میولی برای 
 .گذشت من از لحاظ وجدانی ناراحت نباشم

 :بالسامو گفت
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ام و احتیـاج      کنم با توجه به این که من از راه آمـده            اگر این طور است خواهش می      -
همه راجع به محدود    کنم این     به خواب دارم مرا وادار به سواری نکنید و نیز خواهش می           

کنـد   بودن وسایل پذیرایی صحبت ننمایید زیرا کسی که یک شب در محلی بیتوتـه مـی            
احتیاج به وسایل زیادی ندارد و اگر باز هم راجع به این مقوله صحبت کنیـد مـن تصـور     

 .خواهم کرد که عمداً نظر بدی نسبت به من دارید
 : بارون گفت

وسایل محدود ما بسازید همین جا بخوابیـد و         اگر این طور است و شما حاضرید با          -
 : بعد با صدای بلند گفت

 بدذات کجا هستی؟... لابری لابری -
 :لابری دوید و بارون گفت

  قرمز تمیز و آماده هست؟ اتاقآیا  -

 :لابری گفت
داریم که هر وقت آقای فیلیپ ناگهـان       را آماده نگاه می    اتاقما همواره این    ... بلی آقا  -

 . تمیز استاتاقد بتوانند در آنجا بخوابند و آورن تشریف می
 : بارون سرش را تکان داد و گفت

اش   برای پسر من که ستوان فقیری است و گاهی به دیدار پـدر ورشکسـته          اتاقاین   -
باشد ولی برای آقای ثروتمند و مجللی که با چهار اسب چاپـاری          آید البته مناسب می     می

 .شدکند شاید خوب نبا و کالسکه حرکت می
 :بالسامو گفت

 .آقا، مطمان باشید که برای من هم خوب و مناسب است -

 : بارون گفت
 بسیار خوب -

 : و بعد به نوکرش گفت
  بگذار که روشن باشد اتاق قرمز راهنمایی کن و شمعدانی هم در آن اتاقآقا را به  -

 : و قبل از اینکه بالسامو از جا برخیزد گفت

 ه در اینجا بخوابید؟آیا واقعاٌ شما مایلید ک... آقا -
 : میهمان گفت

 ...البته -

 :بارون گفت



 www.jadoogaran.org             یافتم– فصل هشتم، یافتم -ژوزف بالسامو
 

 

104

 دیگر هـم بـرای رفـتن شـما بـه            ی  این سئوال را از این جهت کردم که یک وسیله          -
 . خانه راحت هست بارلودوک و خوابیدن در یک مهمان

 : خواست که از آنجا برود گفت بالسامو که به علتی خاص نمی
 ای؟  چه وسیله -

 : بارون گفت
تواننـد کالسـکه را بـه     های چاپاری که کالسکه شما را اینجا آوردند مـی   بهمان اس  -

 .بارلودوک ببرند
 : بالسامو گفت

دادنـد بـیش از دو اسـب      متاسفانه از چهار اسب چاپاری که کالسکه مرا حرکت می          -
 مرا به حرکت درآورنـد زیـرا کالسـکه    ی توانند کالسکه باقی نمانده و آن دو اسب هم نمی 

 .اند ها خسته هستند و اکنون نیز خوابیده است و اسبخیلی سنگین 
 : بارون گفت

 . اید که امشب اینجا بخوابید پس شما عزم کرده -

 : بالسامو گفت
شناسـی و     بلی من امشب اینجا خواهم خوابید برای اینکه بتـوانم فـردا صـبح حـق                -

 .گذاری خود را عملاً به شما نشان بدهم سپاس
 : خندید و گفت بارون

  سهلی دارید؟ ی شناسی خود وسیله ای ابراز حقشما بر -
 :میهمان گفت

 ای؟ چه وسیله -

 : بارون گفت
توانید یک قطعه کیمیا به مـن         چون شما از علوم ماورالطبیعه برخوردار هستید می        -
 .بدهید

بارون این حرف را از روی طعنه گفت ولی بالسامو آنرا جـدی تلقـی کـرد و اظهـار            
 : داشت
 مند به کیمیا هستید؟   واقعاٌ علاقهآقای بارون آیا شما -

 :بارون گفت
 .البته -

 :میهمان گفت
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دان  در این صورت باید بدانید که کیمیا یک قطعه نیست یعنی چیزی ماننـد انفیـه            -
زند طـلا بشـود و مـن          نیست که آدم بتواند آن را در جیب بگذارد و به هر چیزی که می              

 1. در پاریس در میان گذاشتم)کورنی(این موضوع را یکصد سال قبل از این با 
بارون که ادامه صحبت راجع به این موضوع را در آن ساعت و با آدمی مثل بالسامو          

 : دانست بانگ زد خطرناک می
 .شان ببر لابری بدذات، یک شمع پیدا کن و آقا را به خوابگاه -

 به لابری برای یافتن شمعی که در آن خانه کمتر از یافتن کیمیا نبود رفت و ضمناً          
نیکول گفت که برود و در و پنجره اتاق قرمـز را بگشـاید کـه هـوای آن تجدیـد شـود و                
نیکول که نزد خانم بود آندره را تنها گذاشت و رفـت و آنـدره هـم از رفـتن او احسـاس                       

 .خواست تنها باشد و به افکار خود مشغول شود خاطر کرد زیرا می رضایت
حافظی کرد و رفت که بخوابد و بالسـامو         بارون هم از جا برخاست و با میهمان خدا        

ساعت خود را بیرون آورد که ببیند آیا موقع بیدار کردن التوتاس رسیده یا نه؟ و متوجه                 
 :ساعت هم گذشته و لذا از پلکان فرود آمد و از لابری پرسید شد که نیم

 آیا کالسکه در جای خود هست یا نه؟ -

 :لابری گفت
 .باشد در سر جای خود هستاگر به خودی خود راه نیافتاده  -

 :بالسامو گفت
 ژیلبرت کجاست؟ -

 :لابری گفت
این پسرک تنبل مدتی است کـه خوابیـده و اکنـون هفـت پادشـاه را در خـواب                     -

  2.بیند می

بالسامو قبل از اینکه برای بیدار کردن التوتاس برود نظری به اتاق قرمز یا خوابگـاه                
گفت و اثاثیه اتاق  اتاق قرمز زیاد اغراق نمیخود انداخت و دید که بارون راجع به حقارت 

 .محقر است
تختخواب گرچه از چوب بلوط جنگلی بود لیکن از فرط استعمال بـه رنـگ ذغـال                 

 .دار روی آن انداخته بودند ی گلی نخ کرد و دو ملافه از پارچه جلوه می
                                                 

های مهیجی سروده و بعضی از آنها جزو بهترین آثار ادبی و             شاعر معروف فرانسوی است که قطعات شعری و درام        ) کورنی( .1
 ـ مترجم . باشند شعری فرانسه می

ــ  . باشـد    در زبان فارسی متداول است در زبان فرانسه نیـز رایـج مـی              که» بیند  هفت پادشاه را در خواب می     «المثل    ضرب. 2
 مترجم
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یک میز  های اتاق که باید در آن فصل از ماهوت باشد نیز از پارچه نخی بود و                   پرده
های آن بیش از  کوچک با پاهای کج و معوج و یک اشکاف بزرگ از چوب چنار، که تخته          

 .نمود یک انگشت با هم فاصله داشت و یک صندلی چوبی اثاث آن اتاق را تکمیل می
گردیـد کـه بـر        تنها چیز جالب توجه اتاق یک بخاری دیواری سنگی محسوب مـی           

 .خته بودندطبق اسلوب حجاری زمان لویی سیزدهم سا
های   لیکن بخاری دیواری وقتی جلوه و زیبایی دارد که فصل زمستان باشد و هیزم             

خشک در آن بسوزد و در فصل بهار و تابستان که کسی احتیاج به آتـش نـدارد بخـاری                    
هـای   دیواری ولو از سنگ، زیبا نیست خاصه آن که، مثـل آن بخـاری، مقـداری روزنامـه           

 .کهنه در اجاق گذاشته باشند
بعد از اینکه بالسامو نظری به اتاق خود انداخت از آن خارج گردید که استاد خـود                 
را در کالسکه بیدار نماید و بعد از بیدار کردن او، مراجعت نمود امـا نزدیـک اتـاق آنـدره           

 .ایستاد و به صدای بربط او گوش داد
بـه در   درب اتاق قدری باز بود و بالسامو دو دست خـود را حرکـت داد و چنـد مرت                  

کـرد کـه آن    دید حیرت می امتداد آندره بالا و پایین برد و اگر کسی او را در آن حال می        
مرد متشخص و موقر چرا آن حرکات کودکانه را که شـبیه بـه حرکـات دیوانگـان اسـت           

بر اثر این حرکات، صدای بربط خاموش شد زیرا آندره بار دیگر، احساس رخوت              . کند  می
توانست به نوازندگی ادامه بدهد و به آهستگی سر را به طرف در عجیبی در خود نمود و ن

ی خـود     خواست که بدان طرف توجه نماید لیکن اختیار اراده          برگردانید در حالی که نمی    
 .را نداشت

دید که آندره روی خـود را بـه طـرف او برگردانیـد و نیـروی             بالسامو از لای در می    
 . وی کردمغناطیسی اراده او، دختر جوان را متوجه

منظور میهمان از این عمل آن بود که بداند آیا از راه دور، اراده او، در دختر جـوان                  
کند یا نه؟ و چون از این حیث اطمینان حاصل کرد به اتاق خود رفت و لابـری را                     اثر می 

 .مرخص کرد
نوکر بارون، حرکتی کرد که از اتاق خارج شود ولـی ماننـد ایـن کـه دچـار تردیـد                    

 .نگریست تاد و گاهی بالسامو و زمانی در را میگردید ایس
 :میهمان گفت

 دوست من، آیا با من کاری داشتید؟ -
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لابری دست به جیب کرد ولی باز مردد بود و بالاخره دست خود را از جیب بیرون                 
 :آورد و گفت

 .اید آقا شما امشب اشتباه کرده -

 :بالسامو گفت
 ام و منظور شما چیست؟ چطور اشتباه کرده -

 :ر گفتنوک
خواستید که به من یک سـکه نقـره انعـام مرحمـت کنیـد در                  آقا امشب شما می    -

 .اید صورتی که از روی اشتباه یک سکه طلا مرحمت کرده

 :و بعددست خود را گشود و سکه طلا را به میهمان تقدیم کرد و گفت
 .پول خودتان را بردارید -

ق و انفس را دیده بود و دیگـر         با اینکه بالسامو در روزگار تجربیات زیاد داشت و آفا         
نباید از چیزی حیرت کند از این همه درستی و امانت متحیر شد و بـا تفکـر و تحسـین             

اگر زندگی رابدرود گفتـیم     «: مانند قهرمان تاتر شکسپیر نویسنده معروف انگلیسی گفت       
و دست در جیب کـرد و یـک سـکه طـلای دیگـر در دسـت لابـری                   » امانت را دریافتیم  

 :گفتگذاشت و 

 .ین هم پاداش امانت و درستی شماا -
شناخت زیرا از زمان جوانی، و اقلا بیست          لابری چنان خرسند شد که سر از پا نمی        

سال به این طرف خود را صاحب یک سکه کوچک طلا ندیده بود تا چه رسـد بـه اینکـه       
 .دارای دو سکه طلای بزرگ هر یک به بهای یک لویی باشد

 بینـد   کـرد آنچـه مـی       بود کـه بـاور نمـی      ن موهبت مبهوت    نوکر بارون، طوری از ای    
باشد تا اینکـه      رسید که او واقعاً مالک آن دو سکه طلا می           حقیقت دارد و به خیالش نمی     

 .های او را روی آن دو سکه خوابانید و دست او را در جیب سرداری کرد بالسامو انگشت
د پیشانی او به زمـین      آن وقت لابری تعظیم نمود و به قدری خم شد که نزدیک بو            

 .عقب از اتاق خارج شد ساییده شود و عقب
 :قبل از خروج از اتاق، بالسامو او را مورد خطاب قرار داد و گفت

 خیزند؟  این کاخ صبح زود از خواب بر میی آیا سکنه -

 :نوکر گفت
شـوند ولـی مـادموزل آنـدره هـر روز             آقای بارون، معمولا دیر از خواب بیدار مـی         -

 .بح بیدار هستندساعت شش ص
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 :بالسامو به طرف سقف اشاره کرد و گفت
 خوابد؟  که میاتاقبالای این  -

 :لابری گفت
 .خوابم  من است و من در آنجا میاتاقآنجا  -

 :بالسامو گفت
  چطور؟اتاقپایین  -

 :نوکر گفت
 .شوند  میاتاق ندارد و سر سرایی است که از آنجا وارد این اتاقپایین  -

 :بالسامو گفت
 خوب دیگر با شما کاری ندارمبسیار  -

 . خارج شوداتاقو نوکر دوباره تعظیم کرد و خواست از 
 :اما بالسامو او را صدا زد و گفت

راستی یادم آمد، مواظب باشید که کالسکه من در جای امنی باشد و اگر دیدیـد                  -
شود حیرت نکنید زیرا مـن        در کالسکه چراغی روشن شد و یا صداهایی از آن شنیده می           

کـرد    خوابد و چون پیش پدرم کار مـی          نوکر سالخورده دارم که شبها در کالسکه می        یک
رعایت احترام او بر من لازم است و مخصوصا به ژیلبرت بگوییـد کـه مصـدع او نشـود و                     

 .صبح هم، قبل از اینکه من حرکت کنم ژیلبرت مرا ببیند زیرا با او کار دارم

 :لابری گفت
 چنـد روز  برید؟ ما آرزو داشتیم که اقـلاً   اینجا تشریف میآیا به این زودی از     ... آقا -

 در اینجا تشریف داشته باشید؟

 :مسافر گفت
و امیـدوارم کـه     ... من هم بی میل نیستم که چند روز اینجا بمانم ولی باید بـروم              -
 .های مرا فراموش نکنید سفارش

 :نوکر گفت
 .مطمان باشیدکه فراموش نخواهد شد -

شتر تقدیم خدمت کند، جلو آمد، تا با میهمان کمک نماید            و سپس برای اینکه بی    
 :که لباس خود را بکند و وارد بستر شود لیکن بالسامو گفت

 .خوابم زیرا عادت دارم که کتاب بخوانم من حالا نمی -
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 خارج شد و بالسامو صـدای   اتاقنوکر برای سومین مرتبه تعظیم کرد و به تندی از           
 . در تاریکی فرو رفت و همه خوابیدندپای او را شنید تا این که کاخ

آنوقت به پنجره نزدیک شد و چشم به تاریکی دوخت و دید کـه آن طـرف حیـاط            
 .تابد ی است که نوری از پنجره آن به خارج میاتاق

 مزبور خوابگاه نیکول است و قدری بیشتر کـه بـه طـرف      اتاقبالسامو میدانست که    
ا گشود و سر را از پنجره بیرون آورد و اطـراف             توجه کرد دید که نیکول پنجره ر       اتاقآن  

بالسامو که از آغاز ورود به کاخ تاورنی توجهی به نیکول نداشت بـرای              . را از نظر گذرانید   
 :اولین بار با نظری دقیق او را نگریست و گفت

من هرگز ندیده بودم دختری از طبقات عوام تا ایـن انـدازه             ... خیلی عجیب است   -
 .ه خانم باشدشبیه به یک شاهزاد

کـرد کـه او هنـوز      خود را خاموش نمود اما بالسامو احسـاس مـی          اتاقنیکول چراغ   
 .نخوابیده زیرا پنجره باز بود

باز هم قدری تامل کرد و ناگهان صدای بربط آندره را شنید لیکن آندره این مرتبه                
 .آهسته بربط مینواخت زیرا نمیخواست که سکنه خانه از خواب بیدار شوند

 خود را گشود و از پلکان فـرود آمـد و            اتاقسامو نیز به تقلید آندره آهسته درب        بال
 . آندره رسانیداتاقخود را به پشت 

آهنگی که آندره مینواخت آهنگ منظمی نبود و دوشیزه جوان با بربط خود مشق              
ید نمود که افکار و احلام خود را به زبان موسیقی ادا نماید و شا کرد یا اینکه سعی می می

ای که در آن تربیت شده بود و به دوشیزگان جوانی که              در آن موقع به باغ بزرگ صومعه      
کرد و گاهی صورت و بربط خود را در آیینه بزرگی کـه مقابـل                 همبازی او بودند فکر می    

 .نگریست وی قرار داشت می
ناگهان به فکر حوادث آن شب و قیافه مهمان عجیب افتاد و اندیشید که این مـرد                 

و چرا در حضور او خواب به او دست داده در صورتی که وی پیوسته حاکم بـر         ... ست؟کی
 .اراده و اعمال خود بود

به این فکر که رسید احساس نمود که باز همـان حـال بـه او دسـت داد و دوبـاره                      
توانسـت بگویـد ناشـی از چیسـت بـر او              بدنش دچار ارتعاش شد و نوعی رخوت که نمی        

 هنگام تصویری در آیینه مقابل منعکس شد زیرا درب اتـاق بـاز              مستولی گردید و همین   
 .شده بود و بالسامو قدم به درون اتاق گذاشت
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آندره بدواً آن شکل را نشناخت اما رخوت او زیادتر شـد و انگشـتان دختـر جـوان                   
دیگر نتوانست روی تارهای بربط حرکت کند ولی وحشت نکرد چون به خود گفـت کـه                 

تاق شده و با او کاری دارد و یحتمل نیکول قبل از اینکه بـرود بخوابـد                 شاید لابری وارد ا   
 آمده است که ببیند وی احتیاج به چیزی دارد یا نه؟

قدری که بالسامو جلو آمد آنـدره متوجـه گردیـد کـه تصـویر مـنعکس در آیینـه                    
گفت که این شخص باید همان کسی باشـد   خدمتکار او نیست و یک الهام قلبی به او می        

 . امشب میهمان آنها شده و او را چند مرتبه منقلب کرده استکه
تر شد و آندره این مرتبه او را خوب شناخت و حتـی تشـخیص داد                  بالسامو نزدیک 

 دیگری ی  ابریشمی خود را عوض کرده و پیراهن و جلیقهی که مشارالیه پیراهن و جلیقه
 3.پوشیده است

 :و گفتدختر جوان روی خود را با زحمت برگردانید 
 ...اید خواهید و چرا اینجا آمده آقا چه می -

آندره این را گفت ولی نتوانست جملات دیگر بر آن بیفزاید و نیز نتوانست که روی             
 .خود را آن طرف نگاه دارد و ناچار شد که باز آیینه را نگاه کند

د و بالسامو جلو آمد و این بار آندره کوشید که از جـا برخیـزد امـا از عهـده برنیام ـ              
دهان خود را باز کرد که فریاد بزند و کمک بخواهد ولی از دهـان او نیـز صـدایی خـارج                    

های مار شود و نتواند تکان بخـورد، همچنـان            ای که مجذوب چشم     نگردید و مانند پرنده   
 .نگریست های بالسامو را در آیینه می چشم

 .بالسامو به قدری نزدیک شد تا اینکه بالای سر آندره قرار گرفت
لرزید ولی بدنش دچار ضعف و در عین حال گرم شده بود و ادراک           دیگر آندره نمی  

های دو چشم او مانند کسانی که چنـد   پیچد و پلک کرد که بخار رقیقی در سرش می   می
 .شود خوابی کشیده سنگین می روز بی

 :های خود را بالای سر آندره به حرکت درآورد و گفت بالسامو دست
 .شما بخوابیدمن میل دارم که  -

 .تر شد های چشم آندره سنگین و پلک
در این وقت از طرف پنجره صدایی به گـوش بالسـامو رسـید و بـا سـرعت سـر را                      

 .برگردانید و دید مردی از مقابل پنجره کنار رفت

                                                 
شود برای عملیـات مربـوط بـه کارهـای مغناطیسـی و               های ابریشمی چون مانع از عبور جریان برق و مغناطیس می            لباس. 3

 ـ نویسنده. تبسم خوب نیست مخصوصاً مانیه



 www.jadoogaran.org             یافتم– فصل هشتم، یافتم -ژوزف بالسامو
 

 

111

ابروان بالسامو به علامت عدم رضایت به هم آمد ولی همان وقت آندره نیـز ابـروی                 
 . کرد که عضلات ابروان او از حرکت ابروان بالسامو اطاعت میخود را به هم آورد و گویی 
 :ها را بالای سر آندره به حرکت درآورد و گفت بالسامو دوباره دست

 .ام که شما بخواب بروید من اراده کرده... بخوابید -

 .و دوشیزه جوان به خواب رفت و سرش آهسته روی بربط فرود آمد
بط جلوگیری کند آن را گرفت و کناری گذاشت و          بالسامو برای این که از افتادن بر      

های خود را بالای سر دختر جوان به حرکت درآورد بدون این              بعد از اینکه چندبار دست    
 .که برگردد، با حرکت قهقرایی از در خارج گردید و در را بست و به طرف اتاق خود رفت

جره بـود دوبـاره     به محض اینکه بالسامو به اتاق خود رفت قیافه مردی که پشت پن            
 .ها چسبانید که اوضاع داخل اتاق را ببیند آشکار شد، و صورت خود را به شیشه

اتـاق آنـدره را از نظـر        در آن موقع شب ژیلبرت پشت پنجره ایستاده بود و داخـل             
 .گذرانید می


